
13
90

يز 
پاي

 / 
13

ش 
 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

11

جادةالعاشقين
(از ماوراءالنهر تا حرمين شريفين)
گزارش سفر حج شيخ حسين خوارزمى

سال 956 – 958 ق
به قلم: شريف الدين حسين شريفى
به كوشش رسول جعفريان

شرح حال شيخ حسين خوارزمى، پدر مؤلف
ــت در اين متن، با دو  ــقين اس ــه در پى خواهد آمد، چهار فصل از كتاب پانزده فصلى جادةالعاش ــى ك متن
شخصيت روبرو هستيم. شخصيت اول، شيخ حسين خوارزمى، شيخ صوفيان خانقاه حسينيه است اين كتاب 
ــته شده و چهار فصل نهم تا دوازدهم، در باره سفر حج اوست كه در بازگشت  در باره مناقب و مقامات او نوش
از همين سفر، در حلب درگذشته است. شخصيت دوم، فرزند شيخ حسين، به نام شريف الدين حسين، مؤلف 
اين اثر است. وي در اين سفر همراه پدر بوده و بعدها خود از مشايخ صوفيه در سمرقند شده است. اين كتاب 

را نيز بعدها در ذكر مقامات پدر نوشته و خاطرات سفر حج را در آن آورده است.
ــفر اوست، چنين آمده است:   ــى، در باره پدر مؤلف كه در واقع اين كتاب شرح س ــنامه ادب فارس در دانش
ــتر تذكره ها  ــاعر و عارف ماوراءالنهرى. در بيش ــين بن احمد بن ابراهيم خوارزمى(958)، ش كمال الدين حس
ــين خوارزمى  ــته اند، زندگينامه وى را با تاج الدين حس ــى نوش و نيز آنان كه در روزگار ما تاريخ ادبيات فارس
ــن برهان الدين خلج  ــين ب ــهاب الدين حس ــول840) درآميخته اند. در پاره اى مآخذ متأخر، او را فرزند ش (مقت
ــدى، از مريدان حاجى  ــرش طريقه تصوف بود. پس از چن ــتعد پذي ــته اند. از اوان زندگى، مس انجدانى دانس
ــلك طريقه همدانيه كه خود كمال الدين حسين، فرزندش شريف الدين  ــانى (938) شد و در س محمد خبوش
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جاده العاشقين..../ رسول جعفريان

حسين و محمود غجدوانى آن طريقه را سلسله عليه حسينيه همدانيه ناميده اند، درآمد. كمال الدين به واسطه 
ــمرقند، بخارا و دمشق به ارشاد  ــت، پس از چندى به مقام شيخى رسيد و در خوارزم، س ــتعدادى كه داش اس
طالبان پرداخت. در 957 [بخوانيد: 956] با گروهى از مريدان، رهسپار مكه شد. پس از گزاردن مناسك حج، 
به دمشق رفت و خانقاهى در آن سامان برآورد. پس از آن به قصد برآوردن خانقاهى در حلب آهنگ آن شهر 
كرد، اما در آن ديار درگذشت. كمال الدين آخرين پير طريقه اغتشاشيه بود. از او اشعارى با تخلص حسينى 
ــين خوارزمى و كمال الدين محمود غجدوانى، دو كتاب جادة العاشقين و  ــت. شريف الدين حس به جا مانده اس
مفتاح الطالبين را كه دربردارنده برخى اشعار، مقالات و نيز سخنانى در مقامات او است نوشته اند. از آثارش: 
ارشاد المريدين/آداب المريدين كه آن را در سال 925 در اخلاق عرفانى نوشته است؛ چهل مجلس كه نامى 
ــت و محمود غجدوانى آنها را در مقاله چهارم مفتاح الطالبين گنجانيده است.  براى مقالات چهل گانه او اس
منابع: تاريخ نظم و نثر، 1/ 400؛ حبيب السير، 4/ 108؛ روز روشن، 682؛ سايه به سايه، 145- 154؛ شذرات 

الذهب، 8/ 320- 321؛ طرائق الحقائق، 2/ 344- 1,345 
ــيخ  ــرح احوال و مقامات ش ــت كه مفتاح الطالبين اثر كمال الدين محمود غجدواني، در ش لازم به ذكر اس

حسين خوارزمى است كه در جادةالعاشقين نيز از آن استفاده شده است.2 
ــن است كه تاج الدين حسين خوارزمى، مؤلف جواهر الاسرار و المقصد الاقصى فى ترجمة  بنابراين، روش
ــده، [اثر آفرينان: 2/ 342 ـ 343] غير از  ــته ش ــط ازبكان كش ــال 840 هجرى توس ــتقصى كه به س المس
كمال الدين شيخ حسين خوارزمى است كه در شعبان 958 در بازگشت از سفر حج در شهر حلب وفات يافته 

و موضوع مقاله و رساله حاضر، شخصيت دوم است. 

شرح حال مؤلف جادة العاشقين در چند تذكره
ــخصيت دوم، مؤلف اين كتاب، شريف الدين حسين است. شرح حال وى را از دو تذكره  ــاره شد كه ش اش

مهم مى آوريم:
سيد حسن خواجه بخارى نثارى (نويسنده بخارايى قرن دهم) معاصر و دوست وى، در باره او مى نويسد: 
ــيخ شريف الدين حسين، ولد شريف شيخ حسين خوارزمى است. از صغر سن در ملازمت والد شريف  «ش
ــرمدى مى نمود. اخلاق حميده و صفات پسنديده اش  ــعادت س ــرمايه دولت ابدى و س ــب س خود بوده و كس
«كالشمس فى شرف و البدر فى طرف»، نمايان و تابان است. و لطف عميمش به خاص و عام يكسان. در 
ــت و عشاق  ــأنش، آهنگ حجاز نمود و بعد از مراجعت، علم بى خلاف خلافت برافراش ملازمت والد عالى ش
سلسله سنيه حسينيه را بى نوا نگذاشت. اربعينات نشسته، سبب فتوح تازه و فيوض بى اندازه طلاب مى گردد. 
ــه اى  ــت. همه فضلا به خدمتش مى آيند و خوش و مجلس عالى و محفل متعاليش مجمع افاضل و اهالى اس

1. درباره اين كتاب، نسخه ها و اطلاعات مربوط به آن نك: دانشنامه ادب فارسى، ج 1، ص 745. 
2. همان، ص 854.
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ــا و مرتبه قصوا قرار دارد و در دقت  ــخن درجه علي ــن افضالش مى ربايند. طبع دقيقش در تحقيق س از خرم
دقيقه اى فرو نمى گذارد. و مقامات والد شريفش را نيكو جمع نموده و معانى كثير را به مضمون خير الكلام 
ما قل و دل در عبارت موجز قصير بيان فرموده.... در بيان تاريخ و نام آن رساله [جادة العاشقين] گفته: نظم:

ــقين العاش ــادة  ج ــو  بگ ــت  ــخ اينگف ــوش و نكته تاري ــام خ ن
ــنه فضلا مذكور است و در ميان  ــعار دلفريب و ابيات غريبش در الس ــت. اش اينچنين نام و تاريخ از نوادر اس

شعرا مشهور».1 
مطربى سمرقندى (م 1040) نويسنده تذكره الشعراء، در باره شريفى، مؤلف اين كتاب مى نويسد: «شريفى، 
تخلصّ لطيف زبده الاشراف، شيخ شرف الدين حسين است كه از مشايخ معتبر سمرقند بودند و حضرت شيخ 
ــب كمال در خدمت والد عالى خود نموده،  ــيخ حسين خوارزمى اند- قدّس سرّه- كس ولد ارجمند حضرت ش
ــين خوارزمى، به حضرت شيخ حاجى محمد  ــيده بودند و نسبت ارادت حضرت شيخ حس ــاد رس به درجه ارش
ــانى است. و ايشان مريد شيخ شاه و ايشان مريد شيخ رشيد و ايشان مريد امير عبد االلهّ يزدش آبادى و  خبوش
ــان مريد حضرت امير على همدانى و ايشان مريد شيخ كمال الدين محمود مژداقانى و ايشان مريد شيخ  ايش
ــيخ نور الدّين عبد الرّحمان اسفرانى و ايشان مريد شيخ احمد كوريانى و  ــمنانى و ايشان مريد ش علاء الدوله س
ــيخ رضى الدّين على لالا و ايشان مريد شيخ مجد الدين بغدادى و ايشان مريد حضرت شيخ  ــان مريد ش ايش
ــان مريد شيخ نجيب سهروردى و ايشان مريد شيخ  ــان مريد شيخ عمّار ياسر و ايش نجم الدّين كبرى و ايش
ــيخ ابو القاسم گرگانى كه محلّ اجتماع اين  ــيخ ابو بكر نسّاج و ايشان مريد ش ــان مريد ش احمد غزّالى و ايش
سلسله است، به سلسلة الذّهب حضرت خواجگان - قدّس االلهّ ارواحهم - و جناب شيخ شريفى در ايّام شباب 
ــر، دل آينه و روح پرفتوح را، به طورى  ــس خود را، در خلوت قالب، مجاهده فرموده، به صيقل ذك ــس نفي نف
ــرار خفى و انوار غيب الغيبى گشته بودند و ايشان  ــاهده شاهدان اس مصفّا و مجلاّ گردانيده اند كه محل مش
ــتند و گاهى در غلبه احوال، واردات  ــيارند. طبع خوب داش را مريدان وافى الاخلاص كافى الاختصاص، بس
ــيدند».2 سپس به دوستى او با حسن نثارى (مؤلف مذكر احباب) و شمارى از  ــته نظم مى كش غيبيّه را در رش

اشعار آنان اشاره مى كند.

در باره كتاب جادةالعاشقين
اين اثر، براى بسيارى از اهالى تاريخ ادبيات و شرح حال نويسي، شناخته شده است. حاصل اين اطلاعات، 
ــت. در زير، ابتدا مطالب  ــى ذيل عنوان «جادة العاشقين» آمده اس ــنامه ادب فارس ــت كه در دانش مطالبى اس

دانشنامه خواهد آمد و سپس توضيحاتي بر اساس متن، بر آن افزوده خواهد شد: 
«كتابى به فارسى در تاريخ و جغرافياى فرارود و يادكرد زندگانى شيخ كمال الدين حسين خوارزمى، نوشته 

1. مذكر احباب، تصحيح نجيب مايل هروى، تهران: مركز، 1377 ، ص 242 ـ 243.
2. مطربى سمرقندى. تذكره الشعراء، تهران، 1382ش ، ص 650 ـ 652.
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ــنده خوارزمى (سده دهم هجرى).  ــين خوارزمى، فرزند كمال الدين حسين، صوفى و نويس ــرف الدين حس ش
مؤلف از مريدان پدر خود، كمال الدين حسين خوارزمى بود و اين كتاب را به خواهش برخى درويشان فرارود، 
تاشكند، حصار، ختلان و بدخشان نوشته است. از گفته مؤلف چنين برمى آيد كه پدرش بسيار سفر مى كرده 
ــت. مؤلف جادةالعاشقين  را ميان سال هاى  ــرف الدين حسين همراه وى بوده اس ــفرش به حجاز، ش و در س
ــت.  970- 973 ق در يك ديباچه و پانزده فصل كه هرفصل چندين باب را دربر مي گيرد، تدوين كرده اس

ماده تاريخ و نام اثر را مؤلف چنين آورده است:
ــيرين كلام ــخ و نامگفتمش اى ناطق ش ــت بگو مدت تاري چيس
ــقين جادةالعاش ــو  بگ ــت  ــخ اينگف ــوش و نكته تاري ــام خ ن

ــد غجدوانى كه در 923 از خوارزم به  ــود كه پيش از او، كمال الدين محم ــف در ديباچه يادآور مى ش مؤل
ــر برده بود، كتابى به نام مفتاح الطالبين  ــين به س ــيخ كمال الدين حس فرارود آمده و تا 941 در ملازمت ش
ــت. وى مي گويد كه مطالبى از مفتاح الطالبين برگزيده و در كتابش آورده است.  ــته اس در همين زمينه نوش
ــله حسينيه، در سه  ــه باب؛ فصل دوم درباره پيران و مقتدايان سلس فصل يكم دربردارنده مقدمه كتاب و س
ــيدن  ــب حضرت مختومى، در دو باب؛ فصل چهارم در بيان ابتداى رس ــوم درباره اصل و نس باب؛ فصل س
ــاهدات؛ فصل پنجم در بيان مجاهداتى پس از شرف انابت...؛ فصل ششم در  جذبه حقيقى از رياضات و مش
بيان رخصت شيخوخيّت حضرت ايشان (كمال الدين حسين خوارزمى)؛ فصل هفتم در بيان توجه كردن آن 
حضرت از خوارزم و درويشان، در دو باب؛ فصل هشتم در ملاقات و مقالاتى كه با پادشاهان آن عصر واقع 
ــفر به حرمين؛ فصل دهم درباره گذشتن از خود و رسيدن به مقصد اعلا؛  ــده؛ فصل نهم در بيان ابتداى س ش
فصل يازدهم درباره مراجعت از مكه و مدينه و رسيدن به شام؛ فصل دوازدهم درباره رحلت ايشان در شهر 
ــين خوارزمى همراه سيصد تن از راه حاجى ترخان، كريمه، تركيه به مكه رفت  ــيخ كمال الدين حس حلب (ش
ــيزدهم در بيان برخى خوارق حالات؛ فصل چهاردهم درباره  ــت)؛ فصل س ــهر حلب در گذش و در 958 در ش
نسب شيخ كمال الدين حسين و فصل پانزدهم درباره تعداد زوج ها و فرزندان شيخ كمال الدين حسين است. 
ــان و تركيه، آگاهى هاى مفيدى از  ــقين علاوه بر اطلاعات تاريخى درباره فرارود، خوارزم، خراس جادة العاش
ــت مى دهد. شمارى از شاعرانى كه نام و شعرشان در  ــهرها و تاريخ اين سرزمين ها به دس جغرافيا، بناها، ش
اين كتاب آمده، از اين قرارند: سعدى، حافظ، عطار، جامى، على شير نوايى، عبد الوفاى خوارزمى، قاسم انوار، 
ــيخ رشيد، بدر الدين  ــمنانى، آذرى، اميرى، همايون، عراقى، پاينده، صبوحى، خواجه ميرك، ش علاء الدوله س
ــمندانى چون مولانا  ــران. همچنين در اين كتاب درباره دانش ــا ناظرى، مولانا صديقى و ديگ ــى، مولان هلال
محمد غياث، مولانا احمد، مولانا عبد القادر ابيوردى، خواجه بدخشى، مولانا عمر و ديگران سخن رفته است. 

نمونه اى از نثر آغازين اين كتاب چنين است:
اوصاف كمالات تو بيرون ز مقال«در حمد و ثناى تو زبان ها شد لال

 يا رب چه بيان به الماس زبان در بحر عشق درّ معانى توان سفت...» 
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ــته شده است. نسخه هايي از اين  ــوار عربى نوش ــاده و روان و خالى از عبارت هاى دش اين اثر با نثرى س
ــتان علوم جمهورى  ــماره هاى ف 5820 و 5821) و كتابخانه فرهنگس ــاب در كتابخانه گنج بخش (به ش كت
ازبكستان (به شماره 499) نگه دارى مى شود. منابع: تاريخ نظم و نثر، 1/ 400؛ فهرست مشترك نسخه هاى 
ــى، 2093/3- 2094؛ مجموعه نسخه هاى  ــتان، 11/ 850؛ فهرستواره كتاب هاى فارس ــى پاكس خطى فارس
خطى فارسى فرهنگستان علوم جمهورى ازبكستان، 206؛ نسخه هاى خطى كتابخانه گنج بخش، 4/ 2100- 
ــقين »، آريانا، سال سى ام، شماره 3، 1351  ــخنى چند راجع به جادةالعاش 2102، 2143؛ احرار مختاراف، «س
ش، ص 31- 36؛ نجيب مايل هروى، «يادداشت هايى بر هامش فهرست مشترك پاكستان»، دانش، دوره 

يكم، سال چهارم، زمستان 1364 ، ص 82».1  

آگاهى هاى ديگري در باره مؤلف
ــنامه ادب فارسى گذشت، بايد اشاره كنيم كه شريف الدين حسين ـ كه بارها  غير از آنچه به نقل از دانش
نامش را در اين كتاب مى بينيم ـ نويسنده جادة العاشقين، فرزند و از مريدان حلقه شيخ حسين خوارزمى است. 
ــر، برخى از فرزندان و عمويش، نجم الدين حسين،  ــهاب الدين حسين، همس ــفر با برادرش ش وي در اين س
ــفر بوده اند، چرا كه بارها به حضور  ــمار ديگرى از اقوام وى نيز در س ــت. احتمال دارد كه ش همراه بوده اس
ــاره كرده و در جايى از داماد شيخ حسين به نام «باقى  ــين خوارزمى، در اين سفر، اش ــيخ حس «فرزندان» ش

خواجه كه يكى از سادات و سيدانى اتابكى بود»، ياد شده است.
ــفر حرمين شريفين، با توجه به اطلاعاتى كه وى در  ــت از س وى در مقدمه كتاب گويد كه پس از بازگش
ــتباه، مقتدا و پيشواى گدا و شاه، عين نور و  همراهى با «عالى حضرت معالى منزلت.... قطب الاقطاب بلااش
نور عين اعنى حضرت شيخ حسين»  داشته است، شمارى از ياران و محبان «ماوراءالنهر و تاشكند و حصار 
و خطلان و بدخشان» كه تعلق خاطر به آن شيخ داشته اند، اما «به واسطه موانع روزگار از دولت ملازمت»  
ــته اند تا «آنچه از آن  ــفر و حضر همراه»  بوده، خواس ــان در س او بهره نبرده اند، از وى كه «به حضرت ايش
ــان، هرچه ديده  عالى حضرت به ظهور آمده، از واقعات راه و خوارق عادات، و آنچه در تعريف خلفا و درويش
ــد، به جهت درويشان، تذكره اى نوشته آيد». (ص 2) اين سفر در سال 956 و نقطه شروع آن  ــنيده باش و ش

شهر سمرقند بوده است. (ص 173)
وى در همان مقدمه به خاطرات سفر و حضر خود با آن عالى حضرت، اشاره دارد و اين مطلب را به زبان 
ــفر، در حضر به هم بودم / هركجا رفت، در قدم بودم /  ــت. از جمله اينكه: «در س ــعر، در ابياتى آورده اس ش
ــعار طولانى ديگر در اين باره (ص 2،  ــوق بر فلك مى سود» و اش ــرم از ش بنده را خدمتي كه مى فرمود / س
ــت كه مولانا محمود غجدوانى در باره عالى حضرت،  ــپس تأكيد دارد كه روش او در اين كار، كتابى اس 3). س
ميان سال هاى 923 تا 949 نوشته است: «قبل از اين نسخه، در ايام حيات با بركات ايشان از براى.. جناب 

1. دانشنامه ادب فارسى، ج 1، ص 315 ـ 316
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جاده العاشقين..../ رسول جعفريان

ــان و خلفا و محرومان و مقربان آن  ــل مآبى... مولانا كمال الدين محمود غجدوانى كه يكى از درويش فضاي
عالى حضرت بود و از ابتداي تاريخ 929 (نك: ص 173) بود كه از خوارزم به ماوراءالنهر تشريف آورده بودند 
ــفر و در حضر و مجالس اكابر و اشراف و  ــر مى بردند در س ــان عمر به س تا 949 كه در ملازمت حضرت ايش
ــان ديده و  ــى از حقايق و دقايق و كرامات و خوارق عادات، آنچه از ابتداى طلب رياضات ايش ــى و اهال موال

شنيده بود جمع كرده، مسمى به مفتاح الطالبين، كتابى نوشته بود».
ــود تا او نيز اقدام به نگارش اين اثر كند: «روزى به عرض حضرت مخدومى  ــبب مى ش همين زمينه س
ــان و احوالات بعضى از  ــانيد كه اين فقير نيز مى خواهد كه از مقامات و خوارق عادات عالى حضرت ايش رس
ــان كه جناب مولانا محمود در كتاب خود نوشته اند، به جهت طالبان، تذكره» بنگارد. چندى  خلفاء و درويش
ــين خوارزمى در بخارا  ــين، در خانقاه حس ــريف الدين حس بعد كه عالى حضرت، مولانا محمود غجدوانى و ش
ــيده كه از مقامات و حالات  ــريف الدين حسين مى گويد كه مرا به خاطر رس ــيخ مي گويد كه «ش بوده اند، ش
ــان، از سخنان كتاب مفتاح الطالبين خدمت مولانا محمود انتخاب كرده، براى احباب تذكره نويسد».  درويش
(ص 5).  معناى اين سخن، رضايت شيخ از اين قصد مؤلف بوده است. گويا اين كار از آن زمان كه ذكرش 

بوده، به تعويق مى افتد تا زمانى كه نگارش و تدوين آن جدى مى شود. 
ــينيه مي نامد و در ادامه مى گويد: «همه طالبان  ــين خوارزمى، حس ــته را به دليل نام حس وي خانقاه وابس
ــف و حالات و وجد و كرامات اين طايفه  ــينيه را صراط مستقيم باشد و آنچه از كش ــله حس ــالكان سلس و س
ــق صادق كه قدم در راه مردان مرد نهاده، طريق  ــت كه هر عاش ــود، مراد و مقصود جز اين نيس گفته مى ش
مجاهدات و رياضات اختيار كند، بايد كه سلوك و روش خود را به احوالات اين طايفه موازنه نمايد به طريق 
ــاه راه طريقت پيروى كرده، در جاده عشق، مستقيم الحال باشد». (ص 7) اين سخن در واقع  ــريعت و ش ش
ــكار مى سازد. مؤلف با اين مقدمه،  ــته مى شود، آش ــايخ نوش علت نگارش اين قبيل تذكره ها را كه براى مش
ــم دقيق و زيباى جادة العاشقين، بيان مى كند: «بنابراين مناسبات، اين تصنيف  نام گذارى كتاب را هم به اس
ــوم شد تا عاشقان صادق و ياران موافق را از او بهرمندى تمام باشد». آن گاه در اين  ــقين موس به جاده العاش

باره شعرى هم سروده شده است. 
گفتنى است كه شريف الدين حسين، تخلص شريفى داشت و اشعار فراوانى مى سرود. به همين دليل است 
ــعراى مطربى آمده است. در اين كتاب نيز نمونه اى  كه نامش در تذكره هايى چون مذكر احباب و تذكره الش

از اشعار وى موجود است و تخلص شريفى در آنها آمده.

ابواب پانزده گانه جادة العاشقين
اين كتاب در پانزده باب تنظيم شده و آنچه مشتمل بر سفرنامه حج است، شامل باب هاى نهم تا دوازدهم 
ــت ابواب كتاب به اين شرح  ــت. مرورى بر همه فصل ها مى تواند ما را در فضاى كتاب قرار دهد.  فهرس اس

است:
باب اوّل در مقدمه كتاب.
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جاده العاشقين..../ رسول جعفريان

باب دوم در ذكر اسامى پيران و مقتدايان اين سلسله شريفه حسينيه، مشتمل بر سه فصل.
باب سيم در بيان اصل و حسب و نسب حضرت مخدومى ماست، بر دو فصل.

ــيدن جذبه حقيقت از رياضات و مشاهدات كه در ابتداى كار و آن مقتداى  باب چهارم در بيان ابتداي رس
عالم كشيده اند و به منتهاى همت رسيده اند.

باب پنجم در مجاهدات و رياضات كه بعد از شرف انابت آن مقتداى آفاق و قطب الاقطاب بالاستحقاق 
هادى... حضرت شيخ حاجى محمد ـ قدس سرهـ كشيده اند، مشتمل بر چهار فصل است.

ــيخوخيت حضرت ايشان و به درويشان آن عصر از ظهورات و فتوحات در  ــم در بيان رخصت ش باب شش
آن ايام روى نموده؛ آورده شود؛ بر يك فصل است.

ــان و مجذوبان؛ و اين باب  باب هفتم در بيان توجه نمودن آن عالى حضرت از خوارزم و از احوال درويش
مشتمل بر دو فصل است.

باب هشتم در ملاقات و مقالاتى كه به پادشاهان آن عصر واقع شده، خصوصاً ذكر آن پادشاهان سعادت 
نشان كه به شرف دست بوسى انابت ايشان مشرف شده.

ــفر مبارك آن عالى حضرت به قصد طواف حرمين شريفين ـ زادهما االله شرفا  باب نهم در بيان ابتداى س
ـ مشتمل بر دو فصل است.

ــيدن به مقصد اعلى عبارت از مدينه مطهر منور مقدس حضرت  ــتن از خود و رس باب دهم در بيان گذش
ــه عرفات و آنچه در آنجا از آن  ــا روى نهادن به كعبه معظم مكرم و وقوف يافتن ب ــى (ص)؛ از آنج مصطف

عالى حضرت به ظهور آمده.
ــوى مدينه حضرت پيغامبر (ص) از آنجا بالاخر به  ــاب يازدهم در مراجعت و توجه نمودن از كعبه به س ب

شام قرار گرفته اند.
ــه دار البقاء جاودانى رحلت  ــهر حلب و از عالم فانى ب ــاب دوازدهم در بيان رفتن آن عالى حضرت به ش ب

نموده اند.
باب سيزدهم در بيان بعضى از خوارق عادات ايشان كه به تقريب خوارج مقتدايان تبركاً آورده مى شود.

ــان، ذكر خوارق آنها كه بعضى مشاهده خاص و عوام  ــامى خلفاى حضرت ايش باب چهاردهم در بيان اس
شده بود.

باب پانزدهم در بيان خاتمه كتاب و ذكر عدد ازواج و اولاد آن عالى حضرت..
ــيار  ــوم آنان در قرن نهم، بس ــناخت ديدگاه هاى متصوفه و رس آگاهى هاى پراكنده در اين كتاب براى ش
ــد كه در اين زمينه، به خصوص در حوزه خراسان  ــت و مى تواند تكميل كننده اطلاعاتى باش جالب توجه اس
ــله حسينيه كه مسلسل  ــامى پيران و مقتدايان سلس ــنده در باب دوم كتاب در باره اس بزرگ وجود دارد. نويس
ــالت ـ صلى االله عليه و سلم و على آله و اصحابه ـ در ضمن چند فصل پرداخته است:  ــت به حضرت رس اس
«پوشيده نماند كه پير و پدر اين فقير الحقير كثير التقصير، حضرت سلطان الموحدين و برهان المتقين محيى 
سنن النبوى حضرت شيخ حسين خوارزمى اند». سپس از مشايخ قبلى تك تك ياد كرده است: شيخ حاجى 
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محمد الخبوشانى، شيخ شاهند، شيخ رشيد، شيخ عبداالله برزش آبادى، خواجه اسحاق ختلانى، امير سيد على 
همدانى، كمال الدين محمود مزدقانى، شيخ علاءالدوله سمنانى، شيخ عبدالرحمن اسفراينى، شيخ ابوالحسن 
خرقانى، شيخ على لالايى، مجدالدين بغدادى، شيخ نجم الدين كبرى، شيخ ابونجيب سهروردى، شيخ احمد 
ــاج، شيخ ابوالقاسم گركانى، شيخ ابوعثمانى مغربى، شيخ ابوعلى كابت، شيخ ابوعلى  ــيخ ابوبكر نس غزالى، ش
ــيخ امام على موسى رضا، امام  ــقطى، شيخ معروف كرخى، ش ــيخ سرى س ــيخ جنيد بغدادى، ش رودبارى، ش
ــين شهيد، امير المؤمنين على  ــى كاظم، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زين العابدين، امام حس موس

و حضرت رسالت (ص 30 ـ 31). 
در فصول بعد، اطلاعات بيشتر و اسامى فراوانى از مشايخ صوفيه و طرق آنها تا حضرت رسالت ارائه شده 
ــيخ محمد غجدوانى در باره حسين خوارزمى،  ــت. در ادامه، بخش هايى از مطالب كتاب مفتاح الطالبين ش اس

نقل شده است.1 
در اين مطالب، اطلاعاتى در باره خوارزمى و به اصطلاح اين جماعت، خوارق عادات ظاهر شده به دست 
وى را ملاحظه مى كنيم. باورهاى صوفيه در اين دوره، آگاهى هايى در باره شهرهاى خراسان، رجال خوارزم 
ــود. اعتناى مشايخ  ــت كه فراوان در اين مجموعه يافت مى ش و نواحى ديگر و باورهاى عامه، از مطالبى اس
ــود (ص 59) و  ــد امام رضا و رفتن به قصد زيارت آن امام نيز در مطاوى كتاب ديده مى ش ــه به مرق صوفي

اشعارى در اين باره نيز نقل شده است(ص 61). 
ــيخ حسين خوارزمى رسيده اند (ص  ــاهان و اميرانى است كه به خدمت ش ــتم كتاب در باره پادش باب هش
1،3 به بعد). اين بخش، از قسمت هاي جالب و خواندنى اين كتاب است. بخشى از اين اطلاعات مربوط به 
عبيداالله خان غازى، امير ازبك حاكم بر سمرقند و بخاراست كه منازعات فراوانى در اين سال ها با صفويان 
ــت. (ص 174 ـ 177). فصل دهم كتاب، آغاز سفر حج مؤلف همراه شيخ حسين خوارزمى است.  ــته اس داش

(ص 205).

اين كتاب: سفرنامه گروهى صوفيان در سفر حج
در واقع اين اثر، سفرنامه گروهى از صوفيان همراه شيخ ايشان به حج است و از اين جهت يك اثر جالب 
ــين خوارزمى كه اصلش از خوارزم بوده و در جوانى به سمرقند آمده، به تدريج،  ــيخ حس ــمار مى آيد. ش به ش
ــيس سلسله حسينيه و جذب شمارى از آنان، مصمم به سفر حج شده  ــده و با تأس قطب عده اي از مريدان ش
است. فرزند وى، شريف الدين حسين كه دست كم همراه يك برادرش به نام شهاب الدين در اين سفر بوده، 
ــت. در جايى از اين سفرنامه، اشاره  ــته اس ــه باب نهم، يازدهم و دوازدهم اين كتاب نوش گزاش آن را در س
ــنده همين كتاب را به قافله سالارى  ــرش شريف الدين، يعنى نويس ــود كه شيخ حسين خوارزمى، پس مى ش

كاروان صوفيان منصوب كرده است.

1. در  باره اين كتاب، نك :  دانشنامه ادب فارسى، ج 1، ص 854.
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ــفر آنان از سمرقند به سمت خوارزم و از آنجا به قرم و كفه و سپس به  ــان مي دهد كه س اين گزارش نش
سمت استانبول ادامه يافته است؛ آن گاه از راه زمينى با گذر از چند شهر مانند كوتاهيه و قونسوى به سمت 
ــده و از آنجا به مدينه و مكه رفته اند. راه بازگشت از مدينه و از آنجا به شام  ــپس عازم شام ش حلب رفته، س
ــيخ حسين مصمم مى شود كه باقى عمر را در شام بماند، اما همراه فرزندانش تا حلب مى آيد.  ــت. ش بوده اس
در همين اقامت است كه وى درگذشته و همان جا مدفون شده اما بعدها جنازه اش به شام انتقال يافته است.

ــت، اما آنچه در باره سفر حج است، به اعتبار  ــيار فراوان اس نكات مهم تاريخى و جغرافيايى اين كتاب، بس
يك سفرنامه، ارزشي ويژه دارد.

يك نكته جالب آن است كه شيخ پيش از حركت به سمت حج، با نامه نگارى به مريدان و خلفايى كه در 
ــت تا آماده حج باشند. در پي اين دعوت است كه آنان نزد وى  ــته، از آنان دعوت كرده اس نقاط مختلف داش

آمده اند و اين كاروان شكل گرفته است.
ــفر است. گويا  ــمرقند و بخارا، پيش از س نكته ديگر، آداب آنان براى زيارت مزارات مختلف در اطراف س
اين امر ميان صوفيان، يك سنت بوده است. آن زمان كه وى مشغول زيارت مزارات بوده، نيت حج را كاملاً 

آشكار نكرده و به تدريج از نيت خود سخن گفته است.
با پيدايش دولت صفوى، سنيان ماوراءالنهر از اينكه بتوانند از مسير ايران عازم حج شوند، محروم شدند. 
ــان به عراق و از آنجا به حج مى رفتند. دولت صفوى در اوايل  پيش از آن، به طور معمول آنان از راه خراس
قرن دهم، اين مسير را مسدود كرد. جنگ هاى ازبكان و صفويان، دشمنى ميان دو گروه را بيشتر كرد و در 
نتيجه سنيان شرق، با دولت عثمانى پيوند خوردند. در اين ميان، عثمانى ها نيز علاقه مند استوار كردن رابطه 
ــتر تحت فشار بگذارند. زان پس حجاج ماوراءالنهر - كه غالباً سنى و صوفى  بودند تا بتوانند صفويان را بيش
بودند - به خوارزم رفته، در آنجا از شمال درياى مازندران عازم حاجى ترخان شده و زان پس در پناه دولت 
ــتى به اين سمت درياى خزر  ــدند. گاهى نيز از طريق دريا عبور كرده، با كش ــتانبول مى ش عثمانى، راهى اس

مي آمدند و از آنجا از راه درياى سياه يا راه زميني، به استانبول مى رفتند.
ارتباط حجاج ماوراءالنهرى با دولت عثمانى، چندين قرن به طول انجاميد. آنان از حمايت نظامى و مالى 
دولت عثمانى برخوردار بودند و نه تنها در راه، بلكه در شهرهايي مانند استانبول، بيت المقدس و شام، رباط ها 

و خانقاه هايى براى اقامت آنان ساخته مى شد. 
ــفرنامه هاى قرن دهم است - اطلاعاتى در اين باره وجود  ــفرنامه  - كه يكى از با ارزش ترين س در اين س
ــند، در آنجا همين شيخ حسين  ــترخان = آستاراخان] مى رس ــافران ما به حاجى ترخان [هش دارد. وقتى مس
خوارزمى دستور مى دهد كه « زمين ها مسطح ساختند و فرش ها انداختند و همه قافله جمعيت كرده، از خرد 
ــلام و پيشواى خاص و عام، خادم  ــاه اس و كلان و مردم حاجى ترخان نماز جمعه گذارده، خطبه به نام پادش

الحرمين الشريفين، حضرت خوانگار اعظم خواندند». 
ــى «به جهت حاجيانى كه وهمى  ــت، يعن ــه با توجه به خطراتى كه در راه براى حجاج وجود داش در ادام
ــتند از راه»، «حضرت خوانگار اعظم حكم عالى فرمودند كه اين سردار و جماعت از بيدقچيان، حاجيان  داش
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را تا حاجى ترخان رسانند. همان اين محض عنايت و كرامت آن عالى حضرت بود كه در همچنين محل كه 
همه مضطرّ و معطّل بودند، به واسطه مخاطرة راه، حضرت حقّ ـ جلّ و علا ـ اين جماعت را رساند؛ و عمر 
ــان را ملازمت كرده، به اعزاز و اكرام  ــل بور دى چركس به همراهان خود آمدند، حضرت ايش ــاووش و اي چ
تمام، تا اضاوك كه سرحد بلاد روم است، همراه رفتند». اين گروه پس از ورود به استانبول نيز در ارتباط با 
سلطان عثمانى بوده، به مراسم سلام رفته و حتى با سلطان عثمانى كه در اين وقت سليمان است، ديداري 
ــود. علاوه بر  ــلطانى به طور مفصل در اختيار آنان قرار داده مى ش اختصاصي دارند. پس از آن نيز هداياى س

آن در مسير نيز بايزيد، فرزند سلطان، به ديدار شيخ مى آيد.
ــان حركت كرده، به  ــترخان يا حاجى ترخ ــم. كاروان صوفيان زمانى كه از هش ــى به عقب برگردي اندك
ــيدند، مى بايست از طريق درياى سياه و با كشتى، بخشى از راه  ــهرى در ساحل درياى سياه رس اضاوك، ش
ــته شد، حضرت ايشان و فرزندان و اكثر درويشان را  ــتي نشس را طى مى كردند. «چون از آن اضاوك در كش
گردش سرّي پيدا شد، چنانچه تا ده روز هيچ كس را از حال هم دگر اطلاعي نبود، با وجودي كه همه در يك 
ــيخ از بلاى سفر با كشتى در دريا هشيار شده، گويد: «فرموده اند كه مپرس،  ــت كه ش جا بودند». در اينجاس
كه كشتي عجبي جاي بوده است! اگر اين محنت دريا را مي دانستيم، به هر حالي كه بود، هر آئينه به خشكي 

مي رفتيم». البته راه خشكى نيز به دليل راهزنان، پر خطر بوده است. 
ــتقبال صاحب گراى خان قرار گرفتند.  ــيدند، مورد اس آنان هنگامي كه به منطقه كريمه يا قرم و كفه رس
ــكل وصف كند و از حالات خاص  ــد ارادت حاكم قرم و ديگران را به بهترين ش ــنده در اينجا مى كوش نويس
ــين، با مبالغه سخن مى گويد. «خان به حضرت ايشان گفت  ــيخ حس صاحب گراى خان در تعظيم و تكريم ش
ــر شده  ــاه روم دارد، مرا هم ميسّ ــيده، در دنيا هيچ چيزي كم ندارم و هرچه پادش كه، عمر من به پنجاه رس
ــي و حبشي و اورسى، و اكثر ايشان چنگي و نغميه است؛ و مراد من اين  ــت. هزار كنيزك دارم، از چركس اس

بود كه به ملازمت شيخ مرشد صاحب كمالي رَسَم، الحمداالله كه او هم ميسّر شد».
ــير از راه دريا، مصمم شدند بقيه راه را از مسير خشكى  ــكلات طي مس در اينجا بود كه آنان به دليل مش
ــتي نشستن ملالتي شده بود، فرمودند كه ياران به هر حال  ــان را از كش ادامه دهند. چون «كه حضرت ايش
ــكي مي بايد رفت؛ بنابرآن از قرم متوجه آق كرمان و جان كرمان نام، دو  ــت، بعد از اين به راهي خش كه هس
ــت، مي رفتند، و از آنجا به حلب  ــطنَطَنه روم اس ــتنبول كه عبارت از قُس قصبه اى بود كه از راه او مردم به اس
ــكي بود. غرض كه چون آن عالي حضرت به آن راه متوجه شدند، جمعي از  ــام تا مكّه معظمه راه به خش و ش

مردم قرم و كفه همراهي نمودند». 
ــنده تاريخ دقيق حركت از شهرها را به تعيين روز و ماه ذكر نمى كند. وي در باره ورود به  ــفانه نويس متأس
استانبول مى گويد: «بدان اي سالك راه و طالب اخبار مرشد آگاه ! كه در تاريخ نهصد و پنجاه و شش فصل 
بهار بود كه از كشتي برآمده، روز دوشمبه [دوشنبه] در استنبول  - كه عبارت از قسطنطنيه روم است - آن 

عالي حضرت نزول فرمودند».
ــنده در اينجا هم ذكر كرده در اينجا هم  ــيصد نفر بوده اند؛ نويس ــده كه در اين كاروان س بارها تصريح ش
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خبرى كه اطرافيان سلطان عثمانى به او خبر داده اند «كه حضرت مخدومي خوارزمي است؛ قريب به سيصد 
كس از ديار ماوراءالنهر به قصد طواف حرمين الشريفين تشريف آورده اند». از ادامه اين نقل چنين بر مى آيد 

كه سلطان از قبل خبر داشته و دستور داده است كه امرا و اعيان به استقبال بروند.
ــلطان رفته اند نيز ياد كرده و نوشته كه آنان روز جمعه، در  ــيخ و مريدان به ديدار س ــنده، از اينكه ش نويس
ــم، همه مردم براي ديدار سلطان كه به نماز جمعه مى رفته،  ــم سلام» شركت كرده اند. در اين مراس «مراس
مى آمده اند: رفتند: «روز دوشنبه در تاريخ نهصد و پنجاه و شش بود. بر تخت روان، حضرت ايشان را نشانده، 
ــان و جمع كثيري همراه آن مرشد آگاه و مقتداي گدا و شاه، به سراي خوانگار اعظم رفتند». در اين  درويش
ــان اين است كه به طريق سنّت، ابتداء سلام  ــت و قانون ايش ــم، «چنانچه قاعده و قانون اهل روم اس مراس
ــته  ــجد جامع مي رفته اند، پيوس از كلان تا به خردان بود، چنانچه حضرت خوانگار روزهاي جمعه كه به مس
كار او سلام است به موالي و اهالي و رعايا و فقيران و مساكينان، و هر كه در راه پيش مي آيد.» بعد نيز به 
ديدار اختصاصى رفته اند: «بعد از آنكه در ملازمت ايشان به خانه خوانگار درآمديم، حضرت خوانگار، اعزاز و 
اكرام تمام به جاي آورده، نيازمندي هاي بسيار نموده، و صحبت و مجلس نيكي گذشت؛ و حضرت خوانگار 
بسيار متأثر شده اند». شيخ ابتدا نمى خواست هداياى سلطانى را بپذيرد و سلطان گفته بود: «عجب مي شنوم 
كه همراه ايشان از فقرا و مساكينان و متعلقان و درويشان، قريب سيصد كس هستند، همه را از پوشيدن و 
ــاير موارد،  ــان را بضاعت تمام ني عجب كه التماس ما را قبول نمي كنند»، اما مانند س خوردن راحتند و ايش
ــتر بار به جهت اسباب راه  بالاخره مي پذيرد و «حضرت خوانگار عالي مقدار، حكم فرمودند كه هفت قطار ش
مكه به درويشان تعيين نمايند و چاوش نيز همراه ساخته فرمودند كه به هر ديار كه رسند، تو نيز رفته، اكابر 

و اشراف آن ديار را اعلام كن تا پيشواز آمده، اعزاز و اكرام حضرت ايشان را به جاي آرند». 
در تمام اين سفرنامه، تنها يك مورد از روافض ياد شده است. آن هم زمانى است كه شيخ از استانبول و 
ــامات مى رفته، شيخ عبداللطيف نامى را كه از حج باز مى گشته، ملاقات مى كند. در  ــوى ش از راه زمين به س
مجلسى كه در اين شهر بوده، مجلسى تشكيل شده و «در همان مجلس، طاقية مبارك خود را بر سر شيخ 
نهادند. تقريب آن بود كه حضرت شيخ، دستاري طاقيه بر سر خود نهاده بودند، حضرت مخدومي فرمودند كه 
ــيد. شيخ فرمودند كه در عربستان، عربان هر كس را كه از عجم اين طاقيه بر سر مى بندند،  طاقيه مرا نپوش
رافضي گفته، تشنيع مي دهند». اما شيخ نمى پذيرد و همان را بر سر مى نهد. در آغاز ورود در حرمين، اندكى 
ــاره به  ــازند. اين طاقيه، اش ــت، رهايش مى س مورد طعن قرار مى گيرد، اما وقتى در مى يابند كه او خودى اس

همان دستارى است كه صفويان رسم كردند و قزلباشان بر سر مى نهادند.
ــيدن درويشان را  ــليمان عثمانى، به ديدار وى مي آيد: «چون خبر رس ــر س ــهر كوتاهيه، بايزيد، پس در ش
ــنيده بود و در آن محل، حاكم شهر كوتاهيه او بود، سلطان  ــلطان بايزيد ش فرزند حضرت خوانگار اعظم، س
مقبول كس فرستاده، التماس نمود كه چه شود كه حضرت ايشان را رفته، به ولايت ما بياريد تا ما به شرف 
دست بوسي و به انابت آن عالي حضرت مشرّف شويم». وى ديدارى با شيخ داشت و بنابر آنچه شريف الدين 

گفته، به دست او انابت كرده و وارد سلسله حسينيه شده است.
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كاروان صوفيان به حلب مى رسد و در منطقه باب االله اقامت مى كند. پس از مدتى كه ديدارهايى با مردم 
ــهر، همسر نويسنده كه در اين كاروان  ــهر صورت مى گيرد، عازم شام مى گردند. در اين ش ــايخ اين ش و مش
ــته است. وي را در قبرستانى كه به نام بلال حبشى شهرت داشته، و  ــده و چند روز بعد درگذش بوده، بيمار ش

صورتى از قبور برخى از ازواج رسول االله (ص) نيز در آن بوده، دفن كرده اند. 

زنان در كاروان حج
ــيخ همراه فرزندان و خانواده بوده و به نظر مى رسد زنان  ــت كه ش ــفرنامه،  اين اس از نكات قابل توجه س
ــيخ مى دهد، او مى گويد كه آنان  ــر را به ش ــريف، خبر بيماري همس ديگرى هم در كاروان بوده اند. وقتى ش
ــر وى اين خبر را  ــود. اما زمانى كه همس ــال آينده موكول ش خواهند ماند تا وى بهبود يابد، اگرچه حج به س
ــنود، از خداوند مى خواهد كه جان وى را بگيرد تا كاروان توقف نكند: «چون اين عنايت و الطاف آن  مى ش
ــد، در گريه آمده، مناجات كرده، روي نياز به درگاه قاضي الحاجات  عالي حضرت را به والدة فرزندان گفته ش
آورده، گفت: بار خدايا اين جور معلوم بنده شده است كه مرا از اين مرض خلاصي نيست. اكنون مرادم اين 
ــد كه طاقت آن ندارم كه به واسطة بيماري من، امسال حضرت ايشان از  ــت كه زودتر پيك اجل در رس اس

طواف مكّة مكرم معظّمه محروم و مهجور مانند». 
ــترى كه به محمل عايشه شهرت دارد،  ــت كه ش ــت روزى اس ــه روز بعد از دنيا مي رود. اين درس وي س
مزين شده، در شهر شام گردانده مي شود و حجاج، آماده رفتن كاروان عظيم حج از شام به مدينه مى شوند. 
كاروان صوفيان همراه شيخ، اين زن را تا قبرستان بلال حبشى تشييع مى كنند «حضرت ايشان مع درويشان 
ــلمه  ــوب به ام س ــعر مى خواند. اين زن را در نزديكى قبر منس گريان و بريان بودند». درويش زاده در راه ش

دفن مي كنند. 
ــمرقند به قصد طواف  ــت: «عورتي از س ــان با اين كاروان، در دنباله همين گزارش آمده اس ــى زن همراه
مكة معظمه، همراه درويشان آمده بودند: به دو روز پيشتر از فوت او مي گفت كه در خواب ديدم كه خاتون 
ــت و آن منزل خود را صفاي داده، چنين مي گويد كه مهماني به نزد من  ــتم نوراني در منزل عالي اس محش
ــت؛ از جمله اين عبارت جالب،  مي آيد». در جاى ديگرى نيز وى از حضور خاتون ها در كاروان ياد كرده اس
ــه پيرزني واخوردم كه او پيره زالي منجمي بود؛  ــت: «و هم در آن منزل بود كه اين حقير ب ــاره دو زن اس در ب
ــت برداشته. نماز ديگري تنگي بود كه در ميان  ــت داشت و كول وار راه خود بر پش عصاي مردانه اى در دس
ــت و چالاك و مردانه  مي رفت... غرض آنكه در برّ مكه چند بار ملاقات كرده،  گرد و خاك، آن عورت چس
التماس نموده شده بود كه زماني مقيد به زاد و راحلة درويشان شود، اصلاً التفات نكرده و قدم در راه توكل 
ــوار كرده  ــتر س ــخن اين حقير را قبول كرده، زماني بر ش نهاده بود. و در اين منزل كه وادي فاطمه بود، س
شد. بعد از آن در ميان قافله معلوم نشد كه كجا رفت و چه شد تا آن زمان كه حج كرده و مراجعت نموده، 
حضرت ايشان به شام رفتند، و از شام، فصل بهاري بود كه متوجّه به قدس خليل گشتند و در قدس خليل 
بوديم كه روزي عورتي پيره زال منجمي پيدا شده، آمده، اين حقير را دريافت و خوش پرسي كرده، گفت: مرا 
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ــتر سوار ساخته بوديد. و در قدس  ــيد، من همان عورتم كه در وادي فاطمه مبالغه كرده و مرا در ش مي شناس
االله، پيره زالي ديگر معتكف بود كه هيچ شبي از طاعت و عبادت نمي غنود. يك روز آمده، به فقير گفتند كه 

ما را داعيه بيعت و انابت شده است، خليفه! ما را برده به حضرت ايشان مريد سازيد». 
ــان به مدينه منوره عزيمت مى كند. در  ــام جاى دارد و همراه آن ــان در دل كاروان بزرگ ش كاروان صوفي
ــت - به ديدار شيخ مى آيد. معمولاً امير شام، امير كاروان  ــا  ـ كه از وزراى دولت عثمانى اس ــام، احمد پاش ش
ــت  ــنده در راه، اطلاعاتى در باره وضعيت آب، برخى قلعه ها، و اوضاع مردم به دس ــت. نويس حج نيز بوده اس
ــت قريب به مدينه. در تمام آن قريه معلوم نيست  ــد: «عُلا قصبه اى اس ــهر علا مى نويس مى دهد. در باره ش
ــد. و مردم او بسي ضعيف  ــتان او بيش از صد درخت خرما نبوده باش ــد و نخلس كه ده من لحم را جاي باش
ــبي بارندگي شده و باد  ــرما نمي باشد... ش ــان را تاب س ــند، چنانچه از ضعف و لاغري، ايش و نحيف مي باش
ــت. بعد از فراغ تسكين يافتن باد و باران نگاه كردند چون كه باد و باران تسكين شده، بعض  ــردي برخاس س
ــتر، از اهل قافله بود كه براي  ــال اوقات گذر آن جماعت بيش ــرما مرده بودند. و هر س از اهل قافله در آن س
ستوران حاجيان علف خشك جمع مي نمايند. اهل قافله گاه مي باشد كه يك روز و يك شب در اينجا توقف 

مي نمايند». البته اين قبيل اطلاعات چندان گسترده نيست، اما همين مقدار مغتنم است.
بالاخره اين كاروان وارد مدينه مى شود و نويسنده با اشعار نسبتاً زيباى خود در وصف مدينه، به استقبال 
ــهر اقامت مي كنند و محل اقامت شيخ، خانه امام جعفر صادق است:  ــهر مى آيد. آنان در اين ش زيارت اين ش

«منزلي كه حضرت ايشان فرود آمده بودند، منزل امام همام، حضرت امام جعفر صادق بود». 
ــد: «در آن لب حوض متصل، مسجدي است  ــاره كرده، مي نويس به نكته جالبي هم در باره منطقه بدر اش
مشتمل بر دو گنبد خُرد. اكثر حاجيان و ياران كه رسيده اند، در آنجا چيزي نوشته اند از حسب حال خود، اين 

حقير غزلي از مولانا جامي، اين بيت را نوشتم: 
ــه كعبه گر بنمايي جمال خود ما را ز  خون ديده كنم لعل، ريگ بطحا را».ب

ــنده محل فرود آمدن كاروانيان را كه در منطقه بطحا بوده، وصف مى كند.  ــد و نويس كاروان به مكه مى رس
بناى تازه اى در آنجا براى مسافران ساخته شده كه نامش را حسينيه گذاشته اند و اين همان نامى است كه 
صوفيان مريد شيخ حسين خوارزمى به آن خوانده مي شوند. اعمال عمره را انجام داده و شيخ همراه صوفيان 
ــنده گزارش رفتن به  ــد و نويس ــجد الحرام آمده، طواف مى كند. ايام حج فرا مى رس يك روز در ميان به مس
ــاره مي كند: «خيمه ها فرود آورده، اسباب و ادوات خود را با  ــته، در آنجا به حضور عمويش اش عرفات را نوش
ــتادند. و خطيب برآمده، خطبه خوانده، دعا مي كرده، هر كس  ــوار شده، در عرفات ايس ــتوران بار كرده، س س
ــان مع فرزندان و درويشان، در گوشة عرفات سوار و  ــتاده، آمين مي گفتند و دعا مي كردند. حضرت ايش ايس
ــغول بودند. برادر اعزّ ارشد ارجمند همت بلند آن مجذوب مرغوب، قرّه  عين، شيخ  ــتاده، به دعا مش پياده ايس

نجم  الدين حسين، واله و مست در آن روز فرياد كرده، اين رباعي را مي خواند: 
ــته درِ رحمت تو بر همه باز اي سرّ تو بر سينة هر صاحب راز پيوس
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محروم ز درگاه تو كي گردد باز».هر كس كه به درگاه تو آمد به نياز
ــائل  ــيدن و آمدن به مكه آمده و عبارات، تلفيقى از بيان مس در ادامه، وصف روز عيد و آمدن حجاج، سرتراش
ــمارى از نكات عرفانى و ادبى است. يكى از فرزندان وى در عرفات گم شده،  حج، اوضاع جارى حجاج و ش
ــدن فرزند تصوير مى كند و البته بازگشت  ــايخ را از گم ش ــود. وى نگرانى خود و مش اما بعد از آن پيدا مى ش
ــود، چنان كه هر  ــيارى از اتفاقات ديگر، به صورت كارى نامعمول و خارق عادت وصف مى ش وى مانند بس
وقت حال شيخ دگرگون مى شود، به عنوان رفتن وى در عالم بالا و حال كردن وى، توضيح داده مى شود. 
ــت. در اين اثر، اشعار چندى از  ــه اى از ادبيات منظوم حج اس ــفرنامه، ارائه گوش يك نكته مهم در اين س
ــود قابل توجه و جالب  ــج آمده كه هر كدام در نوع خ ــعراي ديگر در باره ح ــف كتاب، جامى و برخى ش مؤل
ــئله به ويژه پس از رسيدن به آستانه مدينه منوره آغاز مي شود و مؤلف اشعاري از خود و گاه  ــت. اين مس اس
ــت. اشعار زيادي در اين  ــپس مكه و كعبه و غيره مى آورد كه خواندنى اس از ديگران در باره مدينه و بقيع و س
اثر از مؤلف با تخلص شريفى نقل شده كه نشان مى دهد احتمالاً وي مجموعه اشعاري در شرح اوضاع حج 

و منازل آن داشته است. 
شـكرِ بـاري شـريفي1 مسـكين             سـاخت آسان بـراي اهل يقيـن 

ــازل حج ــه من ــرح هم ــج گفت ش ــل ح ــر قواف ــته ب راه برگش
ــان كرده ــه او بي ــي ك ــرده نقل هاي ــان ك ــاب دل عي ــر ارب به
ــود او را ــر از اين نب ــرض غي ــم دعا غ ــود به رس ــرف ش كه مش
ــا، طمع دارم ــه خواند دع ــه كارم هر ك گن ــدة  بن ــن  م ــه  زآنك

به طور كلى بايد گفت، نويسنده سنى است و رنگ شيعى در نوشته او وجود ندارد، حتى از نوع رقيق آن 
كه ميان شمارى از ماوراءالنهريان ديده مى شود. براى مثال آنچه در المقصد الاقصى فى ترجمه المستقصى 
ــود، در نگاه خانواده شيخ حسين  ــرح حال دوازده امام ديده مى ش ــين خوارزمى (م 840) در ش ــيخ حس اثر ش
ــه دوازده امام دارد كه به احتمال،  ــاره ب ــعرى آورده كه اش خوارزمى ما (م 958) وجود ندارد. تنها يك جا ش

مفهوم آن را درست درك نكرده كه آورده است. 
ــه كمال مصطفاي عربي با حرمت هشت و چار اولاد نبي يارب ب
روزي كه حساب بند گان را طلبي شرمنده نسازيم به روز عرصات

در بقيع به طور مبهم اشاره به قبور شمارى از اهل بيت با تعبير رايج آن عصر «ائمه معصوم» دارد. در اقامت 
ــيخ در خانه امام جعفر صادق (ع) اقامت گزيده است. مؤلف به سبب همين  ــاره دارد كه ش در مدينه هم، اش

نگاه مذهبى، پيوسته از خلفا ياد مي كند؛ البته ما براى حفظ امانت، آن موارد را در متن حاضر نقل كرديم.
حج به پايان مى رسد و آنان در مدينه چند روزى مانده، و سپس عازم شام مى شوند. شام در نگاه صوفيان، 

1. شريفي تخلص خود نويسنده است.
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ــريفين، گرچه به زبان نمى آورند. شيخ حسين خوارزمى،  ــيار مقدسي بوده، شايد بيش از حرمين ش مكان بس
ــام مى گويد: «از براي درويشان  ــراف ش ــام بماند و در حضور عد ه  اى از اكابر و اش تصميم مي گيرد كه در ش
ــان و  ــازيم، و هر كس كه از درويش ــانيد كه آن منزل را خريده، خانقاهي و قرارگاهي س منزلي به هم رس
ــند، به منزلي خود فرود آيند، و نيز هر كدام از  ــال به قصد حج از ماوراءالنهر آمده مي باش ــال به س محبان س
فرزندان و درويشان را كه وقت رسد، در جوار ما باشند». خويشان و نزديكان اصرار دارند او را به ماوراءالنهر 
ــيخ محى الدين عربى  ــنهاد مى كنند بروند و اين بار به قصد ماندن باز گردند، اما قبر ش باز گردانند، حتى پيش
ــايخ، دل شيخ را برده است. روبروى صالحيه، جايى خريدارى شده و خانقاهى ساخته مى شود. با  و ديگر مش

اين حال، قبول مى كند همراه آنان تا حلب بيايد.
اين سفر ناتمام مى ماند و وى در حلب پس از چند روز بيمارى، از دنيا مى رود. وصف اين ماجرا و اتفاقات 
ــت. تاريخ اين واقعه، تنها تاريخ دقيقى است كه  ــت كه در اين سفرنامه آمده اس ــى اس مربوطه، آخرين بخش
ــت: «و صورت اين حال در سـحر شنبه، هيژدهم شعبان سنه نهصد و پنجاه و  مؤلف در اثر آورده اس
هشت بود». اين مطالب در فصل دوازدهم كتاب آمده است. بر اساس شعرى كه فرزندش گفته و در پايان 

فصل دوازدهم همين كتاب آمده، بعد از شش ماه و هشت روز، جنازه وى از حلب به شام منتقل مي شود.
ــش ماه و هشت روز دگر ــيربعد ش ــداى پاك س ــش آن مقت نع
ــيد بود در ته ميغ ــت ارض، دريغكه چو خورش ــر ميغش گرف زي
ــرآورده ب در  ــد  امي ــل  از جنان [چنان!] منزلش برآوردهنخ
ــام او را ــون مه تم ــد چ ــام او رابرده ش ــپهر ش ــر س ــب ب از حل

نسخه كتاب
ــت كه به شماره 764  ــخه اى كه از اين اثر در اختيار ما قرار گرفت، متعلق به كتابخانه گنج بخش اس نس
ــرحى در باره اين كتاب و آشنايى  ــامل 176 فريم و 352 صفحه است. در مباحث گذشته، ش ــده و ش ثبت ش
ــت نويسان با آن، از دانشنامه ادب فارسى آورديم. دوست دانشور، جناب آقاى صدرايى، گزارشى چند  فهرس
صفحه اى از اين سفرنامه را در مجله ميقات شماره 74 ارائه داده و پس از آن لطف كرده، تصويرى از اصل 
ــخه را در اختيار گذاشتند. ايشان آرزو كرده اند كه يكى از دوستانشان متن جادة العاشقين را به طور كامل  نس
ــاره كرديم كه آنچه در پى مى آيد، فصل هاى نهم تا دوازدهم، يعنى  ــر نمايد. مكرر اش تصحيح كرده، منتش
بخش سفرنامه حج اين كتاب است. زبان نسخه، به نوعى فارسى ماوراءالنهرى و از نظر املايى نيز برخى از 
ــبت در پاورقى اشاره كرده ايم. مع الاسف،  ويژگى هاى آثار آن دوره را دارد. برخى از اين ويژگى ها را به مناس
ــان مى دهد كه كاتب توجه كافى  ــى نيز دارد كه برخى به وضوح نش ــخه حاضر، غلط هاى املايى فاحش نس

نداشته است. در پاورقى، به نمونه هايى از اين اشتباهات اشاره شده است.
***
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فصل دهم
متن سفرنامه

در بيان ابتداء سفر مبارك آن عالى حضرت به قصد طواف حرمين شريفين ـ زادهما االله شرفا

[از سمرقند به يارييلاق] 
بر طالبان راه دين و سالكان اهل يقين پوشيده و مخفى نماند كه در تاريخ نهصد و پنجاه و شش[956] 
بود كه از سمرقند به راه خوارزم، عزم جزم كرده، خيال رفتن خانه مبارك نمودند، و به هيچ از توابع و لواحق 
ــمرقند گفته، برآمده، اوّل بار متوجه  ــوص نيّت خود را نگفتند؛ و به طواف مزارات نواحى س ــدان، خص و فرزن
مزار فايض الانوار خواجه زكرياى باغى شده، به جانب يارييلاق تشريف بردند. در آنجا چند شبانه روز بودند 
و اكثر سادات و شيخ زاده هاى آنجا، به شرف انابت مشرّف شدند و صحبت هاى نيك در آستانه آن بزرگوار 
گذشت. حضرت ايشان را بسط عجبى شد و بسيار بسيار آن منزل دلكش به آن حضرت خوش آمد، چنانچه 
ــمرقند بوديم، عجب بوده است كه  اينجا نيامده ايم. اگر در اوّل  ــى سال كه در س فرموده اند كه ما در اين س
ــده بود،  اگر اينجا را مى دانستيم به اين هوا و فزا1 البته آمده، متوطّن  ــمرقند آمده ش حال كه از خوارزم به س

شده و خانقاه و منازل به جهت [206] درويشان مى ساختم. 

[شطرى]
ــه، از راه تكاب ده  ــده و به خواجه خاراب رفت ــارا ش ــد از آن متوجه طواف حضرت خواجه محمد بش و بع
ــبز در آمدند، و چند روز ديگر در موضعى شطرى2 - كه خانقاه مبارك حضرت ايشان  ــهر س خور به ولايت ش
ــتن.3 در همان چند روز بود كه اكابر و اشراف و اهالى و موالى سمرقند، يعنى جناب  ــريف داش آنجا بود  - تش
ــينيه4 او بهره مند، اعنى مولانا احمد جند - عليه  ــله حس اعلم العلماء و افضل الفضلاء، آن عالم كامل از سلس
ــاى مذكور را كيفيتى عجبى5  ــه ملازمت آن عالى حضرت آمدند و در آن مجلس، خدمت مولان ــه - ب الرحم
رويى نمود و بى اختيار بر پاى برخاسته، اين رباعى را خوانده و در پاى مبارك حضرت ايشان افتاده. رباعى:

ــود راهى دهى ام به كوى عرفان، چه شوديا رب برهانى ام ز حرمان، چه ش
ــلمان كردى يك گبر دگر كنى مسلمان، چه شودبس گبر كه از كَرَم مس

و غريو از اهل مجلس برخاست، و به آن حضرت بيعت تازه كردند و تجديد انابت نمودند، و حضرت ايشان 

1. كذا.
2. بايد آن را «موضع شطرى»  خواند. نويسنده كسره مضاف به مضاف اليه را به صورت «ى» مى  نويسد.

3. بخوانيد: داشتند.
4. سلسله  اى كه مؤلف آن را به نام پدرش، شيخ حسين خوارزمى مي  خواند و از اين پس، مكرر از آن نام مى برد.

ــنده به جاي كسره«ي» به مضاف يا صفت مي  افزايد. در متن، مواد بسياري از آن  ــت كه نويس 5. اين نيز از مواردى اس
ديده مي  شود.
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ــق و جذبه محبت اين تقاضا  ــدازه كردند، فرمودند كه، آرى كمال عش ــه خدمت مولانا احمد، الطاف بى ان ب
مى كند، چرا كه گفته اند:

ــد ــوش آن جذبه كه ناگاه رس رســداى خ ـــاه  آگ دل  در  او  زخـــم 
و بعد از آن، چند روز ديگر در شطرى تشريف داشتند. به قصد طواف مزارات شهر سبز، مع موالى و اهالى 
درويشان، روان شدند. روز ديگر به خانه جناب فضائل مآب و سعادت اياب، مرتضوى الانتساب، خدمت قاضى 
محمد شفيع - كه از محبان و مخلصان بوده اند - نزول [207] فرمودند و بعد از ضيافت خدمت قاضى محمد 

شفيع، طواف مزارات شهر سبز كرده، متوجه قرشى شدند.
و يك روز ديگر هم موالى و اهالى و بعضى از درويشان سمرقند همراه بودند و بعد از آن، جماعت را در 
پايين شهر سبز و قرشى به جانب سمرقند رخصت فرمودند. نصايح، وصيت ها كرده و امر به دوام ذكر و اوراد 
ــريف فرموده اند. قليچ قراسلطان كه ولد گستن قراسلطان1  ــى تش و اوقات نموده، وداع كرده، به ولايت قرش
ــان را چند روز در قرشى  ــيد و او يكى از درويشان حضرت ايش ــى2 مى باش ــده بود، در قرش در بالا مذكور ش
نگاه داشت، و به فرزندان حضرت ايشان جانوران آهوگير نياز كرده، و سگان نيز روان كرده. غرض آنكه از 
ــكار آهو شد، چرا كه از قرشى تا بخارا، شكارگاه ها مشهور  ــى كه به در آمدند، مخدوم زاده ها را داعيه ش قرش
ــگ و جانوران. قليچ قراسلطان كه در آن نواحى قرشى بود، شكار مى كرد و آهويان را سلطان به  ــت، و س اس
ــگان را آورده، گفت مى خواهم كه مخدوم زاده ها در راه مكه شكار  ــان مى آورد، و همه جانوران را و س درويش

مى كرده باشند.
القصه، برادر هاشم و فرزند خواجه ميرك، مى گفتند كه هرچند تاختيم، يك آهو نتوانستيم گرفت. و از اين 
ــد كه حضرت ايشان فرموده بودند كه، ما از اينجا  ــيار متفكر و متعجب بوديم. بالآخر معلوم كرده ش ممر بس
ــته ايم و صيد بر خود و فرزندان و درويشان حرام كرده ايم. از آن جهت بود كه را  ــريفَين بس احرام حرمَين ش
ــتيم گرفت. سگان، همراه  در آن3 [208] مى گفتند كه هر چند جهد نموديم در اين چند روز، يك آهو نتوانس
آهوان مى دويدند، اصلاً و قطعاً متوجه گرفتن آهو نمى شدند. همانا وعده اى كه حضرت ايشان به آهوان كرده 

بودند، سگان هم به آن وعده وفا نموده، متوجه و ملتفت به گرفتن آهو نمى شدند.
اگر سگ تو نباشيم، سگ ز ما بهترسگ تو از همه در عالم وفا بهتر

[بازگشت مجدد به بخارا]
بعد از آن به بخارا تشريف نموده، چند روز ديگر توقف كردند. و بعضى اوقات كه در آن ايام از درويشان 

و خلفا كشف و كرامات به وقوع آمد، نقل كرده شود:

1. در باره وى نك: تاريخ راقم، ص 202.
2. نسف، و بعدها نخشب و بعدها قرشى.

3. كذا.
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ــلاق  - كه در بالا مذكور شده بود  - يكى از خلفاى نامى آن حضرت  ــيخ ارتوق منقش يكى از آن جمله ش
ــر كرامات و خوارق عادات و حالات او به تفصيل در آخر كتاب، در ميان خلفا و اصحاب، ذكر كرده  ــود. ذك ب

خواهد شد.
غرض آنكه در همان محل كه متوجه خانه مبارك شده بودند، از منقشلاق كه وطن آن عزيز بود، محض 
از براى طواف آن عالى حضرت آمده بود، با وجود مفارقت از ملازمت آن، حضرت كشف و حالاتى كه داشت 
بر همان نوع بود كه در كشف و حالات در زمان خود نظرى نداشت. و يك روز صباحى بود كه به اين فقير 
ــب جمعيتى عجبى بود. اولياء بلده فاخره بخارا همه جمع بودند و گفتُ  واخورد، التفات كرده، گفتند كه امش
ــفر مبارك حضرت ايشان در ميان بود. بالآخر همه را رخصت داده گفتند كه، فردا بگويند به زيارت  گوى س

مزارات ما بيايند كه وداع كرده شود كه اين بار خواهند [209] رفت. 
ــان رفته، دستورى  ــنيده شد، همراه به ملازمت ايش ــلاقى ش ــيخ ارتوق منقش چون اين خبر خوش از ش
طلبيده، و به حجره خاص حضرت ايشان درآمده، اين فقير به عرض رسانيد كه اين شب شيخ ارتوق واقعه1 
ديده اند كه نيت سفر مبارك، حضرت دارند. و از آنجا كه جد و اهتمام آن عالى حضرت بود، در سفر مبارك 
گفتند بگذار. ما اين واقعه ها را گوش نمى كنيم. فقير بر پاى برخاستم. باز به عرض رسانيدم كه واقعه اى كه 
ــيخ ارتوق ديده اند، موافق رأى صواب نماى آن عالى حضرت است. بعد از آن متبسم شده، گفتند كه، آنچه  ش
ــب اولياء، همه جمع بودند، گفت و گوى سفر شما در  ــد گويد. در برابر شيخ مذكور فرمودند كه امش ديده باش
ــود. و در  ــان بيايند كه وداع كرده ش ميان آمد، همه رضا دادند و رخصت فرمودند كه فردا به زيارت ما، ايش

همان زمان فرمودند كه اسب و استر را زين كنند كه به طواف مزارات مى رويم.
ــدند، از خانقاه سفيدمون از  ــان روان ش ــان به جمع كثير از اهالى و موالى و درويش بعد از آن حضرت ايش
پياده و سوار. اوّل بار متوجه مزار فايض الانوار حضرت غوث اعظم و مقتداى امم و شيخ عالم، يعنى حضرت 
سيف الدين باخرزى - قدس سره - شده اند و از آنجا رو به خانقاه فتح آباد نهادند. و اين فقير حقير به موافقت 
و مرافقت جناب شيخ ارتوق مشغول شده، از عقب جمع سواران و يارانى كه در بند گى آن عالى حضرت بودند، 
ــيخ ارتوق در ميان حرف و حكايتى [210] كه با هم مى كرديم،  ــد كه خدمات ش مى آمديم. به ناگاه ديده ش
ــيار از آن بزرگوار ظاهر شد و در همان راه بعد از آنكه اندكى  ــده، فرياد كردند. گريه و اضطراب بس متغير ش
ــين! اين پدر تو عجب عزيز و كلان است  ــريف الدين حس به حال آمدند، تقصير به اين لفظ گفتند كه، اى ش
كه امروز جميع اكابر دين، يعنى حضرت شيخ سيف الدين و خواجة روى زمين خواجه بهاء الحق2 و الدين و 
ــفقت و خوشحالى تمام به استقبال اين مقتداى خاص و عام آمده اند.  ــوده اند، به ش همه اولياء كه در بخارا آس
ــتفيدند. و غزلى  و امروز از بركت قدوم اين بزرگواران افتخار كرده، از جمال با كمال مهر تنوير، منوّر و مس

همان عالى حضرت كه فرمودند، حال مى نمُايد. غزل:

1. واقعه ديدن، به معناى خواب ديدن.
2. در اصل: خواجه بهاء و الحق!
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ــو يافت ــوار تجلىّ ت ــو ان ــه او پرت همچو خورشيد شد و در همة عالم تافتهرك
بر همه خلق جهان صد شرف و عزت يافتهر كه در راه طلب محنت و خوارى بكشيد
ــپرد ــول ازل هر كه ارادت بس ــود مقب گشت مردود ابد هر كه از آن گردن تافتب
چشم پوشيد ز غير و به سوى وصل شتافتهر كه در فرقت او هستى خود را درباخت
ــه او را يافتعاقبت همچو حسين آن كه به مقصود رسيد ــد و وانگ هم ز خود گم ش

[فتح آباد]
ــماع بسيار كردند. در گنبد فتح آباد، صحبت و  ــيخ ارتوق، س بعد از آنكه در فتح آباد فرود آمدند، جناب ش
كشف ايشان، اگرچه بر همگنان معلوم بود، به تازگى باز معلوم شد، چرا كه باقى خواجه كه يكى از سادات و 
سيدانى اتابكى بود، او را جذبه اى رسيده، به ملازمت حضرت ايشان آمده، انابت كرده و رياضات كلى كشيده 
[211] و بعد از آنكه حضرت ايشان تعريف خواجه را كرده، روزى فرمودند كه از اولاد سيد اتابكى به مرتبه 
ــيد و چند سال ديگر خدمت هاى شايسته به جاى آورده، و بعد از آن التفات كرده، حضرت ايشان  ولايت رس

داماد خود را ساختند.1 آرى چنان است كه گفته اند:
ــى كشد به مراد ــبان وادى ايمن كس كه چند سال به جان خدمت شعيب كندش

ــيخ ارتوق منقشلاق بودند و  ــده بود، ش ــان ش غرض آنكه باقى خواجه كه در خانقاه آمده، داماد حضرت ايش
ــال از خدمت حضرت ايشان محروم و مهجور مانده بود. خواجه را در زمان حيات اصلاً نديده  ــى س قريب س
بود. [پس] از فراغ سماع كه در گنبد فتح آباد كردند، فرمودند كه تمام اولياء بخارا جمع بودند و خدمت باقى 
ــد. بعد از آنكه از شكل و شمايل خواجه پرسيدم،  ــان را هم در ميان اولياء ديده ش خواجه. داماد حضرت ايش

همچنان كه بود، به عينه جناب شيخ ارتوق نشان دادند.
نقل است كه حضرت ايشان ـ قدّس سره ـ روزى در بلده فاخرة بخارا برآمده، متوجه راه بيت االله شدند. 
ــاير مردمان افتاد، و منزل اوّل را در موضع جويبارى كه قريب  ــان و س غريو و فرياد و فغانى در ميان درويش
ــيخ زاده هاى ترك بود، منزل كردند. با وجود  ــيخ كرپه2 كه از ش ــت، در خانه ش به مزار حضرت بكر حامد اس
شيخ زادگى، از ديرگاه به شرف انابت حضرت ايشان مشرّف گرديده بود، چنانچه در همان سفر او را رخصت 
ــرحلقه جماعت طالبان ساختند. و در خانه همين  ــتن فرمودند، و س [212] تعليم ذكر كردند و در خلوت نشس
شيخ مذكور بودند كه از نبيره3 پادشاهان جغتاى، مالك رقاب امم، يعنى نصرالدين محمد همايون پادشاهى 
ــوّر مرقدُه ـ بود، قاصدى آمده،  ــاه غازى ـ ن ــازى كه از فرزندان خاقان اعظم ظهيرالدين محمد بابر پادش غ
ــده كه آن عالى حضرت، متوجه بيت االله شده اند، ملتمس از آن  ــنيده ش كتابت ها آورده و مضمون اين كه ش

1. شايد:  ايشان را داماد خود ساختند!
2. بعد از اين، از او به عنوان «كوربه» ياد مى شود.

3. در اصل:  دبيره.
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مكارم اخلاق آنكه از اين راه، آن مقتداى آگاه، مرشد عالم پناه، اگر مى آمده باشند، هر آينه مايان هم به كعبه 
وصال آن صاحب كمال مشرّف شويم، و سبب سعادت دنيا و آخرت خواهد بود. اين بيت را نوشته بود. بيت:

از آن طرف نپذيرد كمال او نقصان
وز اين طرف شرف روزگار ما باشد 

[سلطان عثمانى در انتظار شيخ]
ــيخ ملك، در همان مجلس از راه روم آمده، و به عرض آن عالى حضرت  ــيخ كوربه1 و ش در همان خانه ش
ــانيده كه خادم الحرمين الشريفين كه عبارت از سليمان2 رفعت، برجيس شوكت، همت بلند، سعادت مند  رس
ــى و خداوندگار روزگار يعنى ابن الوقت، حضرت خوانگار ـ خلدّ االله ملكه و افاض علماء برّه  ــى خاقان دو جهان
ــعار است، از آينده و روندة  ــم انتظار به راه آن مقتداى عالى مقدار طريقت دثار حقيقت ش ــانه ـ را چش و احس
ــيد، و اميدوار قدوم شريف حضرت ايشان مى باشند. آن  عالى حضرت متبسّم شده، اين مصراع  راه حجاز پرس

را خواندند: مصراع: «يكى دلم چه كند، جانب كدام رود». آرى [213] تا در ميان، خواسته كردگار چيست.
نقل ديگر آنكه چون از آن منزل، روز ديگر در محافه3 نشسته، متوجه قراكول شدند و درويشان را جماعت 
ــغولى دوام مى فرمودند، و اين جماعت  ــا و نصيحت و امر به ذكر و مش ــوج رخصت مى دادند و وصاي ــوج ف ف
بى اعتبار، از هر ديار كه جمع شده بودند، به واسطه ضروريات روزگار، فاتحه اى با فايحه گرفته، گريان گريان 

شده، از ملازمت دور محروم مى ماندند. 
ــود ــورى ب ــى صب ــه دورى ز ليل ــودن ــرورى ب ــيار دورى ض ــه بس ك

ــمرقند را رخصت داده، امر فرمودند كه  ــت در راه قراكول. جماعت درويشان س ــهر اسلام، موضعى اس از ش
ــپاريد. به خدايى خدا و به  ــمرقند برده، به فرزندان ما بس ــب ما را كه عبداللطيف خان داده بود، به س اين اس
ــب را با آن  ــلم ـ جمع4 كثيرى كه بودند كه اين اس روح پاك حضرت مصطفى ـ صلى االله عليه و [آله و] س
ــاخته، مى خواستند برگردانند، به فرمان خداى عزّوجل هرچند كردند، اين اسب كه كوتل5  جماعت همراه س
بود و يورغه كرده، مى آمد. و چون اراده برگردانيدن كردند، هر چار دست و پاى را بر زمين دوخت و بايستاد. 
ــت و پاى خود به  ــتند از جاى كيبايند.7 به يك ناگاه بود كه به دس هرچند قمچين6 زدند و زجر كردند، نتوانس
اين جماعت غضب كرده، روى به صحرا نهاده، و حضرت ايشان فرمودند كه روان سازيد محافه را. آن اسب 

1. قبلا «كرپه» نوشته بود.
2. سلطان سليمان عثمانى.

3. در اصل: محافته. همان محفه عربى كه صورت فارسى آن محافه شده است.
4. در اصل: جميع.

5. اسب يدك. نك: لغت نامه  دهخدا.
6. در لغت  نامه دهخدا «قمچى»  به معناى شلاق و تازيانه آمده است.

7. كذا. بدون نقطه روى دندانه. شايد: كيسايند!
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ــافر شده بودند، انداخت و هر دو گوش خود را به محافه  ــان كه مس پاره اى تاخت؛ خود را باز در ميان درويش
دوخت. و آن جماعت را از مشاهده افعال اسب، دل بسوخت، و بالآخر درويش عرب طاقيه دوز، كوتل كرده 

مى آمد. اين حقير نيز همراه بود.
ــه جانب بخارا  ــه دوز را گفتند كه ب ــد نوبت درويش عرب طاقي ــان، چن ــراى امتحان درويش [[214] از ب
ــتن  ــه او را به جانب بخارا برگردانند. و هر وقت كه درويش عرب از راه اراده برگش ــتند ك بر گردانيد؛ نتوانس
مى كرد، اصلاً آن اسب از جا نمى جنبد. قصه آن اسب آن بود كه عبداللطيف خان - كه مفاخر حضرت ايشان 
ــوارى آن اسب حضرت ايشان را خوش آمده بود،  ــان نذر كرده بود، و س بود  - توبجاق كبود يورغه اى به ايش
قريب به چهار سال در شيب ر كاب حضرت ايشان بود. اصلاً و قطعاً بدفعلى چوقيدن و رميدن از او به وقوع 
ــد، انواع بدفعلى ها پيش گرفت. گاهى مى گزيد و گاه لگد  نيامده بود. بعد از آنكه او را امر به برگردانيدن ش
ــرت فرمودند كه بد فعلى خود را گذار كه ما قرار داديم كه تو را  ــا چندانى كه در راه آن عالى حض ــى زد، و ت م

همراه خود ببريم، همين سخن را كه شنيد، بيشتر از پيش تر او ملايم شد. 
چون كه تقريب شد، از آخر آن اسب نيز گفته شود. الحاصل، قرين و كفه، نام موضع هايى كه در راه مكه 
ــتران را و اسبان را به درويشان تعين  ــتى اختيار كردند؛ به ناچار اس ــت، همراه بردند و از آنجا كش معظمه اس
كردند، در لب دريا ماندند و ادمان نام و صوفى نام درويش كاشفى بودند در كشتى همراه حضرت ايشان، هر 
زمان آمده، مى گفتند كه پادشاهم! اسب كبود را از فرقت شما بى طاقت مى بينم كه خود را بر زمين مى زند، 
ــان و اصحاب كه عقب مانده  ــتن آب، از درويش ــود. غرض كه بعد از گذش نمى دانم كه به آخر كار او چه ش
ــه روز هيچ نخورد و فرياد و صيحه مى كشيد، خود را بر زمين مى زد تا  ــب تا س بودند، آمده گفتند كه، آن اس
زمانى كه در فراق ايشان جان داد. و همان درويشان مى گفتند كه بعد از آنكه درون او را پاره كرديم، ديديم 
كه دل و جگر او خون بسته بود. غرض آنكه يار همدم و مونس محرم، از مفارقت صحبت آن مقتداى عالم، 
ــدا افتاده و محروم مانده  ــرده. واى بر جان ما كه عاقبت از صحبت آن جناب ج ــن نوع تأثير ك ــوان را اي حي

باشيم؛ چنانچه اين حقير گويد:
ــاد بود دلم ــرد و زو جدا انداختدر اين زمانه به آن كس كه ش ــتيزه گرى ك فلك س
ــان كرد ــبب جمع ما پريش ــان ما انداختندانم از چه س ــنگ تفرقه اى در مي كه س

و نيز حضرت خواجه فرموده اند:
فراق همنشينان سوخت مغز استخوان منز هجر دوستان چون شد درون سينه جان من
اگر يك دم فراق او گذشتى در گمان منجدا افتاده ام از صحبت يارى كه مى مردم

[قراكول]
ــيخ عبداالله خوارزمى  ـ كه  ــبى در خانقاه ش ــيده، نزول فرمودند، ش نقل ديگر آنكه چون به قراكول رس
ــيخ زاده هاى خوارزم بود كه انتقال  ــيخ عبداالله از ش ــتند. و ش ــريف داش يكى از خلفاى آن حضرت بود  ـ تش
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ــان مشرّف شده بود. و بعد از آنكه سعادت عظيم در بندگى و ملازمت آن  ــرف انابت حضرت ايش كرده، به ش
عالى حضرت با وى روى نمود، رخصت كرده، وى را امير كرده بودند كه در شب ها با جمع مريدان خود ذكر 
ــغولى داشته اند. غرض كه آنجا در خانقاه او تشريف  ــما به آن مش ــى، چرا كه آبا و اجداد ش جهر مى گفته باش
ــخن همان است كه گفته  ــان فرمودند كه س ــب آنها همه جمع آمده بودند. حضرت ايش برده بودند. اتفاقاً ش
ــان [216] كه همراه بودند، امر فرمودند كه همه  بوديم. برو ذكر جهر بگوى. مخدوم زاده ها و خلفا و درويش

در مجلس او حاضر شوند.

[خرقه دادن به مؤلف از سوى شيخ]
ــيخ عبداالله متأثر  ــان، از ذكر جهر ش ــب تا به روز، صحبت عجبى بود، و اكثر خلفا و درويش القصه آن ش
ــب مبارك بود كه آن حقير كثير التقصير، قريب به سحر، به  ــماع و كيفيت بودند. و در همان ش ــده، در س ش
ــتند درآمد. و حضرت ايشان را بسطى و وقت عجبى بود، و اين  ــريف داش حجره اى كه آن عالى حضرت تش
ــد، به خادم فرمودند كه فلان خرقه را بيار. بعد از آنكه خادم خرقه را آورد و  ــان ش فقير منظور حضرت ايش
لطف كرده فرمودند كه، ما اين خرقه را تا اين زمان نگاه داشته بوديم و مى خواستم كه به يكى بپوشانيم، و 
به اين لفظ1  فرمودند كه ديگر به كه دهيم كه بهتر از تو باشد. با تو دهيم. گويان فاتحه خوانده، برخاسته، 
ــده سان بود. و درويشان از حرم بيرون  ــر اين فقير انداختند، و آن خرقه اوحدى الاجه2 كتان و مرتبّ ش بر س
آمدند، و از محض لطف و از عين كرم و احسان بر عاشق دردمند مبارك باد گرديد، چنانچه اين فقير گويد:

ــق تو دواى دل بى حاصل ماست ــتدرد عش ــه درد تو دواى دل ماس دردمنديم ك
ــدار توايم ــق دي پرورش يافته از عشق تو آب و گل ماستما نه امروز به جان عاش
ــت ــد ما كوتاه س ــا بر ق ــل غن ــه اه ــتجام خرقه فقر همانا كه به جان قابل ماس
ــم ــردد ز دل ــوش نگ ــق فرام ــد عش آنچه استاد ازل گفت همان در دل ماستابج
نرويم از سر كوى تو كه سر منزل ماستچون شريفى به سر كوى تو جا ساخته ايم

ــيخ مقصود، كه  ــريف برده، به خلوت خاف نزول فرمودند، حضرت ش نقل ديگر، چون آن عالى حضرت تش
يكى از خلفاء نامى آن عالى حضرت بودند، قريب بيست سال [217] در زمان حيات با بركات حضرت ايشان، 
مرشد مجاز بودند، وطن مألوف شيخ مذكور نيز آنجا شده بود، خواقين و سلاطين آن ديار را ارادتى و اعتقاد 
تمام بود. غرض كه آن زمستان، حضرت ايشان مع درويشان و حاجيان، در شهر خاف توقف نموده، در خانقاه 
شيخ مقصود، خلوت اختيار كرده اند و جناب شيخ مقصود با وجود شيخى، با مريدان ريسمان در ميان بسته، 
از بيرون شهر رفته، پشتاره3 هيزم با درويشان مى آورده اند از براى مطبخ خانقاه. چند بارى آن مقرّب درگاه، 

1. شايد در اصل:  تلفظ
2. درست آن اليجه. نوعى پارچه ابريشمى رنگارنگ. نك: لغت نامه دهخدا، ذيل اليجه.

3. بار هيزمى كه روى پشت مى گذارند. يك پشت هيزم.
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ــيخ مقصود را طلبيده و لطف  ــده، خدمت ش و پگاه و بى گاه هيزم آورده اند. بالآخر آن عالى حضرت را خبر ش
كرده، فرموده اند: اگر مِن بعد تو براى هيزم مى روى، از براى ما هم ريسمان بيار كه ما هم پشتاره اى كرده، 
هيزم بياريم. اكنون تو نبپيدايى1 يارانى جانى و دوستان دو جهانى اثر عشق و محبت او [كذا] كمال اطاعت 

پيرى و مريدى را از آن است كه گفته اند:
ــت ــق، صادق آمده اس ــر كه او در عش ــق آمده استه ــوق، عاش ــرش معش بر س

مقصود آنكه در همان خلوت و اربعين خيوق بوده كه آن عالى حضرت را درد چشمى پيدا شده، و به خادم امر 
ــفره را درخلوت شيخ مقصود اندازد. با وجود كه جناب شيخ ارتوق منقشلاق را به  كرده اند كه وقت افطار، س
چند سال بيشتر تعريف كرده، خليفه ساخته بودند، از آنجا كه بشريت و غيرت اين جماعت مى باشد، خدمت 
ــفره را به درخلوت ما نياورديد، و خود مى دانيد  ــيخ ارتوق را تفاوت كرده، به خادم گله كرده، گفته اند كه س ش
ــيخ مقصود خليفه ساخته بودند. و خادم، اين سخنان را به عرض آن  ــال [218] پيش تر از ش كه ما را چند س
عالى حضرت رسانيده و آن عالى حضرت از اين سخنان بسيار در جلاليت شده، امر كردند كه برو شيخ ارتوق 
را از خلوت به در آر و فرما كه همراه آن كَلّ سرتراش كه هست و او، نو به طريق درآمده است و خدمت مو 

صافى كند و كلوخ استنجاء درويشان راست مى كند، او نيز به همان خدمت قيام و اقدام نمايد!
چون خادم به خلوت شيخ ارتوق رفته، اين امر را رسانيده، بى تحاشى و متكاسل، شيخ ارتوق از خلوت به 
ــرتراش رفته، گريان گريان به كلوخ استنجا تراشيدن مشغول شده اند. به درويش  در آمده و پيش درويش س
ــيم. الحمد الله كه از  ــكر مى كرده باش ــرتراش مي گفته كه بيا، ما و تو امروز نو درآمديم، در اين كار هم ش س
اين درگاه نرانده اند و امر آن عالى حضرت به جاى ديگر نشده. بارى به هر حال در اين درگاهم و به خدمت 

درويشان به جد و به جهد مشغوليم.
ــه مى كنى اما ــتم هرچ ــور و س مران ز خدمت خويشم كه از همه بتر استجفا و ج

اين حال و باقى احوال و خوارق عادات جناب شيخ ارتوق، در اسامى خلفا ذكر كرده خواهد شد، ان شاءاالله.

[نامه به مريدان براى آمادگى سفر حج]
الحاصل، آن مقتداى راه و قطب بلااشتباه، يعنى آن عالى حضرت، خلوت و عزلت را آن زمستان به توفيق 
اله در خانقاه شيخ مقصود گذرانيده، و انواع فتوحات و فيوضات، درويشان آن ديار را رسيده، و به بركت قدوم 
آن عالى حضرت، چون از خلوت به در آمده اند، بعد از آنكه نوروز عالم افروز شده و آفتاب به برج حمل رفته، 
ــير مبارك را محل شده، از براى درويشان و مخلصان سمرقند، غزلى و كتابتى [219] نوشته، فرستاده اند  س

و ترغيب و تأكيد سفر حجاز كرده بوديد؛ اين است:

1. كذا. يا چيزى شبيه اين مثلاً:  نپندارى.
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ــفرى چند ــم در اين راه طلب هم س ــدمايي ــوريده ترى چن ــفته و ش ــر آش از يكدگ
ــتيم ز حق با خبر و بى خبر از خويش ــرى چندهس ــه ما بى خب ــانيد ب خود را برس
ــق ــه ره عش ــدم را ب ــد ق ــه گذاري ــرى چندمردان ــيد، ايا  بى جگ ــن راه مترس زي
ــش ــد جمال ــوان دي ــى نت ــدة معن ــرى چندبى دي ــد ولى بى بص ــد كه بينن خواهن
ــوان رفت ــينى نت ــف حس ــه لط ــد خطرى چندبى بدرق ــرا كه در اين باديه باش زي

ــر نامه كتابت، اين  ــفر حجاز كرده بودند. و در س ــتاده، ترغيب س به جهت بنده خود كتابت نوازش نامه فرس
رباعى خود را نوشته بودند. رباعى:

عاقل مشو ز كار كه خوش كارخانه ايستاى دل فسون عشق به عالم فسانه ايست
اسلام و كفر و طاعت و عصيان بهانه ايستبا ما چو حكم لم يزلى هرچه خواست كرد

الى آخره. 
بعد از آنكه در مكتوب عنايت كرده و سرافراز ساخته، نوشته بودند كه، ما اين زمستان تأخير سفر در شهر 
ــان و ياران را گرفته، بيايى. و چندان  ــر كرده، درويش خيوق از براى آن كرديم كه تو در اول بهار قافله را س
نوازش كرده، به لفظ قافله سالارى ياد كرده اند، و از آنجا كه لفظ قافله سالار تكرار يافته بود، در كتابت به 
ــان رسيده  ــيد. قبل از آنكه همراهى قافله به ملازمت حضرت ايش آن تقريب، فقير را نيز غزلى در خاطر رس
شود، به درويش خان على و درويش دوست تركستانى و درويش بابنده بلبانى از بخارا كه برآمده شد، پيش تر 

فرستاده شد:
ــاز آورده ايم ــاك مقدمت روى ني ــر حجاز آورده ايمما به خ در هواى وصل تو رو ب
ــراق از ما مپرس ــه هجران و اندوه ف [220] كز فراقت قصه دور و دراز آورده ايمقص
ــوى درگاه تو باز آورده ايمقافله سالار بودن، حد اين دلخسته نيست بى دلان را س
ــكر الله چون شريفى از ره صدق و صفا ــرفراز آورده ايمش ــاه س روى دل از جان ش

[شمارى از ملازمان شيخ]
ــيده نماند كه درويشان كه نام هاى ايشان مذكور شده، از اهل وفا و از جماعت اهل صُفّه  نقل ديگر، پوش
بودند كه در سفر و حضر از حضرت ايشان ـ قُدّس سرّه ـ جدا نبودند، و بى ضرروت كلى، از ملازمت دور و 
ــعادت نشان،  ــان س مهجور نمى بودند. و از آنجا كه توجه آن عالى حضرت به جانب فقيران بود، به آن درويش
ــتياق به آن عالى حضرت  ــتاده بودند و از بس كه اين جماعت اظهار اضطراب و اش ــته، فرس كتابت هايى نوش
مى كردند، خبر آمدن قافله و غزلى كه گفته شده بود، به آنها پيش تر از خود فرستاده شده بود. و از آن جهت 
بوده است كه بعد از سه روز، اهل قافله كه به اين فقير همراه بودند، مثل خدمت ملاخواجه گى ديوان كه از 
ــيخ ركن الدين علاءالدوله سمنانى بود، مع فرزندان، و خدمت فضايل مآب سعادت اكتساب  اولاد حضرت ش
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ــيخ  ــن كردى، و خدمت مولانا احمد ارغانى و مولانا قاص محمد حصارى و حاجى الحرمين ما ش مولانا حس
ــتهر به حاجى صحاف، مع درويشان و معتقدانش و خدمت خواجه حاجى بزاز و خواجه ركن  ــتانى المش تركس
ــراف ماوراء النهر بسيار بودند كه نام هاى  ــف الدين كرباس فروش و از اعيان و اش الدين عطار و خواجه يوس

ايشان را نوشتن متعذر بود كه به ملازمت آن حضرت مشرّف شده بودند. 

[رسيدن به قبه الاسلام خوارزم]
بعد از آن، اهل قافله از پير و برنا،  همراه آن مقتداى و پيشواى، متوجه قبّه اسلام شهر خوارزم شدند، و 
پادشاه خوارزم، مع سلاطين و اكابر و اشراف، يك روزه راه، استقبال كردند. باز به مزار  [221] فايض الانوار 
مقتداى امم، غوث اعظم، مرشد پير و برنا، شيخ نجم الدين كبرى - قدّس سره ابدا - فرود آمدند. صحبت و 
مجلس عجبى گذشت، چنانچه قال خان بام، پادشاه خوارزم بود، برپاى خاسته، التماس نموده كه مى خواهم 
ــتبعاد نموده اند، قال خان در برابر مبالغه  ــما برسانم. هرچند آن حضرت اس ــرف كف پاى ش روى خود را به ش
ــيارى، آن مقتداى كبار به ناچار راضى شدند، و آن خان  ــتر نمود. بالآخر بعد از مبالغه بس كرده، التماس بيش

سعادت نشان، به دولت پابوس آن حضرت مشرّف شد.
  شاهى1 كه تاجداران، بوسند خاك راهش      سوى چو من گدايى، مشكل فتد نگاهش

ــد كه بى توقف از  ــت، آن عالى حضرت و احبان، دغدغه اى ش و بعد از آن مجلس به چند روزى كه گذش
ولايت خوارزم گذرند. فامّا بنابر التماس سلاطين و اكابر و اقربا و وطن اصلى، چند روز توقف نموده، يك بار 
ــفندان برُده، آش ها ساختند و مجلس عالى آن حضرت،  ــيخ كبير رفته، گوس ديگر به مزار پر انوار حضرت ش
ــهر خوارزم را طلبيده اند و در آن مجلس جناب مجذوب مقبول مرغوب  ــراف ش انگيز كرده، جمله اكابر و اش
ذوى الاحترام، درويش بهرام كه مشهور بود به سقاى نام، در آن مجلس ترك و تجريد اختيار كرده، سقايى 
ــد و آراسته و آزاد2 و  ــان جرعه اى به او نصف ش ــاقى بزم سرمستس مى كرده، همانان كه به بركت مجلس س

سرمست وار بى اختيار آمده، دست انابت و ارادت به آن عالى حضرت بسپرد.
بيچاره خود پرست كه هرگز ز خود نرستوارسته مى پرست يك جرعه مى كه خورد

بعد از انابت و ارادت، تعريف بسيارى از آن عالى حضرت شنيده شد، درباره [222] او كه خلفا و درويشان در 
ــد و از او نظم  ــق و محبت و عنايات الهى در او ظاهر مى ش ــخن مى كردند، همين معنى آثار عش مجالس س

خوش و دلكش سر مى زد و ابيات او ميان مردم مشهور است.

[اقامت يك ماه در خوارزم]
ــت. و در اين ميان، داعيه روان  ــيدند، كه جوزا هم در آنجا گذش القصّه، در خوارزم قريب به يك ماه باش

1. در اصل: شاه.

2. در اصل: آذاد.
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شدن1 كردند از راه حاجى ترخان؛ و قال خان و يونس سلطان و اكابر و اشراف خوارزم آمده، التماس نمودند 
ــرطان چند روزى مانده بود. و جمع از پياده و سوار و درويشان بى استعداد همراه اند در  ــته، از س كه جوزا گذش
هواى گرم و در راه ها، آب جاها چندان نيست كه همه كس را آب توانند رساند. اگر عنايت كرده، تا تير ماه 

در اين ديار توقف نمايند، هر آينه سبب سرفرازى و بنده نوازى اهل خوارزم خواهد بود. 
ــلطان و اهل خوارزم فرمودند: روزى كه ما قدم به اين راه نهاديم،  ــان در برابر قال خان و س حضرت ايش
ــقّت ها را به خود قرار داده، توكّل به حضرت واجب الوجود كرده، به مضمون آيه كريمه﴿ ــرما و مش گرما و س

لين 2﴾ آمده ايم، چنان كه گفته اند: «راهرو، گر صد هنر دارد،  َ يُحِبُّ المُْتَوَكِّ ِ إنَِّ االلهَّ لْ عَلىَ االلهَّ ــإذِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ فَ
توكّل بايدش»

ــت، بيشتر مانيم ــق اس ــيم يا به راه سرمانيمقدم كه در ره عش ــق رس به ملك عش
ــر ميرزا خواجگى - كه عبدالعزيز خان  ــين، پس ــان و بعضى از قافله و ميرزا حس بعد از آن به جماعت درويش
ــفر مبارك  ــطه قابليت آن خان، حكومت بخارا را به او تفويض نموده بودند و در اين س در زمان خود به واس
ــده بود - همراه خود به  ــاخته بودند و روش خدمت و اطوار او خوش آم ــان، او را خادم خود س ــرت ايش حض
ــد امجد،  ــهر وزير، به قصد طواف مزار معطر [223] منوّر فايض الانوار، حضرت مخدوم اعظم مكرم ارش ش
ــت  ــره - ببردند؛ به اين فقير امر كردند كه همراه قافله از راه راس ــيخ حاجى محمد - قدّس س حضرت ش
ــوار آن عالى حضرت  ــر مزار فايض الان ــم، فامّا از براى تو در س ــه تو را همراه نبردي ــيد؛ اگرچ ــده باش مى آم

- قدس سره - فاتحه خواهيم خواند.
بعد از آنكه حضرت ايشان تشريف بردند و سه چار روز گذشت، جماعتى كه مانده بوديم، با اهل خوارزم 
دو روزه راه است، و مزار سيد اتا و حكيم اتا آنجاست. قريب به اين مزار متبرّك، به ملازمت آن عالى حضرت 
ــين، ولد ميرزا خواجگى - كه قبل از اين  ــدند. و در اين ميان، ميرزا حس ــيده و قافله ها به يكدگر جمع ش رس
مذكور شده بود  - نزد ياران آمد و گفت كه امر عجبى واقع شد؛ ديروز از شهر وزير، به در آمده، مى آمديم كه 
در راه خدمت مولانا حسين كردى به ياران مى گفت كه حضرت ايشان در اين هواى گرم، در اين راه چون 
مى روند، اگر از اين جماعت بى استعداد كه پياده اند در اين راه، مى ميرند، آيا وبال آنها به كه عايد خواهد شد؟ 
ــراض به حضرت پير كردن،3  نيك  ــن حكايت اعتراض مى كرده و فقير منع كرده، مى گفتم: اعت ــل اي مث
نيست و مناسب نمى نمايد و به حسب ظاهر و باطن ضرر خواهد كرد. در همين گفت و گو بوديم كه حضرت 
ايشان به تقريب نماز چاشت گزاردن، فرود آمدند و بعد از گزاردن نماز، دغدغه سوار شدن كردند. هر كس از 
پى اسبى خود روان شدند و خدمت مولانا حسين4 كردى، از پيش رفته، مى خواسته لجام اسب را بى تحاشى 

1. در اصل: شدند.
2. سوره آل عمران، آيه 159.

3. در اصل:  كردند.

4. در اصل: حسن.
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ــت را برداشته، به جانب  ــب او رام و ملايم بود؛ ناگاه هر دو دس ــب اندازد، چرا كه اس و بى تردد، در دهن اس
[224] روى ملا انداخته كه يك دست اسب بر لب بالاى ملا خورد كه لب بالاى او را پاره كرد و دو دندان 
ــخن را شنيدند، بى اختيار  ــتاد، و خدمت ملا به حال عجبى افتاده. چون ياران اين س ملا را در حلق ملا فرس
همه به ديدن او رفتيم. ديديم كه ملا افتاده اند و از دهان و بينى ملا خون مى رود، و بالآخر معالجه و تردد 

بسيار كرده شد تا آنكه خون استاده و آن دو دندان آخر اصلاً پيدا نشد كه كجا رفته و چه شده.
ــت اس ــر  س ــبان  پاس ــان  ده در  ــان  ــتزب ــر اس ــم بهت ــه ناگفتن ــم ك ــه گوي چ

ــى  ــد كه مردم قافله از گرما و بى آبى، بس ــر چاه فرود آمدند، هوا گرم ش غرض، چون قافله روزى ديگر بر س
عذاب كشيدند و بر سر چاه آب، جنگ و غوغا شد. و حضرت ايشان در همچو گرما، در آفتاب نشسته بودند 
ــنيده شد كه مى گفتند كه بار خدايا! تقصيرات ما به درگاه تو  ــتند، و ش و به خداى تعالى مناجات و زارى داش
بى نهايت است، و لطف و كرم تو بيرون از حدّ و غايت. و دايم در سفر و حضر به اين بنده الطاف و عنايات 
ــاز از لطف و كرم خود، و از آن  ــيار بود. حالا نيز جمع كثير از برنا و پير به درگاه تو آورده ام؛ نااميد مس تو بس
ــان را اميدوارى تمام بود و با يكدگر مى گفتند كه هيچ شك نيست كه زود  مناجات آن عالى حضرت، درويش

باشد كه اين دعا به درجه اجابت مقرون شود؛ چنانچه آن عالى حضرت فرمودند:
       حسين!1 از كرم دوست نااميد مباش       كه نااميد نشد كس ز فضل رحمت او

و روز ديگر پگاه تر از هر روز، با اهل قافله امر كردند كه فرود آيند، خيماها2 را در بلندى ها بر پاى سازند. 
ــه به موجب فرموده، پگاه [225] فرود آمدند و خيماها را گرفته، متحيّر بودند كه چه حكمت بوده  ــردم قافل م
ــبانه روز  ــه ش ــد، باران ريختن گرفت و آن باران در آن منزل تا س ــد كه ناگاه از جانب قبله ابرى پيدا ش باش

متصل مى ريخت. همه شب چنان كه جانوران و گياها3  شاداب گشتند و اهل قافله را هم سيراب ساخت.
ــم از ابر جود ــت چندان ن ــهودفرو ريخ ــتند اهل ش ــيراب گش كه س
ــى ز لطف اله ــه فيض ــه باران ك ــردان راهچ ــرق م ــر ف ــار ب ــد ايث ش
ــذر ــد در آن رهگ ــحابى روان ش ــروان ريخت چندان گهرس كه بر ره
ــحاب ــد روان از س ــه آب كآم ــون حبابهم ــدرو خيمه ها چ ــود ان نم
ــزدان همه ــف ي ــت لط ــهاز آن رحم هم ــان  گوي ــكر  ش ره  ــد  برفتن
ــش نهاد ــى آب، آب ــاك ب ــو در وقت باددر آن خ ــا چ ــت دري روان رف
ــت غم شد روان ــتند از آن رهروانمحيطى در آن دش ــاداب گش كه ش

 

1. توجه داريم كه «حسين»، تخلص شيخ حسين خوارزمى، پدر مؤلف است.
2. كذا.
3. كذا.
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[بلده شهر]
ــتقبال كرده، به شرف ملازمت و  ــهر اس ــهر نزول فرمودند، اهل ش نقل ديگر آنكه، چون به قريه بلده ش
ــرّف شدند. و چند روزى به جهت مهمات راه، به كار سازى مشغول بوده، توقف  خدمت آن عالى حضرت مش
ــد و محل روان شدن بود كه حضرت ايشان فرمودند كه ما حالا  ــاخته ش نمودند. بعد از آنكه همه مهمات س

نمى رويم، بلك در سراچوق خانقاهى مى سازيم براى درويشان. 
ــده، پيش فقير آمده،  ــنيدند، همه بدحال و غمگين ش ــان ش ــخن از حضرت ايش چون اهل قافله اين س
ــكل شده، نه روى برگشتن داريم و نه روى بودن.1 حضرت ايشان پادشاهند.  ــتند كه ما بيچارها را مش گريس
همه اهل اين شهر و اتراك، مريد و اصحابى حضرت ايشان اند. و هر كس هرچه دارد، طفيل حضرت ايشان 
مى سازند. اگر روان شوند، خوب و گرنه روز قيامت دست ما و پاى دامان حضرت ايشان خواهد بود، چرا كه 

ما از ولايت [226] دور، به اميد ايشان قدم در اين راه مهلكه مانده ايم. 
از بس كه مردم گريه و زارى كردند، فقير بى اختيار شده، پيش حضرت ايشان رفتم و از آنجا كه گستاخى 
ــتاخانه به مبالغه تمام گفته شد. هرچند كه مبالغه بيش  ــخنان گس ــت، جد و جهت تمام نموده، س فرزندان س
ــان در ناشنيدن به جدتر شدند. بالآخر كه مبالغه از حد گذشت، دست مبارك خود را  ــد، حضرت ايش كرده ش
ــند2 و سال از شهادت گذر  ــريف خود برده، به فقير گفتند: تا چند مى گويى مرا خود در اين س ــن ش به محاس
نيست، الاّ به جماعت رحم مى آيد، خصوصاً به طفلان تو در نظر من استاده اند، و به تقريب كوچ تو، چندين 
ــلمانان آورده اند. زياده از اين گفتند3، مصلحت نيست و بيشتر از اين ظاهر ساختن، نيامده است. تو  كوچ مس
ــخنان از حضرت ايشان شنيده شد، پيش ياران رفته، گفتم  مى گويى برو، او مى گويد مرو. بعد از آنكه اين س
ــما ياران به جا آوردم؛ اما بالآخر از حضرت ايشان  ــتاخى و بى ادبى بود، براى ش كه آنچه كمال مبالغه و گس
ــند و سال از شهادت روى  ــنيدم كه جوابى ندارد، چرا كه فرمودند كه من خود در اين س ــخنى و رمزى ش س

نمى گردانم، اما به جماعت خرد و كلان رحم مى آيد. 
چون اين سخنان شنيدن [شنيدند]، بعضى تصديق كردند و بعضى از آن جماعت قبول نكردند، از كمال 
بى ارادتى و گفتند: هرچه پيش آيد، مى رويم. چون آن جماعت از ملازمت شريف ايشان جدا شدند و پاره اى 
ــتند كارى كرده، شيطان  ــان نمى توانس ــوارى كه از ترس ايش راه رفته بودند كه ناگاه اوزبكان مغنى جوق س

چون محل يافت، به آن جماعت غريبان حاجيان مسلط شد. 
چون به حضرت ايشان اين خبرها رسيد، به فقير و خدمت مولانا محمود امر كردند زود تاخته رويد و آن 
مسلمانان را از دست ظالمان خلاص سازيد. چون تاخته رسيديم، ديديم [227] كه مانند غول بيابانى همچو 
گرگ در رمه افتاده اند. هيچ كس را به هيچ چيزى خود4 اختيارى نيست. بالآخر به تشويش تمام، آن مردم را 

1. در اصل: بودند.
2. سن و سال.

3. گفتن.
4. چيز خود.
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خلاص كرده، به ملازمت شريف ايشان آورديم. باز اوزبكان سر تسليم و انقياد نهاده و دو دست پيش گرفته، 
ــريف شيروانى به خاطر رسيد  ــيخ ش ــان عذر خواهى نمودند. و از افعال آن جماعت خدمت ش به حضرت ايش
كه در منقشلاق به تقريب تركان سركش و مغولان غول صفت كه سر اطاعت و انقياد به آن عالى حضرت 
ــت، همه تركان و سركشان به پشت خود از  ــلاق كه در كنار قلزم اس ــته اند و در خانقاه فيض آثار منقش داش
ــته، مى آورده به جهت عمارت خانقاه. و خدمت شيخ شريف شيروانى اين جماعت را به  ــنگ برداش كوه ها س

اين نوع مسخر و معتقد ديده اند، اين دو بيت را در بديهه گفته، بر ذات آن عالى حضرت گذرانيده اند:
ــى ربان ــيخ  ش ــاى  غزل ه ــن  ــانىاي انس ــور  ط ز  ــرون  بي ــه  هم
ــخّر و رام ــت مس ــلمانىجمله را كرده س مس را  ــو  ت ــلمّ  مس اى 

ــخنان كه از آن عالى حضرت صادر شده بود. چون در سراجوق، روز ديگر توقف شد، روز  ــر س باز آمديم بر س
ــادمان و خندان بيرون آمدند و فرمودند كه، ياران  ــم بود كه از خيمه مبارك خود، آن عالى حضرت ش يازده

روان شويم. 
ــخن شنودند، در همه سرور و حضور در دل هاشان افتاد، و خوش حالى تمام دست  چون اهل قافله اين س

داد. عاقبت آن جماعت مغموم را به الطاف و عنايات خود، شادمان و مسرور ساختند. 

[حاجى ترخان]
ــتى ها به درياى آمده،  ــكر از پيش به كش ــد كه لش ــيديم. ديده ش از قراجوق برآمده، به حاجى ترخان رس
حاجى ترخان را محاصره كرده تا سه روز متصل قبل از خلوت نمودن، هر كس كه بيرون قلعه بود، همه را 
ــوختند و قبل از آمدن ما به چهارده روز [228] رفته اند. اين زمان اهل قافله معلوم كردند  قتل كرده اند و س

كه حكمت در توقف آن عالى حضرت اين بوده است:
ــود در زير نقاباى بسا سرّى كه شد مكشوف بر  اهل نظر ــاهد و مقص ــال ش ون جم
ــرّ را نيارد در ميان ــد كه آن س چون كه خواهد مطلع گشتن پس از رفع حجابحكمتى باش
ــوابرهروان را هست سرعت اندرين، عين خطا ــن ص ــال او عي ــد آگاه را اهم مرش

ــت كه ايشان رضا به قضا نداده اند و از اين باب، جواب به خاطر  ــد كه چون بوده اس معترض را به خاطر نرس
مى رسد كه يكى آنكه مى تواند بود كه در اين امر ملهم و مأمور باشند در دفع آن بليه، چنان كه گفته اند:

ــه ال از  ــدرت  ق ــت  هس را  ــا  راهاولي ز  ــد  گردان ــاز  ب ــه  رفت ــر  تي
ــهور است، مى تواند بود اين قضاى معلقّ بوده باشد. به  و ديگر آنكه قضاى مبرم و قضاى معلق چنانچه مش
ــبت اين سخنان، مستشهد نظم در بار عارف جام و مقبول  ــت. و به مناس هر حال، اعتراض بر اهل كمال نيس

خواص و عوام، حضرت مولانا احمد جامى را آورده شد: 
ــر بلا گريخت ــى ز هيبت تي زد طعنه جاهلى كه فلان از قضا گريختصاحب دل
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ــه آفتى ــه ز بيگان ــل معرفت ك ــنا گريختبس اه ــاس كرده در كنف آش احس
ــبب روا ــبب از س ــت التجا به س ــر ز مكه به يثرب چرا گريختگر نيس خير البش
ــبّب است ــباب چون مظاهر فعل مس هر كس گريخت هم ز خدا، در خدا گريختاس

ــاه بودند. باعث تأخير در حاجى ترخان اين بود  ــان در حاجى ترخان قريب به يك م ديگر آنكه حضرت ايش
كه خبرى پيدا شد كه در ما بين حاجى ترخان و اضاوك كه سر راه حاجيان بودند، گفتند كه چهارصد كس 
از قطّاع الطريق جمع شده اند از [229] هر فريق. چون خبر به هوش و به سمع حاجيان رسيد، بسيار متفكر 
ــد آگاه، قطع منازل و مراحل  ــدند. به جهت آنكه همه راه را به هواى بيت االله به همراهى آن مرش و متألم ش
كرده بودند و به خاطر آنها مى رسيد كه شايد كه ديگر راه ملهك نمانده باشد. چون پيش حضرت ايشان درد 
ــده، فرمودند كه در راه عشق و محبت، اين نوع اوقات ظاهراً و باطناً پيدا شود  ــم ش دل كردند، در برابر متبس
براى امتحان محبان، چو طالب صادق و عاشق موافق ثابت قدم است، هر بلا و  محنت كه پيش آيد، بالآخر 

مبدّل به خير و خوش دلى خواهد شد. به اين مقدارها نبايد از نيّت و عزيمت خود برگشت:
هرگزم از راه عشقش روى برگشتن مبادصد بلا گر پيش مى آيد به هر گامى مرا

ــباب از غيب، سببى پديد آرد كه  ــبّب الاس ــود كه حضرت مس و نيز فرمودند كه چند روز ديگر صبر كرده ش
ــت، به مضمون حديث نبوى و كلام  ــيار اس ــود. و در صبر، فوايد بس بى محنت و خوف، قطع مراحل كرده ش
مصطوفى [كذا] ـ عليه الصلاه و السلام ـ قال النبى ـ صلى االله عليه و [آله و] سلم ـ : الصبر مفتاح الفرج.

صبرى كنيم تا ستم او چه مى كند      با اين دل شكسته1 غم او چه مى كند  
ــف و  ــان بودند كه درويش اودمان نام، درويش بود از اتراك، بس كاش ــر آنكه در همان حاجى ترخ ديگ
ــيد كه مكه معظمه پيش آمده.  ــماع فرياد كرده، مى گفت كه ياران حاضر باش صاحب حال. روزى در حين س
بعد از فراغ مجلس، به حضرت ايشان، درويش مذكور را كه كشفى شده بود، عرض كرد. حضرت ايشان بر 
يغموس خان، حاكم حاجى ترخان امر كردند كه در اين منزل مسجدى سازند و مردم، نماز جمعه گزارند. تا 
آن وقت نماز جمعه در ميان ايشان نبوده و در آن ايام فرمودند [230] كه زمين ها مسطح ساختند و فرش ها 
ــرد و كلان و مردم حاجى ترخان نماز جمعه گزارده، خطبه به نام  ــد و همه قافله جمعيت كرده، از خ انداختن
ــواى خاص و عام، خادم الحرمين الشريفين، حضرت خوانگار اعظم ـ سلمّه االله و ابقاه  ــاه اسلام و پيش پادش

ـ خواندند.
ــگار اعظم بود. ايل بور دى نام  ــان معتبر خوان ــت. عمر چاووش نام از چاوش  بعد از آن، چند روزى گذش
ــتند از راه،  ــگار مى بود، به جهت حاجيانى كه وهمى داش ــان چركس كه در ملازمت خوان ــى از حاكم حاكم
حضرت خوانگار اعظم حكم عالى فرمودند كه اين سردار و جماعت از بيدقچيان، حاجيان را تا حاجى ترخان 
ــه در همچنين محل كه همه مضطرّ و  ــان اين محض عنايت و كرامت آن عالى حضرت بود ك ــانند. هم رس

1. در اصل: با خسته  هاى خويش؟ شعر از اوحدى مراغه اى است.
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معطّل بودند، به واسطه مخاطره راه، حضرت حقّ ـ جلّ و علا ـ اين جماعت را رساند. و عمر چاووش و ايل 
ــان را ملازمت كرده، به اعزاز و اكرام تمام، تا اضاوك  بور دى چركس به همراهان خود آمدند، حضرت ايش

كه سرحد بلاد روم است، همراه رفتند.

[اضاوك]
ــيدند، عمر چاوش از آن عالى حضرت رخصت طلبيده، گفت كه، مى خواهم   و بعد از آنكه به اضاوك رس

خبر مقدم شريف و مژده گان شما را بنده به حضرت خواندگار و اهل او كرم رسانيده، گويم:
ــى مى آيد ــيحا نفس ــش بوى كسى مى آيدمژده اى دل كه مس كه ز انفاس خوش

ــتقبال  ــيدند و جماعت مردم اس ــت به نو ـ رس ــهرى اس القصه، در آن روزى كه آن جناب به اضاوك ـ كه ش
ــد، و ايل بور دى چركس مذكور همراه عمر چاوش  ــان درون محفه [محافه] مى آمدن كردند، و حضرت ايش
بود، به جماعت چركسان خود كه جزيه مى دادند، همراه مى آمد، اتفاقاً به واسطه ازدحام و كثرت خلق در راه 
ــده. در اين ميان جمعى از كافران كه با ايل بور دى بودند، پيش تاخته، مردم را از سر راه  ــاك ش گرد و خاش
دور مى كردند، مى گفتند كه مسلمانان از ما كناره مى رفته باشيد كه گرد شمايان به اين شيخ بزرگوار نرسد. 
ــام الدين نام؛  ــان از كافران ديده اند، در آن ميان، درويش وفا كيش بود، مولانا حس چون اين روش را درويش

در وجد و حال آمده، اين رباعى را به نزد ايشان خواند:
ــت بوي ــر  عنب ــف  زل ــت  پرس ــار  ــتزنّ ابروي ــة  گوش ــين  نش ــراب  مح
ــب و روز ــد ش ــويتآيا تو چه قبله اى كه باش س ــلمان  مس و  ــر  كاف دل  روى 

ــتن داشتند. روزى به درويشان و ياران قافله گفتند  ــتى نشس ديگر همان محل در اضاوك بودند، دغدغه كش
كه بياييد تا لب آب رفته، كشتى ها را تماشا كنيم، از آنكه نامرادى گفته است:

ــت ــا گذر اس ــب آب تماش ــه ل ــم ب ــترفت ــا كه جهان در گذر اس ديدم ز تماش
ــا كردن هست، زيرا كه بسى بزرگ و معظم مى باشد، مشتمل بر  ــتى هاى آن ديار را محل تماش چرا كه كش
ــند از مسلمانان و كافران كه شب و روز به  ــتى بانان، جماعت مى باش حجرات و منازل و در پيش و پس كش
ــتى ها مشغولند. غرض كه چون به آنجا رفتند، كافرى را چشم به روى مبارك حضرت ايشان  محافظت كش
افتاد و بى خواست فرياد كرده، دست خود بر دست مبارك آن حضرت داده، ايمان آورد. چنان كه عارف جام 
ــبحه1  الابرار فرموده اند در قصه كافرى كه به واسطه عتاب رب جليل به دست حضرت ابراهيم  در كتاب س

خليل ايمان آورد:
ــل خلي ــه  ب ــالا  ب ــم  عال از  ــد  ــه اخلاق جميلآم وحى كاى در هم
ــن تو بود ــر نه در دي ــه آن پي ــن تو بودگرچ ــه نه آيي ــش از طعم منع

1. در اصل به اشتباه: نتيجه.
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آوازش ــل  خلي داد  ــب  عق ــازشاز  ــوان كرم دمس ــت بر خ گش
ــيد ــر، خطابى كه رس ــا پي ــنيدگفت ب ــوز عتابى كه ش و آن جگر س
ــابپير گفت: آن كه كند گاه خطاب [232] عت ــه  بيگان ــى  پ را  ــنا  آش
ــپرم؟ س ــون  چ ــى اش  بيگانگ ــورم؟ راه  برنخ ــرا  چ ــنايى ش  آش ز 
آورد ــان  احس ــة  قبل آن  در  آوردرو  ــان  ايم و  ــش  بگرفت ــت  دس

[خدمت رسيدن صاحب گراى خان نزد شيخ در قرم]
ــتي نشسته شد، حضرت ايشان و فرزندان و اكثر درويشان را  نقل ديگر آنكه، چون از آن اضاوك در كش
ــد، چنانچه تا ده روز هيچ كس را از حال هم دگر اطلاعي نبود، با وجودي كه همه در  ــرّي پيدا ش گردش س
ــم مبارك آن  ــان رفتم. چون چش يك جا بودند. بالآخر بعد از دو روز، افتان و خيزان، فقير پيش حضرت ايش
ــش كرده بندة خود را، فرمودند كه، چوني و چه  ــود، پرس ــخن گفته ش حضرت بر فقير افتاد، پيش از آنكه س
حال داري و فرزندان تو تشويش مكشيده باشند؟ بنده هم در جواب گفته شد كه، مقصود در سلامت ايشان 
است. بعد از آن پرسيده شد كه حضرت ايشان را چه حال شده باشد؟ فرموده اند كه، مپرس كه كشتي عجبي 
ــتيم، به هر حالي كه بود، هر آئينه به خشكي مي رفتيم، چرا  ــت! اگر اين محنت دريا را مي دانس جاي بوده اس

كه در بحر و برّ، در سفر و حضر، نگاه دارنده همه حضرت حق ـ جلّ و علاست....
ــفرم ــفرم تويي رفيق س ــر در س ــرم، تويي انيس حضرم گ ور در حض
ــينم و به هر جا گذرم ــراد دگرمهرجا كه نش ــچ م ــود هي ــو نبَُ ــز ت ج

غرض آنكه چون از اضاوك، به قرم و كفه تشريف بردند، پادشاه قرم و كفه، صاحب گراي نام داشت، بسيار 
ــاه غيوري بود.1 مي گفتند او به هيچ شيخي و مرشدي اعتقادي ندارد، و از مشايخ روزگار به هر  ــيار پادش بس
ــريف بردند. در  ــان به نماز تش كه واخوردي، پياده پا به پيش آمدي. اتفاقاً روزي جمعه بود كه حضرت ايش
مسجد، چشم صاحب گراي خان كه بر روي مبارك حضرت ايشان افتاد، از جاي برخاسته، آمده [233]  پاي 
ــان را طواف كرده، انواع اعزاز و اكرام و تواضع به جاي آورده، بعد از آن تكليف خانة خود كرده،  مبارك ايش
آن روز تا شب در خدمت و ملازمت بود، و فرزندان خود را فرمودند بود كه از اوّل مجلس تا آخر بر سر پاي 
استاده بودند، و در خدمات، اقدام و قيام مي نمودند. هر چند به خان گفتند كه فرزندان شما نشينند، و در برابر 
ــت كه در خدمت قيام نموده باشند، از بركت صحبت  ــلطانم، مراد اينها، اين اس عذرخواهي كرده گفته كه، س

شريف ايشان بهره مند شوند. 
ــيده، در دنيا هيچ چيزي كم ندارم و  ــان گفت كه، عمر من به پنجاه رس بعد از آن، خان به حضرت ايش
ــت. هزار كنيزك دارم، از چركسي و حبشي و اورسى، و اكثر  ــاه روم دارد، مرا هم ميسّر شده اس هرچه پادش

1. در اصل:  بودم.
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ــت. و مراد من اين بود كه به ملازمت شيخ مرشد صاحب كمالي رَسَم؛ الحمداالله  ــان چنگي و نغميه اس ايش
كه او هم ميسّر شد.

ــه دل بود ــر  آرزويي كو ب ــرا  ه ــر م ــد ز لطف حق سراس ــر ش ميسّ
ــدى كان بود ناياب ــر به غير از مرش ــد ميسّ ــداالله كه آن هم ش بحم

[خطر حمله كفار و دشوارى در كشتى نشستن]
ــتن، ملالتي شده بود. فرمودند كه  ــان را از كشتي نشس ــت كه حضرت ايش نقل ديگر آنكه در بالا گذش
ــكي مي بايد رفت. بنابرآن، از قرم متوجه آق كرمان و  ــت، بعد از اين به راهي خش ياران به هر حال كه هس
جان كرمان نام، دو قصبه اى بود كه از راه او مردم به استنبول كه عبارت از قُسطنَطَنه روم است، مي رفتند، 
و از آنجا به حلب و شام تا مكّه معظمه راه به خشكي بود. غرض كه چون آن عالي حضرت به آن راه متوجه 
شدند، جمعي از مردم قرم و كفه همراهي نمودند. در آن راه درويشان را به واسطه مانعي، دو روز توقف افتاد 
ــده، پيش رفتند. بعد از دو روزي كه [234]  حضرت  ــلمانان جدا ش و از اين جماع ت يهودي، و يكي از مس
ايشان همان راه روان شدند، به ناگاه ديده شد كه يكي از دور تاخته مي آيد. چون به نزديك حضرت ايشان 
ــب خود را انداخت، گفت به كجا مي رويد كه سيصد كس مسلح1 اتفاق دارند از كافران نابه كار،  ــيد، از اس رس
سر راه را گرفته، ايستاده اند. و من با يهودان همراه بودم كه آمده، همه را دستگير كردند، و مي خواستند كه 
ــخصي از ولايت  ــيد، و دو روزي ديگر تحمل كنيد كه ش ــند. يهوديان گفتند كه، مايان را نكش همه را بكش
ــوزيد.  ــدند، همه را بس ــركرده، مال عالم را همراه خود دارد. اگر اين دو روز پيدا نش عجم مي آيد، و قافلة س
چون اين سخن را از يهودان شنيدند، از كشتن آنها دست باز داشتند و من از آن جماع ت گريخته مي آيم. 

[كشتى نشينى شيخ و همراهان]
ــتي بانان [كه] به همراه خود زورقچه داشتن  ــتي ها را لنگر اندازند و كش ــان فرمودند كه كش حضرت ايش
[داشتند] به جهت آمد و رفت. و حضرت ايشان معه اولاد و اتباع و متعلقان و درويشان نشسته در آن زورقچه، 
به دهي كه در دامن آن كوه مي نمود، برآمدند. اتفاقاً آن دهى گبران بود، يك مسلماني در ميان آنها پيدا نشد 
كه تواند حرف زند. آن روز در آنجا بودند، و روز دگر بود كه از دور ديده شد كه كشتي مي آيد. چون نزديك 
اين كوه رسيد، او هم لنگر انداخته، به كشتي خردي كه داشتند، جماعت را فرستادند. آخر معلوم شد آب اهل 
ــده بود؛ آن جماع ت كه برآمده  بودند، هوا گرم شده بود. پرسيده شد كه، از كجا مي آيند؟  ــتي تمام ش آن كش
ــان و جان كرمان از دريا  ــبب آق كرم ــيديم كه در راه به س ــطة اين بى آبى كش گفتند از روم مي آيم، به واس
نتوانستيم برآمد، چرا كه قريب به دو هزار لشگري بود از كفار كه محاصره كرده بودند آن قلعه هاي مذكور را. 
ــان رسيد، حضرت ايشان فرمودند كه محض لطف الهي [235]  بود  ــمع جمع درويش چون اين خبر به س

1. در اصل: مصلح.
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كه در سال گذشته خبري رسيد كه از تشويش مهلكه كفار در امان ماندند. امسال در بحر نيز چنين اشارتي 
ــتن اولاً مكروه نمود، حكمت اين  ــد، اگر چه در كشتي نشس ــته ش ــلامت گذش پديد آمد كه از اين هم به س
ــد به مصدوقه آيت كريمه﴿ عَسى  أنَْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لكَُمْ  ــت كه اين زمان حكمت معلوم ش بوده اس
ــرٌّ لكَُم1ْ﴾ در آن دهي گبران تشريف داشتند كه خبر از آن گبران يافتند كه  ــيْئاً وَ هُوَ شَ ــى  أنَْ تُحِبُّوا شَ وَ عَس
ــتر از اسباب درويشان مانده بود و باز مراجعت  ــتي بيش كافران محاصره كرده اند آن قلعه ها را و هنوز در كش
ــتي كلان رسانيدند. روزي بود كه دريا به موج درآمده بود، و اين  ــان مع فرزندان به كش نمودند. حضرت ايش
ــتي كلان  ــان آن دريا كه در كش ــده بود كه از دور هيچ كس نمي نمود، و بعضي از درويش زورقچه چنان ش
ــان، مع فرزندان و درويشان  ــتي خُرد كه حضرت ايش ــديم، از ديدن كش بودند، مي گفتند كه مايان هلاك ش

نشسته بودند. گاهي مي نمودند و گاهى نمي نمودند، به واسطة قعر تموّج دريا. 
ــيد كه اين زورقچه امروز غرق شود؛ معلوم نيست كه از  ــان فرمودند كه به خاطر رس بالآخر حضرت ايش
ــي ماند، چرا كه آنچه خلاصه و زبدة فرزندان و متعلقّان ما بودند، خود را و فرزندان و  اولاد ما در عالم كس

درويشان را به خدا سپرديم. 
ــتي پيدا شد، به  ــته بود كه باز وهمي در ميان اهل كش ــدن ده گبران دو روزه بگذش غرض كه از روان ش
جهت تموّج درياي بي كنار، ديده شد كه دو مرغ سياه خوش رنگ پيدا شده، گرد بر گرد كشتي كلان چرخ 
ــمرديم كه اين مرغان هفت بار چرخ از پي هم زدند، بعد از آن ناپديد  ــان مي گفتند كه ما ش مي زنند. درويش
شدند. بعضي از درويشان اهل كشتي فرمودند همان مرغ فرشته اى بودند كه از دور متمثّل [236]  به صورت 

طير شده  آمد، به جهت محافظت كشتي و حضرت ايشان آمده بودند چنان كه گفته اند:
ــته ات به دو دست دعا نگه دارد دلا معاش چنان كن كه گر بلغزد پاي فرش

ــريف داشتند، هدهدي پرواز كرده، آمده در مجاري  ــتي كه حضرت ايشان تش نقل ديگر آنكه در همان كش
ده، در برابر حجرة آن عالي حضرت، مدت مديد ايستاده، پر مي زدي و بال مي افشاندى، چنانچه اهل كشتي 
ــد، متبسّم  ــانيده ش اكثر ديدند. بعد از آنكه صورت حال اين هدهد فرخنده فال همايون مآل را به عرض رس

شده فرمودند كه، پيك سليمان است كه پيش واي [پيشواز] درويشان آمده. 
ــاحل  ــليمان نام بود. چون كه بعد از دو روز به  س اتفاقاً آنكه خداوند اعظم خادم الحرمين را در آن زمان س
نجات رسيده شد، مكشوف گشت كه آن هدهد طاير عالم قدس بوده است كه به جهت بشارت درويشان و 
خوشحالي ايشان، بشارت غيبى به فرخندگي پرواز نموده آمده. الحق چنين بايد بود كه اگر بر همگنان ظاهر 
ــافت را به زودي2 قطع سواد نمود و اين  ــت كه هدهد آفاقي را پرواز زياده از يك تيرانداز نبوده و اين مس اس

ابيات فرخنده سمات مولانا اميدي، از قدوم رافع الهموم آن هدهد نشان مي دهد:
تو كه تاج سر و سرحلقه مرغان حرماز كجا مي رسي اي هدهد فرخنده قدم

1. سوره بقره، آيه 216.
2. در اصل: بذودى!
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از كف همت خود بر سرت افشاند درمتو همان طرفه رسولي كه سليمان نبى
ــر منتظران ــاني تو در نظ ــال افش خوش تر از جلوة طاوس به بستان ارم ب
ــانة ما همچو جبريل كه آيات در آرد به حرم م ژده ها آوري از غيب به كاش

[نزديك استانبول]
نقل ديگر آنكه نزديك استنبول رسيده شد، كوه [237]  و صحرا و درختان نمودار گشت، همه از حجره ها 
ــا مي كردند. و آن حضرت به جميع ياران و درويشان، خرّم و  ــكر ايزد تعالي به جاي آوردند و تماش برآمده، ش
شادمان نشسته بودند. و جمع ديگر برپا ايستاده و تماشا مي كردند كه به يك ناگاه موجى عظيمي آمده و در 
ــتي درآمده، آن چنان تحرّكي داد كه آنها كه برپا بودند، همه افتادند و هر يك به پهلو غلطيدند. و  زير كش
ــتي غرق خواهد شد. بعد از آن به عنايت حضرت حق ـ جلّ و علا ـ تسكين  ــد كه مگر كش همه را گمان ش
يافت. به اين تقريب آن عالي حضرت به درويشان فرمودند كه اين گوشه كار غيبي بود كه حضرت سبحانه 
ــت ما را، اگر خواهد در يك زمان همه  ــتي، اين نوع كار و باري هم هس و تعالي نمود. در محل برآمدن كش

را زير و زبر كند. 
و در مجلس آن عالي حضرت، به جماعتي كه در كشتي بودند، زياده  بر اين نگفتند، اما در مجلس خاص 
خود مي فرمودند كه پيش از اين دو روز، الهام غيبي رسيده كه شهادت را بايد قبول كرد. اهل كشتي را چون 
اين خطاب با عتاب رسيد، روي عجز و نياز بر سجده نهاده، به درگاه قاضي الحاجات، كمال پيروي و سنّت 
حضرت نبوي ـ صلي االله عليه و [آله و] سلم ـ را كرده است، چنانچه اهل سِيَر در سِيَر النبي نقل كرده اند در 
آن محل كه كفّار غدّار نابه كار، سر راه را بر حضرت رسالت پناه ـ صليّ االله عليه و [آله و] سلم ـ و اصحاب 
كبار گرفته بودند، اين واقعه در حرب بدر بوده است و اصحاب همه در ملازمت حضرت رسالت پناه ـ صليّ 
ــلم ـ جمع بودند، آن حضرت با وجود آن جلال و جمال نبوّت و بزرگي عظمت، روي  االله عليه و [آله و] س
مطهر و جبين منوّر خود بر خاك عجز نهاده، مناجات به قاضي الحاجات كرده، مي گفته اند كه بار خدايا! اگر 
اين جماعت را امروز در اين صحرا [238] مقبول و معدوم سازي، معلوم نيست كه ديگر هيچ كس تو را به 
ــتند.  ــتند و به بندگي قيام نمايند. حضرت صديق اكبر1 - رضي االله عنه - آمده، گوش مي  داش يگانگي پرس
ــيد،  ــخنان به گوش صديق اكبر رس چون از آن زبده و خلاصة هر دو جهان و مفتخر كون و مكان، اين س
گفته اند يا رسول االله! اين چه حالت است؟ حق تعالي تو را در كلام مجيد خود وعده فرموده است قوله تعالي. 
ــر يقين حضرت صديق اكبر ـ  ــود كه مگ ــاب تحقيق بيان كرده، گفته اند كه گمان برده نش ــا ارب در اينج
ــد؛  ــلم ـ زياده بود، لا واالله كه همچنين باش رضي االله عنه ـ از حضرت پيغامبر ـ صلي االله عليه و [آله و] س
آنكه حضرت پيغمبر ـ صلي االله عليه و [آله و] سلم ـ در مقام عجز آمده اند، روي نياز به درگاه بي نياز آورده، 

1. در جاى ديگرى هم اشاره شد كه لقب «صديق اكبر» بر اساس روايات شيعه، صرفاً اختصاص به امام على بن ابى 
طالب ـ عليه الصلاة و السلام ـ دارد.
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مناجات مي كرده اند، به واسطة تقرّب و اختصاص و حيرت و نزديكي خواهد بود، و چنان كه گفته اند:
گهى شان1 دانند سياست سلطانى  نزديكان را بيش بود حيرانى    

ــلم ـ بود، به جمال و جلال حق ـ جلّ و علا ـ كه  ــا كه علم پيغمبري ـ صليّ االله عليه و س ــز از آنج و ني
ــن فيكون مي گردانيد،2 هر آينه در دامن  ــتغنا و بي نيازي او همة عالم را طرفة العين، ك ــر بر باد دادي، اس اگ
ــت و حضرت صديق اكبر را هم صدق به جاي رسيده بود كه اين گمان به خاطر  كبريايش گردي نمي نشس

مبارك راه نداد.
ــدق صديق مرا ــده ز ص ــارب تو ب ــوي تحقيق مراي ــاي رهى به س بنم
ــق مرا روزان و شبان هست اميدم كه دهي ــت توفي ــت و بندگي در طاع

[در قسطنطنيه]
فصل در بيان رسـيدن آن عالي حضرت به قسـطنطنه روم و اسـتقبال سـادات عظام و ملاقات و 

مقالات به مشايخ آن ديار و اهل علوم
ــلامت از آن درياي  ــبحاني [239]، به صحّت و س ــرم حضرت باري تعالي، لطف و عنايات س ــون از ك چ

كرامت از موج خيز عمان رخت به ساحل بردند، شعر:
شـكر اللهَِ كـه آن شـه3  عـالـم          رهـبـر جـملـه پيـروان امـم  

ــبحاني ــل س ــرون ز فض ــت بي ــي گش عمان ــز  خي ــوج  م از  دُر  ــون  چ
ــاحل برد ــوي س ــتي به س ــردروي كش ب ــزل  من ــه  ب را  ــود  مقص ــار  ب
ــد ران ــب  مرك ــطنطنيه  قس ــوي  ــاند س ــان  را به وصل خويش رس طالب

ــش فصل بهار بود كه از  ــدي آگاه كه در تاريخ نهصد و پنجاه و ش ــالك راه و طالب اخبار4 مرش بدان اي س
كشتي برآمده، روز دوشمبه [دوشنبه] در استنبول كه عبارت از قسطنطنيه روم است، آن عالي حضرت نزول 
ــبت ارادت داشت و  ــاب امير محترم كه نس ــيادت5 مرتضوي انتس فرمودند و قريب به يك روز راه، جناب س

اوصاف ديرينة او در بالا گذشته بود، استقبال نمود. 
ــد آگاه عالي مقدار مشرّف شده، جمع كثير از سادات  ــيار باز به شرف ملازمت آن مرش بعد از مفارقت، بس
ــهر درآمدن و غلغله درون شهر افتاد، چنانچه حضرت خوانگار  ــايخ همراه ذكرگويان، همه به ش و علما و مش
اعظم و مالك الرقاب الامم خبردار گشته، فرموده اند كه اين چه غوغا است و زلزله است كه در شهر افتاده 

1. كذا. شايد: كى ايشان.
2. كذا در اصل.

3. در اصل: شهى.
4. شايد: اخيار.

5. در اصل: سيات.
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ــت؛ قريب به سيصد كس از ديار ماوراءالنهر به  ــت. خاصان او گفته اند كه حضرت مخدومي خوارزمي اس اس
قصد طواف حرمين الشريفين ـ زادهما االله شرفا ـ تشريف آورده اند. حضرت خوانگار فرمودند: الحمد الله! دير 
ــنوديم و چشم در راه داشتيم كه خبردار گشته، استقبال كرده شود.  ــان مي ش بود كه آوازة آمدن حضرت ايش
امرا و اكابر و اشراف را پيشباز فرستاده شود، اما عجب بود از نقيب1 اشراف امير محترم كه ما را خبردار نكرد 

و خود استقبال كه از هيچ [240] كس ديگر هم خبر شنيده نشد. بيت:
ــدن او خبر مرا ــش ز آم ــد چو پي شد دل بسي ملول، از اين رهگذر مرا نام

[ديوانه شوريده در نزد شيخ]
ــاعتي نگذشته بود كه پادشاهيِ شب2 حضرت  ــراف امير محترم نزول فرمودند، س چون به منزل نقيب اش
خوانگار، به ملازمت آن عالي حضرت آمده، در دست و پاي مبارك حضرت ايشان افتاد و امير محترم متعجّب 
ــود، تو آمده به ملازمت ايشان  ــته، گفت چه عجب بود كه قبل از آنكه امراي حضرت خوانگار خبردار ش گش
مشرّف گشتى؟  و او گريان شده،  گفت كه ما را يك سال شده است كه در زندان، ديوانه اى محبوس است 
و از وي كرامات و خوارق عادات بسيار مشاهده كرده شده است. همة شب ديوانه خواب نرفت و فرياد كرده، 
ــما عزيزي آمده كه حضرت خضر و خواجه الياس و ارواح مشايخ  ــهر ش مي گفت كه اي بي خبران! در اين ش
ــين شد،  ــت. چون نماز پيش ماوراءالنهر به موافقت و مرافقت او آمده اند، و هيچ كس را از اين محل خبر نيس
ــر[ا]ف امير محترم رو كه آن عزيز به آن منزل فروز3 آمده اند، و من به  گفت مرا برخيز و به خانه [نقيب] اش
ــدم. و بعد از آن امير محترم با وي گفت: چه شود كه آن را از  ــانه آمده، به ملازمت مشرّف ش ــارت و نش اش

زندان به در آري كه آن هم به ملازمت ايشان مشرّف شود. 
ــد كه ديوانه خوش محاوره شوريده حالي، فرياد زده پيدا  روزي در بندگي آن عالي حضرت بوديم. ديده ش
ــم آن مجذوب بر روي مبارك آن عالي حضرت افتاد، زماني از خود رفت؛ بعد از آنكه به حال  ــد. چون چش ش
ــه داده،  ــت بوس ــان انداخته، از چپ و راس ــت به گردن مبارك حضرت ايش آمد، خود باز پيش دويده، دو دس
مي گفت كه يك سال شده است [241]  كه من به عشق تو در گوشه زندان گرفتارم، و به درگاه حق تعالي 

مرا يك منصب بيش نبود، او را هم تو از من گرفته اى و به ديگري داده اي. 
و اين حكايت گفته، فرياد مي كرد. و در ملازمت حضرت ايشان، گل سرخ بسيار جمع بود، چرا كه در آن 
ــته گلي مي آورده، چون چشم  ــم گل بود، و هر كس كه در ملازمت آن عالي حضرت مي آمده، دس وقت موس
ــيده، فرياد كرده، مي گفت:  ــد. گل ها را به اطراف و جوانب پاش ــوريده ش ديوانه بر آن گل ها افتاد، ديوانه و ش
ــاد و مشاهدة گل روي و جمال جهان  ــد، زيرا كه همه را چشم بايد گش ــد كه در مجلس او گل باش روا باش

1. در اصل «نقيب» بوده كه كاتب به غلط آن را «نسبت» كرده است!.
2. شايد به معناى عسس يا پاسبان شب.

3. كذا در اصل.
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آراي او بايد كرد. بيت:
در پيش لب لعل تو مل را چه كند كسجايي كه بود روي تو، گل را چه كند كس

[رسيدن هداياى سلطانى]
ــتند، و چند روزي از آمدن آن عالي حضرت گذشته بود،  ــريف داش نقل ديگر آنكه در خانه امير محترم تش
ــر برداشته و  ــد كه از ملازمان خاصگي حرم محترم حضرت خوانگار، خوان ها و باركش ها بر س ناگاه ديده ش
ــب  ــمع هاي رومي و كله هاى قند و حلواهاي قندي مرصع كرده، و انواع تكلفّات در وي نموده، و چند اس ش
ــتاده، و نيازمندي تمام نموده، و در يكي از اين  ــاهانه فرس ــباب پادش ــل و روغن زرد و برنج و اس دگر را عس
ــرفي و از آنچه عثماني بود، در روي مال هاي كتان، علي حِدَه، به جهت مخدوم زاده ها مهيّا  خوان ها، بارة اش
ــم عرضه داشت، بالاى آن خوان ها نهاده، فرستاد؛ مضمون اينكه پادشاهم، سلطانم،  ــاخته و كتابت به رس س
ــت كه از ديرباز به بندگان شما اخلاص و عقيدة تمام است؛ عجب بود كه چند روز است كه  ــما اس معلوم ش

تشريف آورده اند اين مخلص خود را ياد نكرده اند و پرسش ننموده اند. 
ــت حرم محترم  ــيده اند، به مضمون [242] عرضه داش بعد از آنكه اين تحفه ها را به نزد آن حضرت كش
حضرت خوانگار مطلع شدند، حضرت ايشان فرمودند كه، ما از آن درويشان هستيم، هر جا كه التجا به كس 
ــان مجاور، و پرسش از ايشان مناسب مي نمايد، و بعد از آن  ــش نماييم. ديگر ما مسافريم و ايش آورده، پرس
خدمت امير محترم و اين حقير سعي بسيار نموديم تا از تبرّكات خود فرستادند و پرسش نمودند. و روش آن 

عالي حضرت اين بود كه به هيچ مخلوقي التجا نمي كردند؛ غير حق در نظر ايشان نبود
ــده اگر به غير تو، جاي دگر نظر كند ميل كشم همان زمان، در نظر تو ديده رادي

[شركت شيخ در مراسم سلام و ديدن سلطان عثمانى]
ــتند كه آن  ــي اعظم اطلاع يافتند و دانس ــم از آمدن حضرت مخدوم ــه حضرت خوانگار اعظ ــر آنك ديگ
عالي حضرت را به پادشاهان آمد و رفت نمي بود، و قانون عثمان اين بود كه پادشاهان روم به ملازمت هيچ 
ــتاده و عذرخواهي كرده، التماس  ــان خود را فرس ــطة اين بوده كه امُرا و چاوش عزيزي نمي رفته اند،1 به واس
ــت كه هر كس كه دعوت  ــلام ـ اين بوده اس ــنّت حضرت نبوي ـ عليه الصلوة و الس نموده، گفته اند كه س
ــلم ـ قبول كرده، به خانة  او مي رفته اند، هر آينه،  ــالت پناه ـ صلي االله عليه و [آله و] س مي كرده، حضرت رس
ــنّت نبوي عمل نموده، دعوت ما را قبول كرده، قدم  ــان هست، اگر به س و اين آرزوي ملاقات حضرت ايش

رنجه فرمايند، عجيب و غريب نباشد، از آنكه گفته اند:
ــو نقصان ــرد كمال ت ــرف نپذي ــداز آن ط ــرف روزگار ما باش ــن طرف ش وزي

بعد از آن، امير محترم حضرت سادات و موالي و اهالي آن ديار را مبالغه بسيار كرده، گفتند كه، امروز حضرت 

1. نرفته اند.
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خوانگار اعظم، خادم1 الحرمين شريفين است، حضرت ايشان را دعوت كرده، مناسب است حضرت ايشان را 
چنان بايد كه مع فرزندان و خلفا و [243] درويشان رفته، اين پادشاه اسلام را خوشحال سازند. 

ــان را نشانده، درويشان و  ــش بود، بر تخت روان حضرت ايش ــنبه در تاريخ نهصد و پنجاه و ش روز دوش
جمع كثيري همراه آن مرشد آگاه و مقتداي گدا و شاه، به سراي خوانگار اعظم رفتند. و آن روز حكم عالي 
چنان شده بود كه لشگري ينگي2 از اطراف و جوانب آيند تا معلوم شود حضرت ايشان را حشمت و شوكت 

پادشاهي. 
ــمت و سلطنت مشاهده كرده، فوج  ــوكت و نصرت و حش ــب ظاهر، عجب ش غرض آنكه آن روز به حس
ــباب تمام مصلح3 آمده، به آن عالي حضرت  فوج و گروه گروه از اطراف و جوانب با يراغ و طم طراق و به اس
ــت كه به  ــان اين اس ــت و قانون ايش تعظيم و تكريم به جاي مي آوردند، چنانچه قاعده و قانون اهل روم اس
ــلام از كلان تا به خردان بود، چنانچه حضرت خوانگار روزهاي جمعه كه به مسجد  ــنّت، ابتداء س طريق س
جامع مي رفته اند، پيوسته كار او سلام است به موالي و اهالي و رعايا و فقيران و مساكينان، و هر كه در راه 

پيش مي آيد. 
ــلام آن عالي حضرت  ــراف و جوانب آمده، متوجه س ــجد آمدند، مردم از اط ــان كه به مس و حضرت ايش
ــان را از كمال استغراق، توجه به هيچ جانب نبود، و بعضي متعجب شده مي گفتند  مي بودند، اما حضرت ايش

كه عجب بزرگي است كه اصلاً به هيچ كس متوجه نيست و سلام هم نمي كند. 
ــتاخي كرده، مي گفتم كه، مردم از  ــان رفته، گس ــنودم، نزديك حضرت ايش ــخنان را فقير ش چون اين س
ــند، و  ــلام مي كرده باش اطراف و جوانب متوجه اند، عنايت كرده به هر جانب نظر مبارك خود را انداخته، س
ــان مي گفتند: عليكم السلام [و] رحم ة  ــلام ايش ــته، به اين لفظ به آواز لفظ بلند جواب س مردم بر پاي خاس

االله [244] و بركاته. 
ــزاز و اكرام تمام به جاي  ــه خانه خوانگار درآمديم، حضرت خوانگار اع ــان ب ــد از آنكه در ملازمت ايش بع
آورده، نيازمندي هاي بسيار نموده، و صحبت و مجلس نيكي گذشت. و حضرت خوانگار بسيار متأثر شده اند، 
چنانچه بعد از ملاقات و مقالات جناب ايشان، حضرت خوانگار به وزراي خود مي گفته  كه عجب حالي بود، 
ــان اختلاطي مي شد،  ــيخ و عزيزي كه از اطراف و اكناف عالم اينجا مي آمدند و مرا به ايش تا اين زمان هر ش
ــان كه پيش آمدم و صحبت  ــود را بر آنها غالب مي ديدم در مصافحه و ملاقات و مقالات، اما به ايش ــن خ م

داشتم، برعكس آن خود را مي ديدم. پس معلوم شد كه اين شيخ، بزرگوار ديگر است، چنانچه گفته است:
ــيار ديده ام ــنيدم و بس ــي ش چون تو كسي نه ديده ام و نى شنيده امخوبان بس

نقل ديگر آنكه روز ديگر، حضرت خوانگار اعظم مالك الرقاب امم، جمع كثير از امرا و چاوشان را به ملازمت 

1. در اصل: فخادم.
2. بخوانيد: لشگر ينگى.

3. كذا در اصل.
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ــان  ــتاده، عذرخواهي كرده، گفته كه عنايت كرده به ما خدمتي فرمايند، و آنچه مقصود ايش آن حضرت فرس
ــم. چون به ايشان اين سخنان گفتند، حضرت ايشان  ــد، اعلام نمايند تا بدان خدمت قيام مي نموده باش باش

در برابر فرمودند كه درويشان را تمنّاي مرادي و مقصودي نمي باشد، به غير حق تعالي، از آنكه گفته اند:
ــيــا ـــود كــاول ــت ب ــق ــري ـــلاف ط خــدا خ ــز  ج ـــدا  خ از  كــنــنــد  تــمــنــا 

ــانيده  اند، متعجب شده، گفته اند عجب مي شنوم  ــان به جناب خوانگار رس ــان را چاوش چون خبر حضرت ايش
كه همراه ايشان از فقرا و مساكينان و متعلقان و درويشان، قريب سيصد كس هستند، همه را از پوشيدن و 

خوردن راحتند1 و ايشان را بضاعت تمام ني؛ عجب كه التماس ما را قبول نمي كنند.
[245]  باز رفته گويد البته البته مراد و مقصود خود را به ما گفته، فرستند تا درخور آن، اسباب مهيّا كرده 
ــيار يافت. آخر حضرت خوانگار عالي مقدار  ــود، و باز آمده پيغام آوردند و اين گفت و  گو در ميان تكرار بس ش
حكم فرمودند كه هفت قطار شتر بار به جهت اسباب راه مكه به درويشان تعيين نمايند و چاوش نيز همراه 
ــراف آن ديار را اعلام كن تا پيشواز آمده،  ــند، تو نيز رفته، اكابر و اش ــاخته، فرمودند كه به هر ديار كه رس س

اعزاز و اكرام حضرت ايشان را به جاي آرند. 

[حركت به طرف شام]
بعد از چند روز متوجه شام شده، از استنبول كه عبارت از قسطنطيه2 روم است، برآمدند و چند روز ديگر 
به واسطه مهمّات حاجيان كه همراه بودند، راس گذر نام موضعي بود،3 و توقف فرمودند و در همانجا بودند 
كه شيخ مصطفي نام عزيزي آمده، به بيعت آن حضرت مشرّف شد. اطوار و اوضاع شيخ مذكور چنين بوده 
است كه بيست سال شب و روز در مجاهده بوده اند و انواع رياضات مي كشيده اند و با وجودى4 كه به مشايخ 
ــده و اطمينان خاطر دست  ــده بود، او را به هيچ كدام ارادتي و انابتي نش آن عصر ملاقات و مقالات واقع ش
ــد، بى اختيار به  آن مرشد عالي مقدار انابت كرد.  ف ش ــرّ نداده. بالاخره چون به ملازمت آن عالي حضرت مش
اين حقير بي واسطه از حضرت ايشان شنودم كه فرمودند: شيخ مصطفي كار خود را كرده بود؛ موقوف به اين 
بود كه خود را به ملازمت پير كامل مكمل رساند، چون او را لطف الهي به نظر كشيد، في الحال به مقصود 

حقيقي كه اهمّ مقاصد بود، رسيد. از آن است كه گفته اند:
ــر نظ را  ــردي  م ــو  ت ــر  ب ــد  نيفت ــا  ــرت ــي خب ــي ياب ــش ك ــود خوي از وج

1. در اصل: رامنند. راحتند، حدسى و متناسب با جمله است.
2. كذا.

3. مكانى به نام «راس». گذر در اين رساله، به معناى محل و مكان و منزل است.
4. در اصل: با جودى!
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[ديدار شيخ با شيخ عبداللطيف = طاقيه رافضيان]
نقل ديگر آنكه در همان منزل و رهگذر [246] بودند كه شيخ عبداللطيف بعد از طواف حرمين شريفين 
بود كه تشريف آوردند، چنانچه رفتن حضرت ايشان از جانب ماوراء النهر به جانب شام و آمدن حضرت شيخ 
ــا و زبده الامرا خدمت امير  ــته فرجامِ املح الظرفا و افصح الفصح ــام، همانا كه اين كلام خجس ــب ش از جان

عليشير ما صدق افتاد:
ــام ف ــا  مين ــك  فل اي  ــده  ب ــاف  ــرد خرامانص ــدام خوب تر ك ــا اين دو ك ت
ــو از جانب صبح ــيد جهان تاب ت ــامخورش ــرد من از جانب ش ــاه جهان گ يا م

حاصل كلام، مجلس عجبي گذشت. حضرت ايشان التفات بسيار نمودند به جانب شيخ و در همان مجلس، 
ــيخ نهادند. تقريب آن بود كه حضرت شيخ دستاري طاقيه بر سر خود نهاده  ــر ش طاقية مبارك خود را بر س
بودند. حضرت مخدومي فرمودند كه طاقيه مرا نپوشيد. شيخ فرمودند كه در عربستان، عربان هر كس را كه 
از عجم اين طاقيه بر سر مى بندند،1 رافضي گفته، تشنيع مي دهند. حضرت مخدومي ما فرمودند: نشنيده اى 

كه گفته اند:
ــوش و هر چه خواهي پوش ــر دوشدر عمل ك ــم ب ــه و عل ــر ن ــر س ــاج ب ت

ــوتي  ــاخت، چرا كه هر كس را در اين ديار كس ــر فرموده اند كه اينها را حجاب راه نمي بايد س نقـل ديگ
ــد. مولانا2  كه عبارت از مريدان حضرت ملاي رومند، طاقيه نمد دارد. بعض مشايخ ديگر كُلهَ پوش3  مي باش
ــان ما باشد. غرض كه بعد از  ــوت درويش ــتان كس دارند، ما مي خواهيم كه اين طاقيه ماوراءالنهري در عربس
رفتن ايشان، چند گاه عربان شام تشنيع مي كرده اند به واسطة طاقيه درويشان. چند روز كه گذشت و حقيقت 
ــد، بعد از آن تعظيم و احترام كرده، با يكدگر مي گفتند كه، اين كسوت شيخ عجم است.  ــان معلوم ش درويش
ــان [247] بلك  ــريف حضرت ايش اين طايفه كه آمده اند، بس عزيز و مكرّم بوده اند. به بركت توجه خاطر ش

تمام ماوراءالنهريان از تشنيع و تعريض عربان خلاص شدند. 

[قريه زريك شام]
ــام رسيدند. مردم آن قريه  ــت در راه ش ــته، زريك كه قريه اي اس نقل ديگر چون از اين گذر مذكور گذش
ــدند. باعث انابت آن جماعت اين بود كه قبل از رفتن  ــرف انابت مشرّف ش ــتقبال كرده، اكثر از آنها به ش اس
حضرت ايشان، مولانا ذوقي نام، يكي از درويشان كاركرده بود؛ رفته با جماعت ملاقات كرده و ايشان را از 
ــيار حضور و ذوقي شده، خدمت مولانا ذوقي اند. جامي يكي از طالب علمان اهل  صحبت درويش مذكور بس
ــان انابت كرده، به خانقاه افتاده، ديگر بار ياد  ــمرقند تحصيل مي نمود. بعد از آنكه به حضرت ايش بود و در س

1. در اصل: مى بنند!
2. صوفيه مولويه.

3. بدون اعراب. شايد كَلّه پوش



13
90

يز 
پاي

 / 
13

ش 
 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

52

جاده العاشقين..../ رسول جعفريان

مدرسه نكرده و بالاخره به قدر استعداد به مراد رسيده:
ــوان يافت ــج مراد نت ــه گن ــن كُنج مدرس ــاه افك ــران خانق ــه پي ــاز ب رخ ني

بعد از آن، اين فقير از احوال مولانا ذوقي استفسار مي كردم. حضرت ايشان به زبان دُرّبار در حق او سخنان 
و التفات نموده، فرمودند: ذوقي دگر است. اين بار در اين عنايت ايشان، اشارت است به اين رباعي كه يكي 

از اهل عرفان گفته: 
ــد آوردن ــري  ماحَض ــدم  ش ــر  دي ــددر  ــاغري آوردن ــاده س ــه ز ب ــي ك يعن
ــاخت ــت آن مرا ز خود بي خود س ــدكيفي آوردن ــري  ديگ و  ــرا  م ــد  بردن

[كوتاهيه و حكايتى از شيخ على لالا و شيخ نجم الدين كبرى]
نقل ديگر آنكه چون از زريك1 روان شدند، بعد از چند روز قريب به شهر كوتاهيه، منزلي بود؛ فرود آمدند 
و هرگز چنان نبود كه بنده را از ملازمت خود دور و مهجور كرده، به جايي مي فرستاده باشند. در آن منزل به 
قصد،2 امر كرده، فرمودند كه تو را به كوتاهيه مي بايد رفت و همراه تو چند درويش هم باشند خدمت مولانا 
خوارزمي كه يكي از خادمان حضرت ايشان بود. چند درويش ديگر همراه [248] شدند. يك روز به كوتاهيه 
ــت، چنانچه از شيخ كبير،3 آن مقتداي  ــد و حكمت آن معلوم نبود، چرا كه در هر امر پير حكمتي هس رفته ش
ــيخ والا حضرت علي لالا را ـ قدّس سرّه ـ امر  ــت كه روزي ش ــره العزيز ـ منقول اس برنا [و] پير ـ قدّس س
كرده، فرمودند كه درويش! اين مركب را پيش  انداز و به هندوستان برو. حضرت شيخ علي لالا نپرسيده اند 
كه مرا چه خدمت بايد كردمي. تحاشي سر در پيش انداخته، مركب را به هندوستان برده اند و چندگاهي در 
آن ديار بوده اند. جماعت را به حضرت شيخ علي لالا اعتقاد و ارادتي شده و در هندوستان مبتدعي بوده است 
كه از معبد خود در هر سالي بيرون آمده، پرواز مي كرده، چنانچه جنّيان او را برداشته و در هوا مي برده اند. از 
اين جهت جمع كثيري به همراه او شده بوده اند. چون سر سال شد، مردم جمعيت كرده، رفته اند و معتقدان 
ــال مي پرد؛ چه شود كه شما هم در آن جمعيت  ــت كه هر س ــيخ به حضرت گفته اند كه اينجا مبتدعي اس ش
حاضر باشيد. اميد است كه در قدم مبارك شما، حقيقت و بطلان او ظاهر شود. و چون حضرت شيخ به آنجا 
تشريف برده اند و در محل بر داركردن شيخ او را نگاهي كرده اند، جنّيان همه منهدم شده، گريخته اند و او به 
ــته، صداي خروش از آن جماعت برخاسته و اكثر از آنها آمده،  ــت، چنانچه از اعضاء او شكس گردن افتاده اس

به دست حضرت شيخ، به شرف انابت مشرّف شده اند. 
ــيده اند، مركب  ــيخ آمدند و به نزديك خانقاه كه رس ــده اند، به نزد حضرت ش بعد از آنكه متوجه خوارزم ش
ــره ـ امر فرموده اند، مركب درويش است كه بانگ  ــيخ نجم الدين كبري ـ قدس س فريادي كرده، حضرت ش

1. در اصل:  ريك.
2. در اصل:  قصر

3. لقبى كه براى نجم الدين كبرى به كار مى رود.
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ــوار نشده بوده. حضرت شيخ  ــيخ علي لالا او را س مي كند كه در تمام راه در رفتن و آمدن، [249] حضرت ش
ــده اى؟ حضرت شيخ علي لالا فرموده اند كه مخدومنا! امر  ــوار نش علي لالا را فرموده اند كه چرا مركب را س
ــان  ــواري در زبان مبارك حضرت ايش ــتان برو، و لفظ س چنين بود كه اين مركب را پيش  انداز و به هندوس

نگذشته بود، بنابر آن او را سواري كرده شد:
ــر پير ــد با ام ــور ش ــه او مأم ــر ك ــتگيره دس را  ــا  افتاده ه ــده  ش او 
ــي صادق ــر  گ او  ــر  ام از  ــاب  مت ــقيرو  ــم عاش ــن و رس ــود آئي ــن ب اي

ــد، نماز  ــان به كوتاهيه روم رفته ش ــرض از اين مقدمات مذكور آن بود كه چون به امر عالي حضرت ايش غ
ــجدي بود. نماز ديگر را در آن  ــراي كه درويشان فرود آمده بودند، مس ــيديم. در جوار س ديگري بود كه رس
ــدند. ازدحام عجيبي شد. بعد از فراغ، او را فريق  ــد و به اوراد عصريه درويشان مشغول ش ــجد گزارده ش مس
ــذورات آورده، التماس به بيعت به اين طريق مي كرده اند. فقير به آنها گفتم كه ما را رخصت انابت و  ــده، ن آم
بيعت نيست. حضرت مخدومي ما در نزديكي آمده اند؛ اگر دغدغه انابت داشته باشند، زهي سعادت شمايان.

[اقامت دوازده روزه شيخ در كوتاهيه و ديدار با بايزيد پسر سليمان]
چون خبر رسيدن درويشان را فرزند حضرت خوانگار اعظم سلطان بايزيد شنيده بود و در آن محل، حاكم 
ــلطان مقبول كس فرستاده، التماس نمود كه چه شود كه حضرت ايشان را رفته، به  ــهر كوتاهيه او بود، س ش

ولايت ما بياريد تا ما به شرف دست بوسي و به انابت آن عالي حضرت مشرّف شويم. 
بعد از آن با اين جمع كثير از طالبان، به ملازمت حضرت ايشان رفتيم. از نذورات چند كلهّ قند و چند شمع 
ــت. چون  ــيده، گفتيم كه اين طالبان را داعية انابت اس مومي و بعضي خيرهاى1 ديگر پيش آن حضرت كش
ــرّف گشتند، حضرت ايشان [250]  را بسطي عجيب واقع شد. لطف نموده  ــرف انابت مش اين جماعت به ش
ــهى است. و ديگر فرمودند  ــان حلوا بوپذند [بپزند] كه آن از تبرّكه ش فرموده اند: اين قندها را از براي درويش
ــتدعاي آن شاه زاده به كوتاهيه تشريف بردند. به واسطة انابت آن  ــان  را خدمت بايد كرد. بنابر اس كه درويش

جماعت مذكور، دوازده روز آن منبع فيض و نور. در آن ديار توقف فرمودند، و مجلس عجبي گذشت. 
ــاهان، جمعيت در صحبت  ــت كه بر پادش ــن بود كه قاعده و قانون عثمانيه اين بوده اس ــس اوّل اي مجل
نمي شد. هركه را تعظيم و تكريم مي نموده اند، به صحبت تنها مي طلبيده اند، خصوصاً با عزلت مشايخ. بنابر 
ــان بيرون بوديم كه ناگه يكي دويده، آمد  ــان تنها درون در آمدند و فرزندان و درويش آن قاعده، حضرت ايش
ــان فرمودند كه به اين  ــد، حضرت ايش كه فرزندان و بعضي از خلفا را گفتند كه درآيند. بعد از آنكه درآمده ش
شاه زاده دريابيد كه انابت كرده، به سلسلة حسينيه داخل شد. بعد از دريافتن نشست. اين فقير گفتم الحمدالله 
در اين ديار از آل عثماني حق ـ جلّ و علا ـ شما را اين سعادت روزي گردانيد. اميد چنان است كه پادشاهيِ 
ظاهري و باطني ميسّر و محصّل گردد. در جواب سخن فقير تأمّل نموده، فرمودند كه غرض از اين بازگشت 

1. شايد: چيزهاى
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و انابت، نه سلطنت صوري است كه بقا ندارد، بلك سلطنت معنوي را اميد مي دارم كه جاوداني باشد. از اين 
جهت بود كه سلطنت صوري او تطويل انجاميدي. 

ــد. يكي، از اين فقير از مصنفات  ــنوده ش ــاه زادة عالي مقدار ش ــخن ديگر از آن ش در همان مجلس، دو س
ــاله اى طلبيد كه متضمن ذكر مشايخ سلسله و ابيات حضرت ايشان باشد كه تبركاً و تيمناً با خود  ــان رس ايش
ــيم. در همان مجلس، رسالة ايشان را داده شد. گفتم كه چه شود كه از اين سخنان پاره  ــته باش نگاه مي داش
اى خوانده شود، در جواب فقير [251]  به آن لفظ فرمودند كه مخدومنا! شما لطف و عنايت كرده، از براي 
من نسخه اى آورده ايد؛ من خواهم خواند، امّا حالا صحبت شريف و طلعت اين مقتداي جهان غنيمتي است، 

از آنكه گفته اند:
ــهيل طلعت ساقي ــت حريفان س كه اين ستاره سياره مدت [ى است] به در آمدغنيمت اس

سخن ديگر اين بود كه معلم پير داشت؛ به جانب ملاي خود متوجه شده، فرمود كه، ما با وجود پادشاهي و 
ــتش جواني، بازگشت كرديم؛ شما پير گشته ايد و عمر بسيار گذرانيده ايد، از شما زشت مي نمايد كه  هوا پرس
به حضرت ايشان بازگشت كرده، توبه و بيعت نكنيد؛ و هر چند اهمال مي كرد، مبالغه بيشتر مي نمود، بالاخره 

به تقريب آن سعادت نشان، ملاى پير، به شرف انابت مشرّف گشت:
آن پيـر معلمـي كه گفتيـم آن را           اسـتـاد  بـدان طـالبـان آن را1   

ــاه ش آن  ــعي  س و  ــر  پي ــت  راصحب آن  ــت  گش ــق  رفي ــق  توفي
آنكه چون از كوتاهيه گذشته، به آن شهر رسيده شد، فقير همراه درويشان پياده و شتران پيش تر از حضرت 
ــان در مسجد آن شهر، به واسطه  ــه اى فرود آمديم، و هوا بس گرم بود. حضرت ايش ــان آمده، در گوش ايش
گرمي هوا فرود آمدند، و درويشان در نيم روز واقعه اى ديده اند كه يكي آمده مي گويد، امروز كسي عزيزي با 
حضرت ايشان بيعت كرده و در سلسلة حسينيه درآمده. چون از واقعه بيدار شدند، وقت پيشين شده بود. وضو 
ــاخته، نماز مى گزارديم كه حضرت ايشان تشريف آوردند و فرمودند كه، خبر داريد كه امروز كسي عجبي  س
ــان به جانب عربستان و مشقّت هاى راه و  ــي احوالات قوي دارد. گوئيا اين آمدن درويش با ما بيعت كرد، بس
بي سر و ساماني ها، باعث و سبب اين توجه اين بوده باشد كه هر فريق به طريق پي  در پي در آيند، چنانچه 

حضرت خوانگار اعظم مالك الرقاب امم خادم الحرمين شريفين نيز به ما فرموده اند: [252] 

بيت
ــت پريشاني مادر سفر گشتن اين [بى] سر و ساماني ما بهَر جمعيت دل هاس

[شهر قجه]
ــهر قجه رسيده شد، عجايب شهر آراسته و پيراسته و  ــته و به ش ــهر گذش نقل ديگر، بعد از آنكه از آن ش

1. در اصل: طالب آن را
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خوش هوا ديده شد. آب و هواي او موافق يافتيم به آب و هواي ماوراءالنهر. يكي از لطايف نيكويي هاى او 
ــهر است، مثل مزار فايض الانوار حضرت شيخ صدرالدين - قدس  ــت كه مزارات متبرّك عالي در ش اين اس
ــده بر وي  ــرار لدني ش ــواي اهل االله ـ مصراع: «آنكه اس ــرّه -  نبيره زاده متبركه اكابر دين، پير و پيش س
ــز - و مزار مظهر و منوّر حضرت  ــره العزي ــوم» - قطب الاقطاب جهان حضرت مولانة روم - قدّس س معل
ــام الدين چلبي - قدّس سره - كه  ــلطان ولد، و مزار پرفتوح مجذوب مرعوب محبوب حضرت قيومي حس س
ــمس تبريزي آنجاست، و همه اكابران دين كه  ــيخ ش باعث ظهور مثنوي مولا بوده اند، و قدمگاه حضرت ش

ذكر كرده شد، در آنجا آسوده شده اند. 
و پوشيده نماند كه در آمدن آن حضرت مولي، چون خبر مقدس شريف حضرت ايشان را شنودند، قريب 
به يك فرسخ شرعي راه، به استقبال آن مرشد آگاه توجه نمودند. روز اوّل در سر مزار چنان صحبتي شد كه 

هيچ كس از آشنايي ايشان و از فيض الهي، بي نصيب و محروم نماندند:
ــد بي نصيب ــه ناي ــس القص ــچ ك ــوم خود را شد نصيبهي هركسي مرس

ــت كه اول بار قرآن مى خوانده اند. بعد  ــه روز، هر روز مجلس بود. و قاعده و قانون...1 چنان بوده اس بر ما، س
ــان، ني مي نواخته اند، و در مجلس سماع ايشان اختياري مي شده. چون در مجلس آن  از مثنوي حضرت ايش
عالي حضرت، بعد از كلام ربانى و آيات سبحاني و نقل مشايخ از كُتب مثنوي حضرت مولوي بنياد2 مي شود، 
ــماع آغاز كردند، چون درويشان وفاكيشان حضرت ايشان  ــته، س آن مردم چون به طريق عادت خود برخاس
ــان فراز همه رفته، متحيّر گشتند و دانستند كه سماع و وجد اهل  ــماعي مى شد و درويش را [253] وجد و س
حال چه بوده است، اگر چه بعضي از آنها را كيفيّت و وجد حالت مي باشد، اما اكثري را چنان است كه حال 

به طريق رسم و عادت مي شده. 
ــد. باز آمده در مزار درآمدن، و در ميان مزار حضرت  ــان را داعية كوچ ش روز چهارم بود كه حضرت ايش
ــدند و اهل كشف چنين مي گفتند كه عجايب مجلس خاص گذشت. و اعزّه  ــلطان ولد مراقب ش مولوي و س
مذكوره جمع شده بودند، هر كدام جدا جدا تواضع نموده، فاتحه التماس مي كردند كه، بعد از فراغ مجلس ما 
من حقير حلاليت كرده، مى فرمود كه، امروز كجا بودي كه اين چنين مجلس خاص گذشت. و سبب تقصير 
ــيخ صدرالدين - قدّس  ملازمت فقير اين بود كه در آن روز به جمع طفلان به طواف مزار فايض الانوار ش

سره3 ـ و به قدمگاه شيخ شمس تبريزي رفته شده بود. بنابراين از آن مجلس محروم بوديم.
رخ خود به خاك پايش، ز چه رو نسودم آنجاجگرم ز غصه خون شد، كه چرا نبودم آنجا

1. يك كلمه ناخوانا
ً 2. ظاهرا

3. در اصل: صدرالدين فردوسى (پيداست كه كلمه قدس سره تبديل به فردوسى شده است)
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[انطاكيه]
ــهرهاى عزيمت و غرّا و متبرّك بود،  ــته، به انطاكيه برسيدند. شهر انطاكيه از ش ــوي گذش چون از قنوس
ــت و آن آيت كريمه ﴿وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أقَْصَى المَْدينَةِ  محبوب و مقبول، مزار حضرت حبيب نجّار، در آنجا اس

يَسْعى1﴾ را سبب نزول ايشانند الي آخر. و مدينه در اين آيت كه مي شنوي، عبارت از شهر انطاكيه است. 
غرض آنكه عالي حضرت قريب به يك هفته توقف نمودند، به واسطة لطافت آب و هواي او، اما در گوشه 
ــهر انطاكيه  ــاگردان در نواحي ش و گرد او، عربان مردم كش بودند؛ خدمت مولانا محمود غجدواني را مع ش
شهيد كرده اند. از آنكه خدمت مولانا از استنبول جدا شده بودند، به واسطة موانع ضروري. القصه از مولاناى2 
ــان گشته اند كه از  ــان در آن منزل چنان بي [254]   نام و نش ــاگردان، بعد از آمدن ايش مذكور مهجور مع ش

آن جماعت بى جا3 نام و نشان و خبر حال ايشان را نشنيديم، چنان كه همايون عراقي گفته است: بيت
كه چنداني كه مي جويد، نمي يابد نشانش راهمايون آن چنان گم كرد پي در وادي هجران

ــده، قريب به يك منزل مانده بود كه درويشان  ــهر خاف ش ديگر آنكه چون از انطاكيه بيرون آمده، متوجه ش
ــواز، حال و احوال تباه آمده اند. يكي از آنها خواجه ابوالمنصور ولد  ــان رفته بودند پيش كه قبل از حضرت ايش
ــريف آن مخدوم عالميان را شنيد، بي اختيار  ــهيد كه قاضي بخارا بود. چون خبر قدوم ش خواجه عبدالقبابر ش
ــده، به صحرا افتاد، وجدكنان و فرياد زنان استقبال نموده اند ، سر در ركاب آن عالي حضرت نهاده، از آنكه  ش
ــده بود. و چند روزي به  ــان مبارك مي نمود، صاحب وجد و حال ش ــعيد در ميان درويش مدّت مديد و عهد س
ــد آگاه از گرد راه برسيدند، قاضي زاده را  ــطة دوري از ملازمت مهجور مانده بود. چون به ناگاه آن مرش واس
حال عجبي دست داد. بعد از آنكه به حال خود باز آمد، شكر اين نعمت غيرمترقب را به جاي آورده، به اين 

ابيات مترنمّ شد:
ــكر بارتبحمدالله كه بازم ديده روشن شد به ديدارت ــم قُوت جان از حقّة لعل ش گرفت
ــن آرزو دارد ــي و چرخ اي ــار آلوده مي آي كه زآب چشمة خورشيد شويد گرد رخسارتغب

[اقامت در حلب و آنچه رخ داد]
ــهر حلب بيرون آمده و استقبال نموده، حضرت ايشان به  ــراف و جمع كثيري از ش بعد از آن، از اكابر و اش
آن موضعي كه باب االله مي نامند، رغبت نمودند و بسي منزل آراسته و باغ دلگشاهي بود، آنجا فرود آوردند و 

به غايت پيراسته، هر كوشكي و هر منظري بس رفيع و درختان عالي در ميان آن باغ  [255] بود. 
ــي، نام مردي بود صاحب اين باغ. او نيز التماس نمود كه در منزل فقير نزول فرمائيد كه  ــه گيلان و خواج

1. سوره قصص، آيه 20.
2. معمولا رسم الخط كتاب اين است كه در اين موارد به جاى «ى» همزه است. در اينجا: « مولاناء» در غالب موارد 

ما اينها را به ى تبديل كرديم.
3. كذا. ممكن است: هيچ!
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ــم باب االله گويا بر همين روز نهاده بودند كه اهل بيت االله در اين منزل نزول فرمايند. و در همان روز بود  اس
ــيخ علي گيلاني كه مرشد و پير و پيشواي  ــعار طريقت آثار، مرجع الافاضل و اهالي، ش كه جناب حقيقت ش
ــرف  ــرف متابعت مش ــد، به ش اهل حلب بود، به جمع كثير از برنا و پير همراه آمده، در باب االله كه مذكور ش
گشتند. از كمال حال و انصاف كه در آن عزيز بود، مريدان خود را به انابت آن عالي حضرت امر فرموده اند. 
ــتند، مشايخ آن ديار از اطراف و جوانب، به مجلس شريف ايشان  ــريف داش القصه، در آن چند روز كه تش
ــخنان از حقايق در معرفت الهي  ــد و س ــي كه در حلب ديده ش ــتند. آن نوع مجلس آمده، صحبت ها مي داش
ــد كه هرگز در مدت عمر خود كه در بندگي حضرت ايشان گذرانيده بوديم، نشنيده بوديم. القصه،  ــنيده ش ش

صحبت هاى عجبى گذشت.
ــك مردي مجذوبي محبوبي  ــريف برده بودند. ي ــجد جامع تش ــر روز جمعه بود كه در حلب به مس و ديگ
ــم آراي آن عالي حضرت افتاد،  ــال عال ــتن كم ــته، چون حقيقت نشس ــرم روي بود در ميان صف ها نشس گ
ــت طاقيه و دستار خود را گرفته، از اين سر مسجد نمايان رفته، نعره و فرياد  ــت فرياد كرده، برخاس مي خواس

كرده مي دويد. گاهي كه به نزديك ايشان مي رسيده، تعظيم و تملقّ كرده، مي گذشت. 
بعد از فراغ نماز كه آن عالي حضرت در مسجد نشستن از عرب و عجم گرد بر گرد درويشان صف بستند، 
و حفّاظ به ختم «انا فتحنا» مشغول گشتند، باز همان مجذوب در مجلس آمده، چرخ زنان در سماع آمد، به 
ــان به اين قصير كثير التقصير مخصوص  طريق اول بار نعره و فرياد مي كرد. در اين ميان از جماعت درويش
ــان مجذوبان و  ــت به گردن اين فقير انداخته، التفات مي نموده، با وجودي آنكه [256] درويش گردانيده، دس
ــان كار كرده مجذوب و محبوب  ــيار بودند، خصوصاً درويش عبداالله صوفي كه يكي از درويش مقبولان بس

دل ها مي بود، بارها از آن عالي حضرت شنيده بودم كه مي فرمودند كه عبداالله ما قطب ابدال است. 
ــيخ] به درويش عبداالله  ــجد جامع مراجعت نموده، به منزل خود فرود آمدند، [ش غرض آنكه چون از مس
ــيار نمود، به تو هيچ  ــين1 التفات بس ــريف الدين حس ــد كه، چون بود كه آن مجذوب به فرزند [من] ش گفتن
ــر و پاي پاكيزه اى و نو داشتند.  ــته بودند، س ــما نشس ــان نزديك به ش نپرداخت؟ درويش عبداالله گفت: ايش
ــر و دستار نيست، بلكه  ــان فرمودند به اين لفظ كه، مهمل مگو، ديوانه و مجذوبان را پرواي س حضرت ايش
ــت، بر پسِ  ــير اس ــان اكس ــتند كه نظر ايش اينجا آن مجذوب را نظر خاص بود، زيرا كه جماعت از اوليا هس

وجودي هر كس كه آن نظر افتاد، زر خالص مي گردد. 
ــوم از ابناي جنس ــتي ش ــر افكند كه مش ــك نظ سگ كه شد منظور نجم الدين سگان را سرور است [كذا] ي

القصه، شهر حلب را به واسطة وجود اعزّه و طالبان و مجذوبان، جاي پرفيض و فتوح يافتيم و به تقريب 
آن مكان، رباعي به زبان آمده:

ــت ــهر دل افروز كه نامش حلب اس هر لحظه در او عيش و نشاط و طرب است اين ش

1. توجه داريم كه شريف الدين حسين، مؤلف اين كتاب، فرزند شيخ حسين خوارزمى است.
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ــان كه در او فيض فتوح است مدام جايش حلب است، هر آنكه او را طلب است زين س
ــام، ــام: ديگر آنكه در توجه نمودن به جانب ش عالي مق ــداي  مقت آن  ــت  ملازم در 
ــام كو خال رخ عرصه گيتي است تمام ــام ش ــدان صوب عليكم يا ش ــم ب رو نهادي

چون از شهر حلب متوجه شام شدند، اول شهر1 كه رسيده شد، آن حما بود. بعد از آن به حمس2 رسيده شد. 
اين حما و حمس كه گفته شد، از قرن هاي قوم3 است [257] قريب به يكدگر. 

ــد. ديگر از عجايب آن اين است كه دولابي هست بيست گز طول و عرض  ــيار مي باش در حما دولاب بس
ــلام. تقريب نام او اين بوده  ــه چهل گز كه آن را دولاب محمدي مي گويند ـ عليه الصلاة و الس ــب ب او قري
ــت كه يهودي اى را داعيه شده است كه دولاب دايره اى سازد كه تا از همه دولاب ها رفيع تر باشد. چون  اس
ــلمانان عهد  ــد، هر چند آب ها جمع كرده، به چرخ در نيامده، و بعد از آن پيش جمع از مس كه دولاب تمام ش
ــود، شرط كردم كه به دين محمد ـ صلي االله عليه و  ــرط كرده كه اگر اين دولاب به اين آب گردان ش و ش
ــميم4 قلب عهد و نيت كرده، به فرمان خداي تعالي در همان  ــلم ـ درآيم و ايمان آرم. چون از س [آله و] س
ــال گذشته كه به همان شرافت  ــلمان گشته و چندين س ــده، آن يهودي با جماعت خود مس زمان گردان ش
ــت. هر كس كه از اطراف مي آيد، آن دولاب را  ــهور اس ــت، به اين تقريب به دولاب محمدي مش گردان اس

طوف مي كنند. 
ــطة خلوص نيّت و به مدد روحانيت  اكنون اي دل! نااميد مباش كه يهودي را حضرت حق تعالي به واس
ــرف اسلام مشرّف گردانيده، در ميان خلق خجل و شرم سار نساخت، در همه حال اميدوار بودند،5  نبي، به ش

نيكوئى است: 
يـارب به كمال مصطفاي عربـي    با حرمت هشـت و چار اولاد نبـي6 
شرمنده نسازى ام به روز عرصات    روزي كه حساب7  بندگان را طلبي 

[زيارت قبر جعفر طيار]
چون ديگر آن عالي حضرت از حما گشته، به حمس رسيدند. و حما منزلي است كه مقابر بعضي از اصحاب 
كبار در آن موضع فيض آثار است. و اول، حضرت ايشان مع درويشان به سر مزار مرقد پرانوار حضرت خالد 
ــماع عجبي دست داد. بعد از  ــان را كيفيت و س وليد رفته، نماز بامداد گذارده، و اوراد فتحه خواندند، و درويش

1. در اصل: بشهر.
2. كذا. درست آن حمص.

3. كذا.
4. كذا. درست: صميم.

5. كذا. بين بودند و نيكويى اندكى سفيدى.
6. مقصود دوازده امام است.

7. در اصل: حسابى.
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ــاني ها گفتند. و در همان روز،  ــت [257]  از خصوصيات معنوي آن (صحبت)1 با يكدگر نش ــراغ آن، صحب ف
ــيده نماند كه جعفر طيار، برادر  ــهر مزار فايض الانوار حضرت جعفر طيّار را طواف كرده بودند. پوش بيرون ش

حضرت اميرالمؤمنين و امام المتّقين اسداالله الغالب، يعني اميرالمؤمنين علىّ بن ابي طالب
- كرّم االله وجهه - است. 

ــزارده، اوراد عصريه خواندند. بعد از آن بالاي قلعة  ــواف مزارات جعفر طيّار، نماز ديگر را آنجا گ ــد از ط بع
قديم حما رفته، كلام الهي كه حضرت اميرالمومنين عثمان - رضي االله عنه -  در محل، قرآن خواندند، ايشان 

را شهيد كرده بودند، طواف كردند، چنانچه مؤلف كتاب شريفي گويد. 
ــايل س ــة  خليف ــود  ب او  ــه  ــاملآنك ــدو ش ــن ب ــاف دي ــه اوص هم
ــن ــام ذي النوري ــت ن ــرف ياف ــن زان ش العيني ــرّة   ق ــه  ب ــرّف  مش ــد  ش
او ــادت  ع ــود  ب ــو  چ ــرآن  ق ــم  ــهادت او خت ــد ش ــال ش ــم در آن ح ه

[اقامت در شام، در محله كوك ميدان]
ــيدند، درويشان چنان اتفاق و مصلحت ديدند كه پيش تر كسي رفته، و حوالي و  ــام رس چون به نزديك ش
خانه ها، خالي سازد. چون اين سخن به سمع شريف آن حضرت رسيده، فرموده اند كه، درويشان متوجه خانة 
مبارك شده اند، حضرت حق ـ جلّ و علا ـ درويشان را به بهترين خانه هاى2 شام خواهد فرود آورد. آن بود 

كه جمع كثير از اكابر و اشراف استقبال نموده، به شرف ملازمت مشرّف شدند. 
ــان در كوك  ــام نزول فرمودند، در كوك ميدان بود. چون كه آخر مقام و منزل ايش اوّل مرتبه اى كه به ش
ــزل، قريب به يك هفته آنجا  ــه اى بود در آن من ــد، بنابر اين در كوك ميدان فرود آمدند، و مدرس ــدان ش مي
ــريف داشتند. بعد از آن خدمت مير لاجوردي كه از سلسلة خواجه ها بودند، بس كاشف3 [259] كار كرده  تش
ــاز حوالى و خانه ها با صفا  ــا همراه آمدم. التماس نمودم كه مولانا آغ ــال به حقيقت. به ملا آغ ــب ح و صاح
ــام بهتر از آن منزل نيست؛ مناسب چنان مي نمايد كه حضرت ايشان در آنجا نزول فرمايند.  ــت كه در ش اس
ــته، به خانه خدمت مولانا اعاني تبريزي كه مرد مشاراليه و كافي  ــان اين التماس را مبذول داش حضرت ايش
مهمات مسلمانان بود و در سركار پادشاهان نيز دخل مي نمود، فرود آمدند، و در همان حوالي شريف داشتند. 
فرهاد پادشاه كه از نايبان خوانگار بود، غايبانه در يمن، تعريف و توصيف حضرت ايشان را شنيده بود، به 
ــنيده، شبي آمده به شرف  ــريف آن حضرت را ش قصد ملازمت حضرت خوانگار آمده بود. چون خبر قدوم ش
دست بوسي حضرت ايشان مشرّف شد. و حضرت ايشان به خادمان فرمودند كه پادشاهان اينجايي در تكلفّ 
و تجمّل ظاهري مي كوشند. خادمان به موجب فرموده، مجلس پادشاهانه ساخته اند كه آن پادشاه و جماع ت 

1. ظاهراًًًًًًًً اين صحبت تكرارى است.
2. در بسيارى از موارد به جاى «ى» «ء» گذاشته شده. مثل خانه هاء.

3. در اصل: كاسف.
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ــوي بوده اند، بلكه به تجمّل  ــاه معن ــان نه پادش ــه به او همراه بودند تعجب كرده، مي گفته اند كه تنها ايش ك
ظاهري و باطني آراسته اند، چنان بود:

همه بر وجه كمال است كما لايخفي هر چه اسباب جمال است رخ خوب تو را
ــخنان  ــره - در معارف و حقايق س ــيده كه حضرت مخدومي ما - قدّس  س بعد از آن صحبت به جايي رس
ــت داد. بالآخر، آن  ــان، تغيير تمام دس ــخنان لطيف حضرت ايش ــد كه اهل مجلس را از آن س مي فرموده ان
ــته، در همان مجلس به شرف انابت مشرّف شد. بعد از متابعت  ــاه سعادت يار برخوردار بي اختيار برخاس پادش
ــد و در ميان  ــان صرف [260] كرده مي ش تمنّا مي كرده كه چه بودي كه باقي عمر را در بندگي حضرت ايش
ــان مي گذرانيديم، اما به واسطة حكم عالي خوانگار اعظم، مأمور به پادشاهي ام، از اين دولت محروم  درويش
گشته، ناچار مي بايد رفت، و از پيش حضرت ايشان دور شد. چون اين تمنّا و تولاي او را شنوده ايد، در برابر 

متبسم شده، اين بيت را خونده اند: 
ــي پيش مني ــي كه با من ــر در يمن ــي مني در يمني گ ور پيش مني كه ب

ــارت  ــم مبارك خود فراهم آورده، به اش ــدن اين بيت، به جانب اين بندة خود نگاه كرده و چش ــد از خوان بع
ــارت با بشارت كه كشيديم  ــد؟ چه گويم از لذّت آن اس فرمودند كه چون بود اين بيت را در محل خوانده ش
ــمان، در دل است و از نظر نمي رود. و بعد از آنكه هجر صوري دست داد، اين  ــوق آن چش و هنوز ذوق و ش

رباعي را حسب حال مي خواندم. رباعي:
ــت ــه درد هجر، تنهايم كش ــاد ك دشواري غم كه سخت آسانم كشت فري
ــيه كشت مرا ــم س ــم سيه، آنم كشت تنها نه همان چش آن بود در آن چش

[درگذشت همسر نويسنده در شام]
ــام،  ــد. و اهل قافله را از ش نقل ديگر آنكه در همان حوالي مولانا بودند كه والدة فرزندان فقير مريض ش
ــان روي به فقير كرده، فرمودند كه در چه فكري و بيمار  ــده بود. حضرت ايش محمل بيرون آمدن نزديك ش
ــت، غريب و بي كس است، مرا  ــي تنگ اس ــت كرده، گفتم كه حال او بس تو چه حال دارد؟ فقير عرضه داش
مي بايد بودن،1 اگر چه خود هم روزي پرسش نموده، از احوال ظاهري و باطني و تأخير بودن، عنايت كرده 
فرمودند كه، اگر تو مي باشي، ما هم مي باشيم. اگر امسال توقف افتد، ان شاء االله تعالي به سال آينده طواف 

كرده شود. 
ــد، در گريه آمده، مناجات كرده،  ــن عنايت و الطاف آن عالي حضرت را به والدة فرزندان گفته ش ــون اي چ
ــت كه مرا  ــده اس ــه درگاه قاضي الحاجات آورده، گفت: بار خدايا! اين جور [261]  معلوم بنده ش ــاز ب روي ني
ــد كه طاقت آن ندارم كه  ــت كه زودتر پيك اجل در رس ــت. اكنون مرادم اين اس از اين مرض خلاصي نيس
ــال حضرت ايشان از طواف مكّة مكرم معظّمه محروم و مهجور مانند. مرا خود  ــطة بيماري من، امس به واس

1. در اصل: بودند.
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گرچه به واسطة اين عارضه، دوري و مهجوري روي نموده است، باري هر چه باشد، زودتر اجل مي خواهم 
كه بيشتر مهجورم نشوم:

ندارم بيش از اين طاقت كه بينم درد هجران را مدد كن اي اجل دور از رخش بستان ز من جان را
گوئيا اختر در گذر بوده است. سه روز در ميان نگذشته بود كه پيك اجل به اين نامراد در رسيد كه از دارالخانه 

فنا رخت به دارالبقا آخرت تافت. 
ــد كه شتر محمل را مزيّن كرده، به گرد  آن روز چنان كه قانون و قاعدة اهل قافله و حاجيان دين مي باش
شهر و بازارها مي گردانند، قبل از برآمدن حاجيان در مزيريب آن بود كه اهل قافلة حاجيان و آن روز ازدحام 
و غوغاي عجبي داشتن كه چشم هر يك بر شتر محمل اگر مي افتد، بي اختيار در گريه مي آيد. مصراع: سيل 

مژه ام بر زد و از جاي من انداخت
ــه حضرت بلال حبش ـ  ــتان ك ــان، همراه جنازه او به گورس ــان مع درويش ــه، آن روز حضرت ايش القص
رضي االله عنه ـ آنجا آسوده اند، و ازواج مطهر حضرت پيغامبر ـ صلي االله عليه و [آله و] سلم ـ آنجا آسوده اند، 
ــلمه - رضي االله عنها - ديگر از فرزندان حضرت اميرالمؤمنين  در آنجا يكي از آن حرم محترم حضرت ام س
عثمان - رضي االله عنه - در آن گورستان آسوده اند، اما مشهور به بلال حبش شده است. آن مقابر و اظاهر 
ايشان، قبل از اين جماعت بوده باشد. غرض كه چون در اين روز اهل قافله و كاروان روان شده بوده اند، و 
ــان مع درويشان، گريان و بريان بودند.  ــيده را به دفن،[262]مي بردند، حضرت ايش آن وقت غريب ماتم رس
ــه در ملازمت درويشان نعت مي خواند. آن روز به  ــي خوش آواز و هميش در آن ميان درويش زاده اى بود، بس

تقريب به آواز خوش تكرار كرده، مي خواند: 
ــيديم و عمر ما برسيد ــتبه خدمتت نرس ــه دور فتاديم كاروان بگذش زكعب

ديگر از آنجا كه خلوص نيت و علو همت اين فقير بود، بي واسطه در جوار تربت حضرت ام سلمه ـ رضي االله 
ــود.1 بعد از آن تا چند شب، به امر عالي حضرت ايشان رفته، در سر مزار او مي بود.  ــوده ش عنه ـ آن نامراد آس
در آن وقت، درويشي خواب ديده است كه با وي مي گويند كه، شمايان چرا خود را رنجه مي داريد؟ مگر ما 

خود برابر شمايان نگاه نمي توانم داشت؟ 
ــان آمده بودند. و  ــمرقند به قصد طواف مكة معظمه همراه درويش موافق واقعة اين درويش، عورتي از س
ــت و  ــتم نوراني در منزل عالي اس به دو روز پيش تر از فوت او مي گفت كه در خواب ديدم كه خاتون محش
ــر صدق و اخلاص،  ــود را صفاي داده، چنين مي گويد كه مهماني به نزد من مي آيد. چون از س ــزل خ آن من
ــريفين بسته بود،  ــامان و خان و  مان كرده، احرام حرمين ش ــت در دامن آن عالي حضرت زده و ترك س دس
ــرف خادمي آن  هر آينه از كرم و لطف حضرت باري تعالي، هيچ عجيب و غريب  ننمود كه در آخرت به ش

خاندان2 مشرّف شود. 

1. شد!
2. در اصل: خانه دان
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ــت طلب به دامن اين خاندان بدار ــت دس ــفاعت اگر تو راس روز جزا اميد ش

[فضائل شام]
نقل ديگر تحيّات طويل نرسد كه در تعريف و توصيف شام از آن برتر است كه در آخر بيان آيد، و احاديث 
ــام بسيار واقع شده [263] و چند جا احاديث  ــأن ش ــلام ـ در ش نبوي و كلام مصطفوي ـ عليه الصلوة و الس
ــام في آخرالزمان.1و اوصاف شام، حاصل كلام، اظهر من الشمس  ــلام: عليكم بالش آمده. قال النّبي عليه الس

است كه گفته اند. مصراع: «آنجا كه عيان است چه حاجت به بيان است»
ــام است، چنين منقول است كه دو ركعت نماز كه در  ــرف به حدّ جامع بني اميه كه در ش ديگر از عزّ و ش
مسجد اميّه گزارده شود، برابر است كه پانصد ركعت در جاي دگر گذارد، غير از مكه، مدينه و قدس خليل، 
و يا دو ركعت نماز كه در مسجد مكه [و] مدينه و قدس خليل گزارند، به چند مرتبه مضاعف دو ركعت نماز 

است كه در مسجد بني اميّه گزارده باشند، علي  يد2 القياس. 
ــت، دوازده هزار پيغامبر ـ عليهم  ــت، در ديوار قبله مسجد بنى اميه كه در شام اس ــهور اس ديگر آنچه مش
 السلام ـ آسوده اند. مي گويند كه اكثر مولود و مدفون انبياء در شام است كه عبارت از ارض مقدس است كه 

بيست روزه راه بيش يا كم بوده باشد، واالله اعلم. 
ديگر در فضيلت و شرف شام، خدمت مولانا3 علي كردي كه يكي از محدثان ولايت شام بودند، حديثي 
نقل مي كرده اند و مضمون آن حديث اين بوده كه هر كس پاي در ارض مقدس مي نهد، حضرت حق ـ جلّ 
ــت، به جهت او آمرزش  ــتد؛ مادامي كه در ارض مقدس اس و علا ـ ده هزار ملك را براي آمرزش او مي فرس

مي خواهند. 
ــد،4 در روز قيامت او  ــام وقت رس و حديث ديگر نقل مي كرده، مضمون او اين بوده كه هر كس را در ش
ــنيده شد.  ــاب. و در اين باب از خطيب قدس خليل كه او محدّث مطلبي بود، ش ــد و نه حس را نه عرض باش
ــده  ــود، همانا كه در عرش مدفون ش ــث اين بود كه، هر كه در ارض مقدّس مدفون ش ــون آن حدي و مضم
ــد، در مجلس آورده خواهد شد،  ــام واقع ش ــد. و اين حديث را به تقريب دفن حضرت مخدومي كه در ش باش
ــام رسند، هفت سال پيش نيز اشارتي فرموده بودند  ــاء االله تعالي. [264]  قبل از آنكه به ش به تفصيل ان ش

كه ذكر كرده خواهد شد. 

1. دانيم و دانيد كه تكليف بيشتر روايات مربوط به شهرها چيست!
2. شايد:  على هذا القياس.

3. توجه داريم كه «خدمت مولانا» يك لقب است كه براى بسيارى از مشايخ در اين كتاب بكار رفته است.
4. يعنى بمرد.
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[ارادت احمد پاشا به شيخ حسين خوارزمى]
نقل ديگر آنكه روزي در شام به مسجد جامع بني اميه تشريف برده بودند. بعد از نماز جمعه، احمد پادشاه1 
ــان را وزراء اعظم مي خوانند، و جميع مهمات حضرت خوانگاري  ــاهي [است] كه ايش كه يكي از چهار پادش
ــاه اعظم مي باشد، اتفاقاً اين احمد پادشاه در آن سال رخصت طلبيده و نيت كرده،  مفوّض به اين چهار پادش
ــريفين ـ زادهما االله شرفا ـ به ولايت شام آمده بود، به شرف ملازمت دست بوسي  به قصد طواف حرمين ش
ــد. و در زمان مصافحه و معانقه حضرت ايشان عنايت  ــجد جامع بني اميّه مشرّف ش آن عالي حضرت در مس
ــه اينجانب آورده. و اين التفات و عنايت در اوّل ملاقات كه ذكر كردند،  ــوده، فرمودند كه ما را توجه تو ب نم
به هيچ يك پادشاهان و سلاطين روزگار آن مر شد عالي مقدار نكرده بودند و درويشان از اين التفات ايشان 

و حكمت آن سخنان، متعجّب و حيران بودند. 
بالآخر كه قافله از شام را به ده مزيريب فرود آمدند و اين مزيريب منزل اوّل است كه از شام بيرون آيند، 
و قافله توقف مي نمايند، يك هفته تمام تا همه مردم جمع شوند. و حكمت آن التفات به احمد پادشاه در آن 
ــتاد و اين فقير را طلبيده، گفت: اگر چه مقصود اصلي اين بنده، طواف  ــد كه كس خود را فرس منزل معلوم ش
مكه بود، اما حق جلّ و علا اين بنده خود را به كعبة حقيقي رسانيده است، كرم نموده، صديق راه اين فقير 
ــان جانشين حضرت پيغمبر ـ صلي االله عليه و سلم ـ بودند، به مضمون حديث  ــويد. چون كه حضرت ايش ش
«الشيخ في قومه كالنّبي في امّته» و مرا همين زمان همراه خود بريد كه ديگر طاقت نماند، و به زودي زود 
مي خواهم كه به شرف ملازمت و انابت به تعليم و تلقين آن عالي حضرت مشرّف شوم. بعد از آن همراه خود 
گرفته، به ملازمت آورديم. چون كه توفيق رفيق گشته و محل [265] توبة او رسيده بود، و فقير دست او را 
ــت مبارك خود را بر بالاي دست او نهاده، تلقين فرموده، توبه دادند  گرفته، پيش آن عالي حضرت بردم. دس

كه روز چند ذكر مي گفته باشيد. 
ــيدند. در آن منزل بعضي درويشان را ضعفي و  ــدند، به عين زلفا رس بعد از آنكه فاقله از مزيريب روان ش
ــان را خرجي  ــتند كه به قدس خليل روند. آن عالي حضرت درويش عارضه درد پاي بود. آمده رخصت خواس
ــحر كه قافله كوچ مي كرد، باز آن جماعت را  ــاخته بودند. و در آن اوّل س راه دادند و به قدس خليل روان س
ــنت.2 در راه  ــما با كم آورده ايد به س ــت، ش طلبيده، التفات و نوازش ها نموده، گفتند كه چه وقت جدايي اس
ــت خود  ــه به پش ــد، افتان و خيزان بايد رفت، و كم از پيره زنان كه در اين راه توش طلب، به هر حال كه باش
ــت، مردانه قدم نهاده، به  ــمايان نيز در راه دوس ــته، عصا زنان، افتان و خيزان مي روند، كم نبايد بود. و ش بس

مضمون اين بيت عمل بايد نمود. 
ــق ــد قدم را به ره عش ــه گذاري ــى جگر چند مردان ــيد ايا ب ــن راه مترس زي

ديگر آنكه بعد از چند روز ديگر به منزلي رسيدند كه تجلان عاضي ناميده اند، آب كمياب بود ميان قافله. و 

1. احمد پاشا
2. «به سنت» حدسى است.
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ــطة بي آبي غلغله افتاده بود كه به يك ناگاه يكي خبر آورد كه در نزديك راه آب فاقي1 عجبي افتاده،  به واس
ــه2 نموده بوده اند، هرگز اين چنين آب نديده بودند،  ــال ها به طى آن وادي برّ مك ــان و پيراني كه به س حاجي
چنانچه آمده دست مبارك ايشان را بوسيده، و به عربي مي گفتند ما چهل سال چهل حج گزارده ايم و هرگز 
ــوق، دست آن عالي حضرت  ــد. از روي ذوق و ش ــتاده باش ياد نداريم كه در برّ مكه به اين نوع آب باران اس
ــان  ــخنان را در همان روز بود كه فقير پسِ پيش قافله مي رفتم و حضرت ايش ــيده، مي گفتند اين س را بوس
ــان در ميان قافله مي آمدند. و درويش سلطانعلي خيرآبادى [266]  در3 دست حسيني آبي گرفته،  مع درويش
ــت كه براي شمايان حضرت ايشان فرستاده اند. بعد از آنكه فقير سيرآب  دويده، آمده گفت اين آب باران اس
گشته، تاخته پيش محافه حضرت ايشان آمدم. فرمودند كه آب خوردي؟ گفتم بلي. در تبسم آمده، گفتند كه 
ــت كه حضرت حق ـ جلّ و علا ـ در دشت قبچاق  ــت؟ اين همان آب باران اس مي داني كه اين كدام آب اس

نزديك به سراي جوق به درويشان سه شبانه روز عنايت نموده بود: 
ــوي هر تشنه لبي ــببي اي رحمت تو به س ــر س ــوده از ه ــا نم ــاران عط ب
ــه راه طلبت ــاد پا ب ــس كه نه ــي هر ك ــر طلب ــي ه ــيده او پ ــا كام رس ب

[قلعه حيدر]
ــال  ــت در برّ مكه. حضرت خونگار اعظم آن قلعه را بنا كرده، هر س ديگر آنكه قلعة حيدر، نام موضعي اس
بيست كس تعين4 كرده است كه از چاه آب كشيده، حوض ها را پر آب مي سازند. سال به سال چون موسم 
حج مي رسد، آن بيست كس كه تعين يافته اند، به حج مي روند، باز بيست كس دگر مي آيند و به آن خدمت 

قيام مي نمايند.
و ديگر معلوم بوده باشد كه در همان منزل درويش آمده، عرض واقعه كرده. واقعة او اين بوده كه، گفت 
ــه  ــلم ـ در واقعه ديدم كه فرمودند كه، در اين قافله س ــالت پناه را ـ صلي االله عليه و [آله و] س حضرت رس
ــطه  ــطه از حضرت حق ـ جلّ و علا ـ فيض مي گيرند. آن كس كه بي واس كس اند در دنيا، يكي آنكه بى واس
ــت. اكنون تو را بايد آنجا رفت. بعد از اداي واقعه، در همان  ــين خوارزمي اس ــيخ حس فيض مي گيرد، آن ش

منزل آمده، انابت كرده.
و درويشي ديگر از درويشان مشايخ قريمان،5 به همراه قافله بود، به درويشان حضرت ايشان آمده چنين 
ــج مي طلبيدم و مرا پير رخصت داده، گفت برو كه  ــال بود كه از پير خود رخصت ح ــت: من چندين س مي گف

1. كذا. شايد: اتفاقى.
2. بيابان مكه.
3. شايد: از

4. «تعيين» در اين كتاب «تعين» نوشته مى شود.
5. شايد فريمان. (جايى به نام قريمان در منابع در دسترس ديده نشد).
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در اين قافله قطبي اسـت همراه، به اين نشـانه، آنكه از ماوراءالنهر آمده اند به جميع [كذا] 
ــيخ قربان با مريد خود غايبانه تعريف و  ــت و ش كثير از مريدان خود، اكثر را كوچ [267] همراه اس
ــيار مي كرده، اوليا با يكدگر چون رازدار همديگرند و همديگر را خوب مي دانند،  ــان بس توصيف حضرت ايش

و ياران همه اند.1 

[در شهر عُلا]
بعد از آن قافله به عُلا رسيده اند و علا قصبه اى است قريب به مدينه. در تمام آن قريه معلوم نيست كه 
ده من لحم را جاي باشد و نخلستان او بيش از صد درخت خرما نبوده باشد، و مردم او بسي ضعيف و نحيف 
ــان را تاب سرما نمي باشد. بعد از آنجا مراجعت بعضي از مردم را  ــند، چنانچه از ضعف و لاغري، ايش مي باش
ــردي برخاست. بعد از فراغ تسكين يافتن باد و باران، نگاه  ــام شده بود. شبي بارندگي شده و باد س داعيه ش
ــده، بعض از اهل قافله در آن سرما مرده بودند. و هر سال اوقات گذر  ــكين ش كردند چون كه باد و باران تس
ــتوران حاجيان علف خشك جمع مي نمايند. اهل قافله گاه  ــتر، از اهل قافله بود كه براي س آن جماعت بيش

مي باشد كه يك روز و يك شب در اينجا توقف مي نمايند. 

مدينه منوره
فصل يازدهم

در بيـان رو نهـادن از علا، حاجيان را آرزوي شـوق و ذوق به سـوي قبله مقصود كـه عبارت از مدينه 
معظمه منوّره مطهّر حضرت رسالت پناه ـ صلي االله عليه و [آله و] سلم ـ است.

ــكفتگى روي به مدينه مصطفي آورده اند، اين غزل درّبار  ــوق و ذوق و ش  بدان كه حاجياني كه آرزوي ش
مقتداء حضرت شيخ عمادالدين فضل االله ـ قدّس سرّه العزيز ـ حسب حال است: 

خوشم به خاطر غمگين كه آرزوي تو دارد شكفته ام به دل خود كه رو به سوي تو دارد
ــه روي تو كردن ــد نظر ب به روي گل نگرم زآنكه رنگ و بوي تو دارد چو حد ديده نباش
ــو داريم ــواي وصال كوي ت ــتياق ه به طوف كعبه روم كان هواي كوى تو داردچو اش
كه نقد عمر همه صرف جست جوي تو دارد  [268] خداي را نه من سوى والهي [؟] نظر كن

ــعادت دميد، نويد  ــتوران مي راندند كه به ناگاه صبح س ــبگير كرده، س ــرور تمام ش بعد از آن حاجيان به س
ــده، هيچ كس  ــيد. از آن مقال مضطرب حال ش ــته دلان آواز حدي عربان رس مژده گانى به گوش جان خس

دلارامي  نديد، چنانچه عارف جامي بفرموده. بيت:
از گران باري بود آن را كه ماند دل به جاييك طرف بانگ حدي، يك جانب آواز دراي

1. شايد: هم اند.
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[اشعار مؤلف در وصف مدينه]
و اهل قافله را بيشتر از پيشتر، اشتياق آرزومندي شده بود. اين حقير كثيرالتقصير در بند گي حضرت پير، 
به طلب تمام منتظر مي بودم كه ناگاه آثار قبة بارگاه مدينه ملايك پناه نمودار شد، و اين ابيات حقير، حسب 

حال محل [و] زمان است:

غزل
ــه ــدار مدين ــب دي ــان طال ــه ج ــم ب ــه بودي ــوار مدين ــان در و دي ــت نماي ــا گش ت
ــب كار مدينه آن كيست كه در راه طلب نيست به صد شوق ــش طل ــان و دل خوي از ج
ــات وي از دور ــت نمودار علام ــه چون گش ــار مدين ــر آث ــم ب ــده رفتي ــود ش بي خ
ــو س ــر  ه ز  ــودار  نم ــار  خونب ــدة  دي ــار مدينه در  ــو گل و لاله، خس و خ ــد چ آم
ــار مدينه قرص زر و سيم از مه خورشيد فلك ساخت ــف معم ــد بر ك ــت ده تا خش
ــح امل ــا  ان ــث  حدي ز  ــزان  عزي ــد  ــازار مدينه خوانن ــر ب ــر س ــان ب ــف صفت يوس
ــا ــده گوي ــن آم ــرخ بري ــدس از چ ــه روح الق مدين كار  ــد  رس ــام  اتم ــه  ب زود  ــا  ت
ــه ــت خدا باد هميش ــزل يار اس ــون من ــه چ مدين ــه دار  نگ ــار  اغي ــدة  دي از 
ــريفي ــم حديث تو ش ــد نظ ــت زح ــار مدينه بگذش ــود ع ــه ش ــادا ك ــوش مب خام

ــالت پناه ـ صلي االله عليه و [آله و]  ــبي در روضه مطهّر منوّر مقدّس حضرت رس ديگر آنكه [269] يك ش
سلم ـ درويشان، حضرت ايشان را غايب كردند. هر چند به اطراف جوانب دويدند، حضرت ايشان را نديدند. 
بالآخر معلوم شد كه در گوشة خلوت عزلت اختيار كرده، مستغرق نعمت حضور و غريق لجة نور بوده اند، از 

آنكه گفته اند. مصرع: چنان خوش خلوتي دارم كه من هم نيستم محرم
در صباح آن روز بود كه درويشان را در اوراد، كيفيتي عجب دست داد. هر كس از غلبة حضور و كيفيت، 
ــان كاشف مي گفتند كه حضرت رسالت پناه ـ صلي االله  ــه اى بي خود افتاده بودند. و بعضي از درويش به گوش
ــلم ـ در حرم مدينه در حلقة اوراد، در آن صباح حاضر بودند، مع چهار يار با صفا ـ رضوان  عليه و [آله و] س
ــلم  ـ فرمودند كه اهل مجلس، به  االله تعالي عليهم اجمعين ـ و حضرت پيغامبر ـ صلي االله عليه و [آله و] س
شيخ بيعت كنيد. بعد از فراغ اوراد، آن روز، چنان ازدحام شد كه فوج فوج از هر فريق از عرب و عجم آمده، 
بي اختيار بيعت و انابت كرده، به طريق مي درآمدن. و محمّد پادشاه1 كه وزير حضرت خوانگار اعظم بود و در 
ــده بود، برپا خاسته، مردم را از پيش ما عقب2 مي كشيد. بالآخر كار به جايي رسيد كه حضرت  بالا مذكور ش
ــته فرمودند كه، ما مي خواهيم كه طواف حضرت كرده شود. چون به آن آستان عالي شأن  ــان برپا خاس ايش

1. پيش از اين از «احمد پادشاه» يا «پاشا» ياد كرده بود.
2. در اصل: عقيب.
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ــت رسيدند، دست به محاسن...1 آستانه ماليده، گريان و نالان، به تضرّع تمام در آن  ــتان اس كه قبله گاه راس
عالي مقام اين بيت را خواندند: 

ــر در ره سگانت ــتانت پيرانه سر كشيدم س ــفيد كردم جاروب آس مويي س
ــريف ماليدن و در ملازمت حضرت ايشان خوش طبعان بودند، اين  ــن ش و به تقريب و تواضع روي و محاس

قصيده خود را در مدينه حضرت مصطفي [270] ـ  صلي االله عليه و [آله و] سلم ـ خواندند. 
ــتان ــه گه جمله راس ــتانت قبل ــتان اي آس ــاز خلق بر اين خاك آس روي ني
چون آفتاب چرخ چهارم شدش نشانبر خاك آستان تو هر كس نهاده روي
ــود شرح وصف تو باشد برَي صفات تو از شرح و از بيان با صد زبان بيان ش
ــو داريم بر زبان حسّان اگر چه مدح تو مي گفت در عرب ــا در عجم ثناي ت م
ــياهيم از كرم ــاها! اگر چه نامه س ــز خط عفو بر خط عصيان ما مران ش ج
فضل تو بي نهايت و لطف تو بي كرانبر ما مگير از كرم خوش زانكه هست
ــم و الم ــير غ ــم اس ــو بوده اي وقت است اگر شويم ز وصل تو شادمان دور از ت

            زخمي كه دارم از غم عشق تو يا رسول                       زاري2 و سوز و درد دل و چشم خون فشان 
ــر اميد عفو ــدم به درگه تو ب ــروم و نااميد از اين درگهم مران چون آم مح
ــترس دس نداريم  زآنكه  ــرمنده ايم  ــتان ش ــه نياز بر اين خاك آس جز تحف
ــت صديق يار غار ــارب به حق حرم كو كرد صرف در ره اسلام مال و جان ي
ــول از مقربان يارب به حق حرمت حامي دين، عمر چون بود در زمان رس
ــان با حيا ــق حرمت عثم ــتي نشان يارب به ح كو داد خلق را ز همه راس
ــدا، مرتضا علي ــير خ ــخا شاه عارفان يارب به حق ش از بحر علم و كان س
ــرت اولاد فاطمه ــه حق حض ــم لامكان يارب ب ــه اقلي ــد هر يكي ش بودن
ــاك درش صد هزار جان يارب به حق حرمت اين روضة شريف بادا نثار خ

           يارب به حق شيخ حسين3 آن شهي كه اوست         هـم مقتداي عالم و هم مرشـد زمان 
ــان او بود ــه فرم ــه ب ــده اى ك مقبل كسي كه بند گي او كند به جان آزاد بن
ــر كه بود در تتق غيب مختفي در ذات اوست اين همه سرّ نهان عيان هر س
ــت جاودان مردود گشت هر كه سر از حكم او بتافت ــول آنكه تابع او گش مقب

1. چند كلمه در حاشيه آمده، اما اين كلمه بيرون افتاده و در عكس موجود نزد ما خواندنى نيست.
2. در اصل: رازى.

3. پدر مؤلف، يعنى شيخ حسين خوارزمى.
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 كردند در ره طلبت ترك خان و مان [271] يارب به درد و داغ دل طالبان راه
از قيد خودپرستي و هستيش وارهان كين بنده را كه هست ز هستي خود ملول
ــتقامتم ــرع اس تا آن زمان كه رخت ببندم از اين جهانيارب ببخش در ره ش

[زيارت بقيع]
ــن بيت را خواندند.1 در  ــان ماليده، اي ــن مبارك خود را حضرت ايش ــد از تواضع و عجز و نياز، محاس و بع
ــدند، و اوّل بار به طواف حضرت  ــان غلغله افتاد، در همان زمان متوجه مزارات بقيع ش اهل قافله و درويش
ــان را وجد و حال دست داد، بعده به  ــتند. و در آن مقام درويش اميرالمؤمنين عثمان رضي االله [عنه] روان گش
طواف مرقد منوّر فاطمه بنت اسد، والدة حضرت اميرالمؤمنين عليّ ـ كرّم  االله وجهه ـ رفته اند، زيارت كردند و 
از آنجا به قبّه و بارگاه رسيدند كه چندين از ائمه معصوم در يك صندوق آسوده اند، مثل حضرت زين العابدين 
و حضرت اميرالمؤمنين حسن و حضرت امام جعفرصادق و حضرت امام محمدباقر ـ رضوان االله تعالي عليهم 
ــه صديق [كذا]  ــت، و حضرت عايش اجمعين ـ و صندوق حضرت عباس [بن عبدالمطلب] نيز در آن گنبد اس
ــت. فرمودند تا ختم كلام كردند؛ بعد از ختم، چنان صحبتي شد كه درويشان  ــان اس نيز در بقيع در جوار ايش
ــه اى افتاده بودند. حضرت ايشان را تغير تمام بود و از شوق و ذوق  ــده، هر كدام در گوش ــت و بي خود ش مس

آن روز چه گويم و چه نويسم. 
ــي آن درگاه عالم  ــعادت آن زمان كه در بندگي آن حبيب  اله و طبيب قلوب اهل االله، به آستان بوس از س
ــرور و لذّت و حضور در  ــده بوديم، هنوز لذّت از مذاق جان بيرون نرفته كه انواع فيض و س ــرّف ش پناه مش
ــاز اميد آن داريم كه به آن  ــود و [272]  و از كرم كردگاري و لطف حضرت باري، ب ــيده ب ــقان رس كام عاش

دولت بوسي آستان مشرّف شويم. قطعه:
بود اين بي صبر و دل آن روز همراه  حبيبدر زمان طوف آن منزل به صدد سوز و گداز
ــم اين بود ــر و خيال ــات در فك ــم  الاوق باشد آن روزى كه گردد باز اين دولت نصيب داي
ــتم چه درد آمد برم ــم دواي درد اين بيچاره بود و هم طبيب من چه گويم تا جدا گش ه

[اقامت در منزل امام جعفر صادق (ع)
بعد از طواف ائمه و مزارات بقيع مراجعت نموده، در مدينه به منزل خود تشريف آوردند؛ منزلي كه حضرت 
ايشان فرود آمده بودند، منزل امام همام، حضرت امام جعفر صادق بود ـ رضي االله عنه ـ در حجرة حضرت 
ــلم ـ بود. اين طواف مزار در  ايوب انصاري نيز، قريب به روضة مطهر منوّر نبي ـ صلي االله عليه و [آله و] س
ــبيح و تهليل انواع فيوضات از روضة مطهر صدر به در كاينات نازل  آن روز بود كه در اوراد فتحيه  و در تس

1. ممكن است مقصود اشعار فوق باشد.
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ــف مي گفتند كه آن خلاصة موجودات در اوراد حاضر شده،  ــت كه اهل كش ــده بود.1 چنانچه در بالا گذش ش
ــريف بردند، فرمودند  ــيخ بيعت كنند. بعد از فراغ مجلس آن روز كه به جاي خود تش فرموده اند كه همه با ش
ــرافراز ساختند و  ــت و بندة خود را س كه، امروز روز اجلاس ما بود. الحمد الله كه صحبت به غايت نيك گذش

انواع فيض و عطا در آن مجلس گنج بخش كبير ما به هر كدام انعام فرمودند.
هزار افسر شاهي به يك گدا  بخشند به مجلسي كه در او گنج كبريا بخشند

[غسل و احرام در بئر على]
نقل ديگر: بعد از آنكه اهل قافله از مدينه روان شدند و مسافت از بئر علي با مدينه حضرت نبي ـ صلي 
 االله عليه و[آله و] سلم ـ يك منزل است. و بئر علي آن چاهي است كه در آن راه حضرت اميرالمؤمنين علي 
ــته اند و حضرت مخدومي را خبر  ـ كرّم  االله وجهه ـ احداث فرموده اند. و آن جماعت كه در مدينه احرام بس
ــمايان موافقت مي نموديم، و  ــان و ياران گفتند، چون ما را خبر نكرديد، ما نيز با ش نبود، عرض كه با درويش
از اين قول ايشان جماعت درويشان كه اضطراب كرده، احرام بسته بودند، منفعل گشته اند، چرا كه در همه 
افعال و اقوال مريدان را موافقت پير شرط است؛ اما اين حقير را و بعضي از فرزندان و درويشان را چشم به 
آن عالي حضرت بود كه در ملازمت حضرت ايشان قطع نظر از اغيار كرده، احرام حريم حرم يار بسته شود. 

چنانچه اين حقير گويد: 

بيت
ــار نبندى ــم خود از ديدن اغي ــدي تا چش ــار نبن ــرم ي ــم ح ــرام حري اح

و منزل بئر علي بود كه حضرت ايشان بازگشته، در خيمة خود درآمدند. به قصد احرام، غسل كردند، پيرهن 
ــيدن يوسف به قصد غسل در  ــيدند، چنانچه خدمت مولانا حاجي در پيراهن كش متبرّك از بدن مبارك كش

دريا نيل فرمودند:
كشـيد آن گه چنان پيراهن از فـرق
منـور گشـت عـالـم ديـدن از حـق

جبينش غرب شد، دامان او شرق2 
نمـودن دوش را از عطـف دامـن 
جهان گردد ز گردون صبح روشن

ــته و برد يماني بر دوش مبارك خود انداخته، لبيك گويان،  ــل كرده، لنگ كافوري بر ميان بس بعد از آن غس
سر و پا برهنه از خيمه بيرون آمده، عالم را از نور جمال خود منوّر گردانيدند كه غريو و غلغله در تمام قافله 

1. كذا.
2. كذا در اصل.
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انداخته اند، بلكه در تمام آفاق: 
ــراز ــمع ط ــال آن ش ــعة جم ــل نياز از شعش ــاده در اه ــوزي عجبي فت س
ــه از اهل حجاز لبيك  زنان ز خيمه چون گشت برون ــت فغان و نال برخاس

[بدر]
ــت  ــيدند و آن موضعي اس ديگر آنكه چون از بئر علي [274]  قافله كوچ كردند، بعد از آن بر بدر حنين1 رس
ــق ـ جلّ و علا ـ به حضرت پيغامبر ـ صلي  االله  ــلام بوده، چنانچه حضرت ح ــه در آن زمين غزوه فتح  اس ك
ُ في  مَواطِنَ كَثيرَةٍ وَ يوَْمَ حُنيَنٍْ إذِْ  ــتاده. قوله تعالي: ﴿لقََدْ نصََرَكُمُ االلهَّ ــلم ـ اين آيت فرس عليه و [آله و] س

أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْتُكُمْ فَلمَْ تُغْنِ عَنكُْمْ شَيئْاً وَ ضاقَتْ عَليَكُْمُ الأْرَْضُ بمِا رَحُبتَْ ثُمَّ وَلَّيتْمُْ مُدْبرِين .2 ﴾
ــق اكبر3 ـ رضى االله عنه ـ بود، فرود آمدند، و  ــته، به بركت حضرت صدي ــر گفته، آنكه از آنجا گذش  ديگ
ــيراب و سر منزل روشن، و روشني  ــط عجبي بود و عجب حوض س حضرت مخدومي ما را در آن منزل، بس
ــت. كلاني آن حوض، قريب به صد در صد گز، عمارت است، كم يا  ــت كه از كجاس آن منزل خود ظاهر اس

بيش بوده باشد واالله اعلم. 
و هم در آن لب حوض متصل، مسجدي است مشتمل بر دو گنبد خُرد، اكثر حاجيان و ياران كه رسيده اند، 

در آنجا چيزي نوشته اند از حسب حال خود. اين حقير غزلي از مولانا جامي، اين بيت را نوشتم: 
ــي جمال خود ما را ــه كعبه گر بنماي ز خون ديده كنم لعل، ريگ بطحا را ب

[وادى فاطمه]
ــيدند. و آن روز، حال آن چنان  ــر آنكه بي توقف اهل قافله، بعد از چند روز به وادي فاطمه رس نقـل ديگ
شده بود كه جماع ت پياده ها را احوال تنگ و تيره شده بود، زيرا كه آخرين منزل به مكه آن منزل است، و 

از آنجا به احرام يك روزه راه بيش نيست. 
و هم در آن منزل بود كه اين حقير به پيرزني واخوردم كه او پيره زالي منجمي بود؛ عصاي مردانه اى در 
دست داشت و كول وار راه خود بر پشت برداشته، نماز ديگري تنگي بود كه در ميان گرد و خاك، آن عورت 

چست و چالاك و مردانه [275]  مي رفت، چنان كه عارف جامي گفته: 
ــام ــث در زم ــيد مؤن ــو خورش ــام همچ ــرد تم ــن م ــور يقي ــك در ن لي

غرض آنكه در برّ مكه چند بار ملاقات كرده، التماس نموده شده بود كه زماني مقيد به زاد و راحلة درويشان 

1. كذا.
2. سوره توبه، آيه 25.

ــيعه، عنوان صديق اكبر مختص امام على بن ابى طالب ـ عليه الصلاة و السلام ـ است و بس  ــاس روايات ش 3. بر اس
كه لحظه اى در عالم كفر نبود، در حالى كه ديگران سال ها در كفر زيستند و بعدها به نور اسلام راهبر شدند.
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شود؛ اصلاً التفات نكرده و قدم در راه توكل نهاده بود. و در اين منزل كه وادي فاطمه بود، سخن اين حقير 
ــوار كرده شد. بعد از آن در ميان قافله معلوم نشد كه كجا رفت و چه شد تا  ــتر س را قبول كرده، زماني بر ش
آن زمان كه حج كرده و مراجعت نموده، حضرت ايشان به شام رفتند. و از شام، فصل بهاري بود كه متوجّه 
به قدس خليل گشتند و در قدس خليل بوديم كه روزي عورتي پيره زالي منجمي1 پيدا شده، آمده، اين حقير 
ــيد، من همان عورتم كه در وادي فاطمه مبالغه كرده و  ــي كرده گفت: مرا مي شناس را دريافت و خوش پرس

مرا در شتر سوار ساخته بوديد.
و در قدس االله، پيره زالي ديگر معتكف بود كه هيچ شبي از طاعت و عبادت نمي غنود. يك روز آمده به 

فقير گفتند كه ما را داعيه بيعت و انابت شده است، خليفه ما را برده به حضرت ايشان مريد سازيد. 
ــان  و يك عزيزي ديگر در قدس به لفظ خليفگي ياد كرده، گفت: مرا هم بريد به ملازمت حضرت ايش

كه به شرف انابت مشرف شوم. 
واضح باشد كه اين پير حقير را هرگز تمنّاي خليفگي نبود، اما اطلاق اين لفظ اوّل بار چون در قدس بود، 

بنا بر عزّ و شرف آن مقام شريف تفأل2 نموده شد، به اميد آنكه گفته اند: 
ــت ــه از بازيچه برخاس ــا فالي ك چو اختر مي گذشت، آن فال شد راست بس

ــجد قدس به شرف انابت آن عالي حضرت مشرّف شدند و  ــيره زنان، [276] مردانه وار در مس ليكن آن روز ش
ــان را روي داد كه به گفتن و نوشتن راست نيايد. مصراع: از  ــيدند، محبت درويش ــعادت عظمي رس به آن س

ديده بسي فرق بود تا به شنيده

[اقامت در مكه]
ــان چنان مصلحت  ــدند. درويش ــر وادي فاطمه، كه قانون قافله  از وادي فاطمه روان ش  باز آمديم بر س
ديدند كه بعض از ياران پيش رفته، به جهت فرود آمدن حضرت ايشان منزل تعين نمايند. خواجه معزّالدين 
ــان امر نمودند كه پيش رفته، منزل معين نمايند. بعد از آنكه  ــين و مولانا خوارزمي خادم را حضرت ايش حس
ياران رفته، ديده اند كه در مابين منزل قافله مصر و شام، شخصي عمارت كرده آن را نام حسينيه نهاده بوده، 
ــي منزلي رفيع القدري، ظاهراً او باطناً، چنانچه ممر قافله شامي و  ــجد و چاه، بس ــتمل بر حجرات و مس مش
مصري3 بود كه قافله ها آنجا فرود مي آيند و تا چند گاه منزل است، و در محاذي و مقابل معلاّست كه مقابر 
ــت. و بعَده خدمت خواجه معزالدين حسين و مولانا  ــت؛ و به غايت مكان عالي منزل متعالي اس اهل مكه اس
خوارزم خادم را صاحب آن منزل، علي حِدَه، طلبيد و غايبانه آن منزل را به حضرت ايشان كشيده، گفته است 
كه من اين نوع منزل ساخته بودم و حسينيه نام نهاده ام و منتظر مي بودم، حقيقت آن معلوم نبوده، اكنون كه 

1. بخوانيد: عورت پير زال منجم.
2. در اصل: تفاول

3. در اصل: مصر مصرى.
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آن مقتداي خافقين قطب الاقطاب حضرت شيخ حسين تشريف آوردند، اين زمان اين منزل به اسم مسمّي 
ــد كه اختيار اين عمارت به جهت آن مقتداي عالي مقدار بود. و هم در  ــت و حكمت آن بالآخر معلوم ش گش
آن روز، قبل از آمدن حضرت ايشان، في الحال خواجه معزالدين حسين متوجه طواف [277]  قدوم حضرت 
ــواف خانه كعبه بكنيم، مولانا  ــا خوارزمي پيش از آمدن قافله رفته ط ــعي نموده به مولان ــده و هر چند س ش
خوارزمي قبول نكرده، گفته كه شرط ادب آن نيست كه بي حضرت ايشان ما رفته طواف حرم كعبه نماييم. 
ــت داد كه كليدهاى خانه مبارك را با تو دادند. درويش مذكور  ــب اين حقير را واقعه اى دس و در همان ش
گفته، غير از اين نمي دانم كه ادب حضرت ايشان را نگاه داشتم، و قبل از حضرت ايشان، طواف خانة كعبه 
مبارك نكردم، هر چند خواجة مذكور سعي نمود كه بيا، كه ما رفته طواف خانه مبارك كنيم، من  گفتم كه، 

بى حضرت ايشان چون توانم طواف كرد و ادب طريقت اين نيست:  
ــت نيس ــش  پي ادب  ــوف  تص ــل  ــت اه ــيوه درويش نيس ــي ش ــي ادب ب

[اشعار مؤلف بر طراز شعر جامى در باب كعبه]
ــيدند،  ــته، بر در كعبه رس ديگر آنكه چون جمع كثير از برنا و پير، در ملازمت آن مقتداي كبير موفق گش
نظم عارف جام كه در تحفه الابرار خود بيان حال پير موفق نموده بوده اند، به خاطر رسيده كه اين حقير نيز 

در همان وزن چند بيتى در شكرگزاري گفتيم. آن ابيات اين است:
ــا صف را  ــه روان  كعب درت  ز  ــا اي  ــل وف ــه اه ــد قبل ــو ش ــوي ت ك
ــو ــود روي ت ــه ب ــون ك ــه او چ ــوي توقبل ــودم ك ــس ب ــان ب ــه ج كعب
ــد ــان طالب روى تو ش ــر كه به ج ــده ــازم كوى تو ش ــا ع ــر و پ ــى س ب
ــت ــر كويت گذش ــق روي تو گشتآنكه به صدق از س از دل و جان عاش
ــوي حبيب ــي نيست ز س ــش نصيب  ني  كشش ــده طوف حريم آنكه ش
ــار ي ــق  توفي ــت  دول ــود  بش ــر  ــردگار گ ك ــت  مرحم و  ــرم  ك از 
ــرد ــي ب ــزل او ك ــر من ــه س ــي ب ــان بگذرد پ ــه ز ج ــر ك ــش ه در طلب
ــان بود ــت نه آس ــوي دوس ــه س ــان بود ره ب ــر ج ــد خط ــي ص ــر قدم ه
ــن فقير ــن راه خطر اي ــز اي ــكر ك ــده همراه پيرش ــوق آم [278]  از ره ش
ــت رهبري ــر صف ــه آن خض ــر ن ــري پي ــه او پير و جوان را س ــت ب هس
ــان ــد زم ــه جني ــم ك ــه گوي ــر چ ــانپي نش ــبلي  ش ز  ــش  مريدان داده 

             گـوش بـه مـن دار حـكايـت كنـم               از خـرق...1 روايـت كـنـم

1. در اصل يك كلمه سفيد.



13
90

يز 
پاي

 / 
13

ش 
 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

73

جاده العاشقين..../ رسول جعفريان

ــر مگ ــنيدي  نش ــي  جام ز  ــو  ت ــراي  ــل هن ــع فص ــر مجم ــف س كاش
ــان بي ــق  موف ــر  پي ــي  بس ــرده  ــانك بن راز  ــه  قص و  ــج  ح ــال  ح
ــي ــي كس ــه عال ــي قص ــت ول ــيهس ــق بس ــر موف ــودش پي ــس ب ك
ــت ــه در آن تحفه بيان كرده اس ــتآنك ــاب عيان كرده اس ــا همه احب م
ــق ــق ح ــه توفي ــه ب ــق ك ــر موف ــبقپي س ــق  موف ــر  پي ــر  ه ز  ــرده  ب
ــد مي بري ــي  بس ــه  كعب ــة  ــيدبادي مي كش ــي  بس راه  آن  ــت  محن  
ــت تنگ ــا كه دلي داش ــنگروزي از آنج ــر خود به س ــه در كعبه س زد ب

            گفـت خـدايـا پـس هـر مـحنتـي           سـوي مـن افـكن نظـر1 رحمتـي
ــه ام رفت ــي  بس ــره  عم و  ــج  ح ــى رفته امراه  ــر كس ــه به ــو، ن ــر ت به
ــرده ام ك ــرو  گ ــو  ت ــاي  وف ــه  ب ــوده امدل  ــك و دو ب ــا در ت ــر و پ بي س
ــف حاصلي ــت به ك ــفرم نيس ــامان دليزين س ــه بس ــي ن ــر وقت ــي س ن
ــت ــرا حال چيس ــم كه م ــچ ندان ــتهي ــال چيس ــه اقب ــرا ماي ــت م بخ
ــون خطابشب چو در اين درد فرو شد به خواب ــدش از حضرت بى چ آم
ــاخته ــر س ــاي ز س ــه رهم پ ــي ب ــر افراختهك ــاي س ــن پ ــه زي ــر هم ب
ــي چنين ــتمي ك ــه تو را خواس ــنگر ن بري ــد  خل ــوي  س ره  ــت  داده امَ
ــوم ــوي وى ش ــومهر كه نه مايل به س ــا كى ش ــودش راهنم ــوي خ س
ــتيم ــتيمحاصلت اين بس كه تو را خواس ــود آراس ــوق خ ــا طلب از ش م
ــت ــود دادم ــه خ ــوي خان ــه س ــتادمتره ب نفرس ــس  ك ــر  ه در  ــر  ب

ــر حكايتى كه خلجان محنت و درد طلب راه كعبه در دل  ــت دو جهاني! [279] ه ــس اي يار حامي و دوس پ
خود يابي، از راه صدق و صفا به طريق محبت و وفا قطع علايق و عوايق نموده، كعبه مقصود را شناسي و 

اميدوار باشي از لطف دوست كه اين كشش از جانب اوست، چنان كه گفته اند: 
سال ها گرچه در اين ره تك و پويي بكنند2  سالكان بي كشش دوست به جايي نرسند  

ــال ها در طلب  ــوي كعبه مقصود نمودى، و س چون اي برادر از راه صدق و صفا [و] محبت تمام، توجه س
وصل حبيب بودي، از دير ماندن زينهار به خاطر شك و شبه3 برنتابي كه بالآخر از درد حبيب تو را وصل او 

خواهد بود نصيب، چنان كه حضرت مخدومي ما در مثنوي خود فرموده اند: 

1. در اصل: نظرى.
2. در اصل:  تك و پو مى كنند.

3. كذا. شايد شبهه.
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ــب ــود درد حبي ــه را در دل ب ــر ك ــب او را نصيب ه ــت از وصل حبي هس
و نيز مژدگانى1 از كشش دوستي وي از جانب اوست [كذا]، چنان كه گفته اند:

ــا م ــدار  دل ز  ــودي  نب ــر  گ ــش  ــا كش ــودي دل زار م ــش نم ــه كوش چ
و از آن جهت بود در آن راه آن مقتداي آگاه، فرزندان و درويشان و ياران خود را نصيحت كرده، مى فرمودند2  
كه مشغولي به ذكر كنيد و جهد نماييد با خداوند خانه آشنايي يابيد، و هر كدام خود را باباحاجي مسازيد، طالب 

همت را بلند داريد كه هر كه از روي صدق و صفا از درگاه باري تعالي و تقدس آنچه مي خواهد مي يابد: 
ــي، كاني ــر كان ــب گوه ــر در طل ــل جاني، جاني گ ــده به بوي وص ور زن
ــنو ــي، آني في الجمله حديث مطلق از من بش ــتن آن ــز كه در جس ــر چي ه

[اشعار مؤلف در باب ورود شيخ از باب السلام به مسجد الحرام]
در بيان در آمدن آن عالي حضرت از باب السلام، اوّل بار طوف قدوم نمودن [280]  آن مرشد عالي مقدار، 

اين حقير گويد:
ــاف اوص ــو  نك ــد  مرش آن  ــنو  ــد طواف بش ــدن به قص ــه فرود آم ك
ــد ــدوم رهبر ش ــه طوف ق ــون ب ــد چ ش ــوّر  من ــش  مقدم از  ــرده  م
ــدوم ق ــواف  ط ــود  ب اول  ــه  ــده معلوم زآنك ــان ش ــه حاجي ــر هم ب
روز آن  ــد  مي رس راه  از  ــه  ك ــر  ــوز ه ــر و دل پرس ــم ت ــا دو چش ب
ــلام س ــاب   ب راه  ــه  ب ــد  ــواص و عوام مي  در آي ــوف با خ ــا كند ط ت
ــايد ــوي خانه بگش ــم چون س ــد چش آي او  ــم  چش ــه  ب ــي  نازنين
ــي سيه پوش ــري  ــيمين ب ــرو س ــي س خاموش ــتاده  ايس ــب  ش روزُ 
ــده برچي ــق  خل ــد  قي از  ــن  ــيده دام بخش ــواد  س را  ــا  ديده ه
ــد ــو بين ــت نك ــه آن طلع ــر ك ــد ه ــه او بين ــا ك ــا فيض ه اي بس

              بنگرد بعد از آن3 بـه حـكم خـدا          هـر كـه آنجـا رسد خدا به خدا4 
ــه خان آن  ــرد  بگ ــت  نوب ــت  ــو پروانه هف ــرخ همچ ــد چ ــي زنن م
ــت ــتن آيين اس ــرد آن خانه گش ــت گ ــن اس ــرارداد اي ــان را ق حاجي

1. مژدگانى حدسى است.
2. در اصل: ميفرود.

3. در اصل: بعد از آن كه.
4. در اصل بدون نقطه به اين شكل: حدابحدا (بدون حتى نقطه باء)
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ــم ابراهي ــام  مق ــا  ت آن  از  ــد  ــد از بيم بع هر كه رفت او خلاص ش
ــد باش ــن  چني ــج  ح اركان  ــي را كه عقل و دين باشد اول  هر كس
ــزم زم ــاره  كن ــر  ب ــد  ش ــه  آنك ــدم و  يك او  زلال  آب  ز  ــورد  خ
ــات ــش نج ــاه خوي ــت او از گن ــر ز آب حيات ياف ــورد پ خضروش خ
ــنيدي ــه اى كه بش ــف آن كعب ــدي وص دي ــه  معاين ــم  چش ــه  ب ــا  ي
ــاد ب ــر  ميسّ آن  ــوف  ط را  ــه  ــاد هم ــج الام ـــه  آل و  ــي  ــب ــنّ ــال ب

ديگر آنكه چون به حرم محترم داخل شده، و در قدم آن عالي مقدار به طواف قدوم مشرّف شديم و آن روز 
آثار و علامات عجبي لايح و ظاهر مي شد، و به هر جايي كه آن مقتداي عالم مي رفتند، خلقي درهم آمده، 
متحير مي شدند و نيز هر باري [281]  كه به مقام حجرالاسود مي رسيدند، قبل از بوسه كردن،1 در وي نگاه 
ــتند. چند باري كه بر اين نهج به گرد خانه گشتند، در آن  ــه كرده، مي گذش خاص مي كردند؛ بعد از آنكه بوس
ــوم عمل  ــه فقير خود كرده، فرمودند كه، عبدالعزيز آغا را مي بيني كه در طواف قدوم به همه رس ــان رو ب مي
ــد، پيري بود كه از خوارزم كه توفيق جلّ و علا رفيق او  ــراه مي گردد. و عبدالعزيز را كه نام بردن ــوده، هم نم
گشته، جان فداي آن راه ساخته، و قبل از رسيدن مكّه معظمه نقل كرده بود، و اين عبدالعزيز مذكور توفيق 
يافته بود كما قال النّبي عليه  السلام: «التوفيق شيء عزيز لايعطي بعبد الا بعبد عزيز،2» و آن روز اين حقير 
ــه كنند،  ــند بوس ــود قرار داده بودم كه هر جاي كه آن عالي حضرت طوف كند و به هر مقامي كه رس ــه خ ب
بي واسطه اين فقير طواف نموده، بوسه مي كرده باشد، چرا كه غيرت تقاضاي آن نمي كرد كه به آن سعادت 

عظمي مشرّف شود، ديگري به واسطه مشرّف شود. 
ــال دگران غيرت آري نه چنان است كه گر دست دهد ــه خي ــه در آيي ب ــذارم ك نگ

ــاميدند كه احاديث مصطفوي و  ــام حضرت ابراهيم آمدن، نماز گزاردند و رفته آب زمزم آش ــد از آن در مق بع
كلام نبوي در فضيلت آشاميدن آب زمزم وارد است. 

ــعي نمودند هفت نوبت، چنانچه  بعد از فراغ طواف قدوم، ارباب صفا بيرون آمده، در مابين صفا و مروه س
ــينيه آمده، فرود آمدند و از آنجا، روز در ميان، به مسجد حرام آمده، تا  ــت، در حس قرار داده اند. از آنجا بازگش
ــجد حرام  ــغول مي نمودند تا آنكه يك روز پگاه تر از هر روز، [282] به مس پگاه به اوراد و اوقات و اذكار مش
تشريف آوردند. بعد از خواندن نماز بامداد به اوراد فتحيه، درويشان در بندگي حضرت ايشان مشغول مي بودند 
كه به ناگاه به نزد آن مقتداي آگاه، چنان ازدحام شده كه مردم پشت به جانب خانة مبارك كرده، گرد بر گرد 
ــان را نيز كيفيت و سماعي عجبي  ــتن و اكثر متغيّر الحال بودند. در اين ميان درويش حلقه اوراد، حلقه نشس
دست داده بود، و چند بار آن مرشد عالي مقدار هر دو دست مبارك خود را اشارت كرده، فرمودند كه از پيش 

1. در اصل: كردند.
2. روايت تازه اى است كه در فرهنگ مأثورات عرفانى (تهران، سخن، 1388) ص 201 هم نيامده است!
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دور شويد و به گوشه بنشيند كه پشت به جانب مكه معظمه نشود، و مردم متعاقب نگشته و بر پاى ايستاده، 
رو به جانب حضرت ايشان داشته اند.

ــرف بيعت مشرّف گشته، به دست آن  ــاهده كرده شد كه جمع كثيري به ش ــي عجبي مش  القصه، مجلس
عالي حضرت در آن منزل متبرّك انابت كرده، به طريق در مى آمدند، و هرگز از حاجيان كسى نشان نمي دهد 
كه هيچ عزيزي را در اين نزديكي در حرم، اين نوع ظهوري شده باشد. خُرد و بزرگ از عرب و عجم، تاجيك 

و ترك را با وجود اين مقام به جاى ديگر رجوع باشد.
 بالآخر كه به منزل تشريف حسينيه برديد، اين حقير كثيرالتقصير گستاخي كرده، به حضرت ايشان گفتم 
ــت امروز، با وجود آنكه حضرت ايشان به حاجيان چند نوبت به دست مبارك خود  ــي گذش كه، عجب مجلس
اشارت فرمودند كه از پيش خانه كعبه دور شويد كه پشت به آن خانه كعبه نشود، مردم بيشتر از پيش تر گرد 
آمده، و رو به جانب ايشان كرده بودند و عجب مجلسي بود؛ در برابر آن عالي حضرت فرمودند كه گويا هيچ 
ــخنان متغيرالحال  ــت. بعد از آن س كس را در آن اختيار نبود، از آنكه  حق در مركز [283] خود ظهوري داش

گشته، اين بيت را خواندند:
كبرياييم ذات  مــظــهــر  ــم مــا  مي نمايي ــر  حقي ــد  چن ــر  ه
ــد نباش ــا  فن [و]  ــدم  ع را  ــا  ــم م بقاي ــم  عال ز  ــه  ك رو  زآن 

پس اي عزيز! از اين است كه گفته اند: 
ــزل من ــد  آم ــه  كعب دو  ــدا  خ راه  يك كعبه ز گِل باشد و يك كعبه ز دل در 
ــن ك ــا  دل ه ــارت  زي ــى  بتوان ــا  ــد يك دل ت ــزون ز هزار كعبه باش كاف

چون كه روش آن عالي حضرت اين بود كه از حسينيه، روز در ميان، با درويشان رفته، خانه مبارك را طواف 
مي كردند تا زمانى كه ايام عيد رسيد، و اهل مكّه تمام احرام بسته، اموال و اسباب خود را بر شتران بار كرده، 
ــدند. و شريف مكه به حشمت تمام و كوكبه و رفعت پادشاهانه، صف هاي لشكر خود را به  متوجه عرفات ش
ــته گردانيده، و هودج ها را بر شتران پيراسته كرده، و قافله هاي شامي و  ــام آراس تجمل تمام از اعراب و احش
مصري و قريشي، شتران محمل را آراسته، به كوه عرفات روان شدند. و حضرت مخدومي ما ـ قدّس سره ـ 
نيز به جميع كثير از برنا و پير، از فرزندان و درويشان، از عرب و عجم كه در ملازمت آن عالي حضرت جمع 
ــته، متوجه عرفات گشتند، چنانچه خدمت مولانا  ــته، در محفه خود نشس بودند، به صفت ظاهر و باطن آراس
صبوحي كه يكي از درويشان خاص بود، قبل از حضرت ايشان رفته، در مكه مجاورت اختيار كرده بود. و در 
آن روز چنانچه در پيش محافه1 حضرت ايشان در ركاب مي رفت، و در اركان حج آن عالي حضرت و اوصاف 

ايشان قصيده اى گفته بود و آن قصيده اين است: 
ــاب نجات ــادي ارب ــزم جهان  ه ــاز بر ع بسته احرام و روان گشته به سوي عرفات ب

1. مولف اين كلمه را گاه به صورت عربى آن «محفه» و گاه در شكل فارسى شده آن «محافه» ضبط كرده است.
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زنده گشت اهل معلا همه زان آب حيات شد روان تلبيه گويان زحرم [284] خضر صفت
ــت ــوي وادي بطحا بگذش ــلا چو س آن زمين را چو فلك ساخت رفيع درجات از مع

         آمـد از محمل خود پرده مجلس1 افكند      شـده نور جبـل نور چو طـور ميقـات 
ــرد خرام ــه عنا ك ــون ك ــرخ او چ ــه ف ــوات ناق صل ــك  ملاي ــد  بگفتن ــموات  س از 

         از منا چون به سوي مزدلفه گشت روان    ز ابر رحمت به زمين ريخته هر2 سو قطرات 
ــد [و] زد خيمة قدر ــات آم ــن عرف ــر زمي شد سرا پرده فلك مهر و مه او در وقعات ب
ــوي جبل ــر دعا س ــد به ــه ش ــر روز ك پر شد از شوق ز اطراف جبل غرب غرات [؟]آخ
ــن جمال ــت برآورد چو آن حس ــنات به دعا دس ــرد بدََل با حس ــه را ك ــيّئات هم س
ــه نمود ــد و بيتوت ــه در مزدلفه آم ــب ك ــدا داد نجات ش ــه را لطف خ ــم هم از جهن
ــرون از ظلمات ــت خضر دل حجاج ب ــان كرد گش ــرآورد مرا قرب ــغ ب ــداز آن تي بع
ــان در عرصات ــد زنده كن ــه بش ــت از دم ضج ــياطين هوا را بشكس ــكر نفس ش لش

       ترك خشمش چو روان گشت به زمين جمرات3    چون در آمد به طواف حرم از باب سلام 
ــل بركات ــه را كرد ز اه ــلامي هم ــه س چون به ركن آمد و تقبيل حجر كرد رسيد  ب
ــت نفحات ــه جنّ ــه از روض ــام هم ــارت آمد به مش ــوف و زي ــون خراميد پي ط چ
ــرم آمد به مقام لطف حق در حركت زان حركات و سكنات ــد چو فارغ ز طواف ح ش
ــه صلات ــرد اجابت ب ــه را ك ــوات هم بعد از آن بر سر زمزم شد و زان آب بخورد دع
ــحات هر كه يك قطره بنوشيد از آن عين زلالاز لبش ريخت در آن آب مبارك رش
ــرد طلوع چون[285] خضر زنده جاويد شد از آب حيات ــون به صفا ك ــاب رخ او چ آفت
ــوّر گرديد  گشت مرآت رخش مظهر اسماي و صفات ــيد من ــاه رخ خورش ــون ز م چ

        چون صبوحي همه را كرد ضيا جلوة ذات      عقل و نفس و ملك4 و ثابت و سياره او 
        خاك و آب، باد و هوا معدن حيوان و نبات       نقطه دايرة كون و مكان شيخ حسين5 

ــود و مراد كه فلك را و زمين راست از او شهره به ذات ــل حج آن كعبه مقص  به طفي
 همه از جنت فردوس گرفتند نجات

1. مجلس حدسى است. در اصل محس!
2. در اصل: چو هر
3. در اصل: حجرات

4. شايد: فلك.
5. شيخ حسين خوارزمى.
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[شيخ مؤلف را در مسجد خيف، به امامت مى گمارد]
ــت در جوار بازار منا، و قريب به  ــجد عالي اس ــجد خيف كه مس   القصه در محل رفتن به عرفات، به مس
ذبح گاه حضرت اسماعيل - عليه  السلام = و در آن مسجد ده هزار كس را جا بوده باشد، واالله اعلم بالصواب، 
از اهل قافله، فريق فريق از عرب و عجم آمده، نماز را مي گزاردند. و در آن مسجد بود كه آن پيشواي اهل 
كرامات، اين حقير را امامت فرمودند. از بس كه ازدحام و كثرت خلايق بود، از چهار مذهب، مردم بودند كه 

اقتدا كرده بودند. بنابر آن مكثي واقع شد كه در تعديل اركان، مبالغه بيشتر كرده شد. 
بعد از فراغ نماز، حضرت ايشان فرمودند كه چرا اين همه مكث و مبالغه نمودي، نماز را جلد بايد گزارد، 
و تعديل اركان درست به جاي مي بايد آورد، و همانا در امر امامت آن روز حكمتي بوده باشد. شب در نواحي 

مسجد خيف بودند. از آنجا گذشتند و در عرفات آمده، خيمه زدند، چنانچه اين حقير گويد: 
ــرو ملك عجم با همه خيل و حشم ــد و زد خيمه نار خس ــن عرفات آم به زمي

             يعني آن قطب زمان شيخ حسين آمده شد                    پرده صدق و صفا قافله سالار محار1 
بعد از آنكه در عرفات خيمه زده فرود آمدند، جمعيت و كثرت عجبي بود. آنچه مشهور است، اين است كه 
ــش باره صد هزار كس كه در عرفات جمع مي شوند، اگر از اين ششصد هزار [286] هر چه كم  مي گويند ش
باشد، ملايك به صورت حاجيان مصوّر شده مي گردند. از آن است كه مردم در عرفات اكثر با هم مصافحه 
ــند. و در آن روز نماز پيشين و نماز ديگر را به هم جمع مي كنند و نماز  ــت يكديگر را مي بوس مي كنند، و دس

شام را به نماز خفتن. و در مذهب آن فخر امم حضرت امام اعظم، قصر و جمع در همان روز مي باشد. 
ــد، قبل از غروب آفتاب،  ــت. هر كس نماز ديگر آن روز، در عرفات حاضر ش وقوف در عرفات فرض اس
ــد.  ــال ديگر توقف مي افتد، چرا كه [بايد] قبل از غروب آفتاب در عرفات باش ــود و اگر نه، تا س حاجي مي ش
ــس غلغله افتاد، و آنهاي  ــصد هزار ك ــين بود كه در ميان شش ــه غرض آنكه ميان نماز ديگر و نماز پيش البت
ــتوران بار  ــباب و ادوات خود را با س كه به اموال و اطفال خود به عرفات آمده بودند، خيمه ها فرود آورده، اس
ــوار شده، در عرفات ايستادند؛ و خطيب برآمده، خطبه خوانده، دعا مي كرده، هر كس ايستاده، آمين  كرده، س
مي گفتند و دعا مي كردند. حضرت ايشان مع فرزندان و درويشان، در گوشة عرفات سوار و پياده ايستاده، به 
دعا مشغول بودند. برادر اعزّ ارشد ارجمند همت بلند آن مجذوب مرغوب، قرّه  عين شيخ نجم  الدين حسين، 

واله و مست در آن روز فرياد كرده، اين رباعي را مي خواند: 
             اي سرّ تـو بـر سـينـة هـر صاحـب راز       پيوسـته در2  رحمـت تو بر همـه بـاز 

ــد به نياز ــه درگاه تو آم ــر كس كه ب ــردد باز ه ــي گ ــو ك ــروم ز درگاه ت مح
ــصد هزار كس  ــد. و اين شش ــي آن عالي حضرت، قريب به غروب بود كه مراجعت كرده ش ــه در بندگ القص

برگشتند و به يكبار در آن ازدحام [287]، صداي دعا در عالم افتاد. 

1. شايد:  مهار.
2. در اصل: درى رحمت (ياى اول به منزله كسره است).
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ــت را كه در طواف خانه مبارك گفته بود و در  ــدة آزاده، خواجه ميرك كه به تقريب اين بي ــاعت، بن در س
بالا نام او مذكور شده بود [گفت:] 

ــي ناميد مي گردم به گرد كعبه كويت به صد اميد مي گردم اگر ديدار ننمايي بس
ــب انداخت؛ به هر جانب مي دويد. بعد از  ــتيم خود را در محل دعاى عرفات از اس غرض آنكه فرزند كه داش
ــت، آن  ــن همه قافله در نماز ديگر، تنگ مراجعت نمودند، در ميان اين ازدحام پياده دويده رفته اس ــه اي آنك
ــت كه به كدام  ــده، از اين ممر كه ازدحام خلايق بود، معلوم نگش ــه هيچ كس را از وي خبري نش ــان ك چن

جانب افتاد و حال او چه شد. 
از اين سبب، بسيار بسيار پريشاني دست داد كه آيا به كجا رفته باشد و به چه رنگ توان يافت. بالآخر در 
مزدلفه كه قافله قرار گرفتند، قريب به نيم شبي بود كه بى خواست پيدا شده، آمد به عنايت الهي، و از باطن 
شريف و توجه آن عالي حضرت بود كه به زودي از آن اندوه چون كوه، فارغ البال گشتيم. و همه در صباح آن 
روز بوده، رمي جمرات1 نموده، به سودا و معامله در بازار2 مشغول بودند، چنانچه قاعده و قانون حاجيان است، 
و از آنجا باز متوجه به مسجد حرام گشته، اركان ما بقيه حج را به اتمام رسانيدند، اگر چه اكثر اركان حج را به 
تقريب حضرت ايشان مولانا صبوحي در قصيده خود ادا كرده بود، اين بيچاره در بيان آن بسيار مبالغه ننمود، 
ــت»، ليكن از اين نقل ها اميدواري چنان است  ــت چه حاجت به بيان اس چرا كه گفته اند: «آنجا كه عيان اس
ــخنان ملتفت شده، عبوري [288]  نمايد، ملتمس آن  ــت داري، به اين س كه هر چه گاهي كه ياري و دوس
است كه از روي صدق و اخلاص براي اين بنده حقير و كاتبان اين نسخه شريف، فاتحه مي خوانده باشند: 

مسكين شــريــفــي  بـــاري  ــرِ  ــك ــن ش ــل يقي ــراي اه ــان ب ــاخت آس س
ــج ح ــازل  من ــه  هم ــرح  ش ــت  ــج گف ح ــل  قواف ــر  ب ــته  برگش راه 
ــرده ك ــان  بي او  ــه  ك ــي  ــرده نقل هاي ك ــان  عي دل  ــاب  ارب ــر  به
را او  ــود  نب ــن  اي از  ــر  غي ــرض  ــا غ ــم دع ــه رس ــود ب ــرف ش ــه مش ك
دارم ــع  طم ــا  دع ــد  خوان ــه  ك ــر  ــارم ه ــه ك ــن ــدة گ ــن زآنــكــه مــن ب

چنانچه خدمت مولانا جامي مي فرمايد:
جمال كعبه تماشا به ياد روى تو كردمبه كعبه رفتم و زآنجا هواى كوى تو كردم
ــاز گرفتم ــة در كعبه به صد ني ــو حلق دعاى حلقه گيسوى مشك بوى تو كردمچ

             فتاده اهل فتى در پي منـى و مقـاصـد                  گذشته از همه فارغ من آرزوي تو كردم3 

1. در اصل و به اشتباه: حجرات.
2. در اصل: از داد راه!

ــت. با آنچه از جامى نقل شده، تطبيق داده شد. در عين حال مصرع آخر باز از مؤلف و  ــعر در هم ريختگى داش 3. ش
متفاوت با شعر جامى است.
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[شيخ در شام ماندگار شد]
ــان، حاجيان مراجعت نمودند، متوجه به  ــه، بعد از طواف مكه معظمه مكرّمه، به همراه حضرت ايش القص
ــيدند و سه  ــلم - باز رس ــريف حضرت مصطفي - صلي  االله عليه و س ــدند. چون به مدينه ش مدينه منوّره ش

شبانه روز ديگر در مدينه شريف توقف نمودند، و از آنجا اهل قافله متوجه به شام گشتند. 
بعد از آنكه به شام تشريف بردند، به فرزندان و درويشان فرمودند كه ما همه شمايان را به خدا سپرديم، 
و هر كس به هر جانب كه وطن اوست برود، و ما جاي خود را يافتيم و سال ها كه در ماوراءالنهر كه بوديم، 
ــت، آمده ايم كه بقيه  ــام كه ارض مقدّس اس ــيار مي برديم، و به جهت همين ش آرزوي و انتظار اين ديار بس
ــم  ــان گريه و زاري كرده گفتند كه، جمع كثيري چش عمر در ارض مقدّس گذرد. هر چند فرزندان و درويش
به راه دارند و اميدوارند باز به ديدار فايض  الانوار حضرت ايشان مشرّف شوند، آن همه مبالغه نمودند، قبول 
ــيده است. چون  ــيده، فرمودند كه ما را وقت نزديك رس ــن مبارك خود كش ــت [289] به محاس ناكرده، دس
ــر از ميان  ــت، از خداي عزّوجل اميدوار بوده، مي خواهم كه روز قيامت س مولود1 اكثر انبياء و اوليا از اينجا اس

انبياء و اولياء شام برآوريم. 
ــام كه در ملازمت آن عالي حضرت آمده بودند، به آنها فرمودند كه از  ــراف ش و ديگر روز نيز از اكابر و اش
ــانيد كه آن منزل را خريده، خانقاهي و قرارگاهي سازيم، و هر كس كه از  ــان منزلي به هم رس براي درويش
ــال به قصد حج از ماوراءالنهر آمده مي باشند، به منزلي خود فرود آيند، و نيز  ــال به س ــان و محبان س درويش
ــد، در جوار ما باشند. چون كه در اين عالم معيشت كرده به  ــان را كه وقت رس هر كدام از فرزندان و درويش
هم بوديم، اميدوار چنانيم كه در آن عالم نيز به هم بوده باشيم، به مضمون حديث نبوي و كلام مصطَوَفي 

[مصطفوى] ـ صلي االله عليه و [آله و] سلم - «كما تعيشون تموتون، كما تموتون تعيشون». 
ــير كرده، در كوك ميدان باغي بود او را خوش كردند، و  ــده، همراه اعيان شام س ــوار ش بعد از آن خود س
ــيار نموده، باغ را از براي آن عالي حضرت بيع كرده، خريدند. بعد از اداء ثمن، به  ــام جدّ و جهد بس ياران ش
آن باغ و چمن، مَعَ درويشان رفته، طرح خانقاه و منزل آخرت انداختند و اين انواع و خانقاه و منزل حضرت 
ــبه كوهي است كه بر بالاي او گنبدي  ــت، و صالحه در دامن ش ــان در برابر صالحه [صالحيه] افتاده اس ايش
ــالت پناه است - صلي االله عليه و [آله و] سلم - چنين منقول است كه تا  ــاخته اند كه قدمگاه حضرت رس س
ــريف قدوم ارزاني داشته اند، و از آن منزل، قدم پيش نگذاشته اند، فرمودند كه، شام كه بهشت است  آنجا تش
ــيخ محيي الدين اعرابي و شيخ فخرالدين عراقي در صالحه  ــت چون رويم. حضرت ش و بي امّت خود به بهش

آسوده اند، و بسي منزلي متبرك است.
غرض آنكه [290] حضرت ايشان متعرف2 شده، فرمودند كه اين منزل درويشان در كوك ميدان است، و 
عديل صالحه فتاده، مناسب چنان مى نمايد كه حسينه مى ناميده باشند، و متوجه به درويشان شده، فرمودند 

1. در اصل: مولود چون
2. كذا. شايد: معترف.
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ــيار خواهد  ــت، و منزل آخرت ما اينجا خواهد بود و از اين خانقاه اولياء بس ــاران! اين خانقاه آخرين اس ــه ي ك
ــى جاى متبرّك خواهد بود، و خدمت مولاناى كُردى محدّث كه در بالا تعريف و توصيف  ــت، و بس برخاس

ايشان كرده شده بود، مع شاگردان به پشت  خود خشت مى كشيده ايد. 
ــود كه متوجه ديار  ــان هجوم كرده، التماس نمودند كه چه ش و بعد از اتمام خانقاه، باز فرزندان و درويش
ــام آمده، در ملازمت ايشان باشيم. از بس كه فرزندان گريان و نالان باز  ــويم و از آنجا مع كوچ به ش خود ش
مبالغه نمودند، حضرت ايشان فرمودند كه خوش باشد كه هم ما هم با شما برويم، اما سفر ما تا حلب بيش 
ــده، با وجود درس شاگردان، فرمودند كه من هم  نخواهد بود، و خدمت مولانا على كردى هم يك جهت ش
ــوم، به هر جا كه مى روند. و از  ــان جدا نمى ش ــاخته، از ملازمت ايش ترك جان و مال كرده، كتاب ها وقف س
بس كه مولانا على مبالغه نمودند، حضرت ايشان فرمودند كه ما تا حلب بيش به آنها همراه نه ايم،1  بالآخر 

شام خواهيم آمد. 

[حركت به سوى حلب]
ــدند، خدمت مولاناى مذكور آن روز گريان و بريان، پياده در پيش محافه حضرت  القصه متوجه حلب ش
ايشان مى دويدند، و هر چند فاتحه خوانده، رخصت مى دادند، برنمى گشت، با وجود آنكه كف هاى پاى خدمت 
ــيخ سعدى  ــته بود و ترك ملازمت جدايى از آن عالى حضرت نمى نمود، به مضمون گفته ش مولانا آزرده گش

شيرازى ـ عليه الرحمه. مثنوى:
ــر ــى نظي ــه خوب ــدارد ب ــو ن ــى ك ــركس مگي ــش  ترك آزار  دل  ــدك  ان ــه  ب
ــن پرداخت ــه  ب دل  ــى  كس ــا  ب ــوان  ــاختنت ــا او توان س ــه ب ــى ك ــه دان ك

ــت كه  ــخن يكى اس ــانيده  [291] و امر فرمودند كه مولانا على! س بالآخر خرقه مبارك خود را به او پوش
ــارت آن عالى حضرت به خدمت مولانا على كردى كه تكرار  گفته ايم، ما زود از حلب خواهيم آمد، و اين اش
ــام خواهيم آمد، خريدن باغ و منزل را خوش كردند و خانقاه انداختن و جاى مقبره  فرمودند كه ما زود به ش
ــلطان المواحدين  ــتحقاق و قدوة الواصلين س تعين نمودند، موافق كرامات آن قطب آفاق و مقتداى مالا اس
ــاعر است ـ قدس سرّه ـ كه ايشان بعد از مراجعت طواف مكّه مكرمه معظمه،  ــيخ برهان الدين ش حضرت ش
ــت كه ايشان  ــمرقند عبور كرده2 بود و به همين منزل روح آباد كه مدفونند و هم در آن منزل بوده اس به س
ــمس الائمه زرحدى كه مشهور بوده اند و پيوسته در  ــده، به سماع درآمده اند. و حضرت امام ش ــحال ش خوش
ــر بوده اند با آن اعلى حضرت فرموده اند كه يا بزرگوار! در اين زمين  ــيخ عمر برده، بس خدمت و ملازمت ش
ــيار3 خوش وقت يافتيم. حضرت شيخ فرمودند كه مرا از اين منزل بوى آشنايى مى آمد. گويا كه  ــما را بس ش

1. كذا.
2. در اصل: كردند.

3. در اصل: بسيار و.
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خاك ما را از اينجا برداشته اند، آن بوده است كه بعد از آن كه به خطاى رفته اند، به فرزندان وصيت كرده اند 
ــمرقند برند. بعد از نقل ايشان را، فرزندان نعش مبارك  ــد، نعش ما را همراه خود به س كه اگر ما را وقت رس
ايشان را از خطاى در شترى كرده، چنانچه مشهور است، به سمرقند آورد ه اند، و در منزل روح آباد كه حضرت 
شيخ را وقت خوش شده بود،1 در همان جا دفن كرده اند. اين كمال موافق حضرت ايشان، آن است2 به آن 
ــان را نيز از حلب فرزندان و درويشان منزلى كه خوش كرده بودند  ــله خود، بعينه نعش ايش بزرگوار هم سلس

به وصيت ايشان به شام بردند. 
دوازدهم

در بيان رسـيدن آن عالى حضرت به شـهر حلب و خواب ديدن قاضى آن ديار، و حادث شـدند3  
عارضه پراندوه و تعب و رحلت نمودند4 حضرت ايشان از دار دنياى فانى به ملك بقاى  جاودانى

چون آن عالى حضرت [292] به شهر حلب رسيدند، اكابر و اشراف از موالى و اهالى آن ديار، به استقبال 
آن بزرگوار برآمده، مصلحت چنان ديدند كه به آن منزل كه نام او باب االله است كه در محل رفتن چنانچه 
ــزل فرود آمده بودند، به مهمانى فرود آيد، و قاضى آن مكان و آن زمان، مرد صالح و متقى بود، و  ــه آن من ب
قبل از آمدن ايشان، شبى واقع [واقعه] ديده بوده كه حضرت امام مكرّم و آن پيشواى مقتداى امم حضرت 
امام اعظم به حلب تشريف آوردند، بعده عارضه دست داد[ه ا]ست.5 حضرت امام در حلب نقل كرده اند، چون 
از اين واقعه به افاقه باز آمده است، به بعضى از مخصوصان خود گفته كه متحيّر و متفكر اين واقعه ام كه آيا 

تعبير آن واقعه چه باشد از فرايض و سنت حضرت نبوى عليه السلام؛ از من چه فوت شده باشد؟ 
ــريف آوردند، و بعد از چند روزى كه ايشان را عارضه دست داده،  ــان به حلب تش بالآخر كه حضرت ايش
بسيار بسيار متألم شده، و خدمت قاضى به ياران گفته اند كه من از اين مرض ايشان ترسانم، چرا كه امروز 
ــبب هدايت و توفيق و باعث سعادت چندين هزار  ــد عالى مقدار مكرّم در مذهب امام اعظم اند، و س آن مرش

خلق اند، مبادا كه آن واقعه حضرت ايشان بوده باشند. 

[بيمارى منجر به درگذشت شيخ حسين خوارزمى]
ــد  ــارض كه آن عالى حضرت را روى نمود، اين بود كه روزى در باب االله در ملازمت آن مرش ــداء ع و ابت
ــان را در  ــايخ آن ديار، از صغار و كبار اهالى 6 و موالى عرب و عجم جمع بودند، و حضرت ايش آگاه، از مش
آن روز بسط عجبى بود. و از معارف و حقايق سخنان مى فرمودند و همه اهل مجلس سرگرم گشتند. وقت 

1. در اصل: بود و.
2. كذا.

3. شدن!
4. نمودن.

5. شايد: عارضه دست داد. (بنابرين است دوم زايد است).
6. در اصل: هوالى.



13
90

يز 
پاي

 / 
13

ش 
 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

83

جاده العاشقين..../ رسول جعفريان

ــده بود و اهل مجلس از معارف دربار ايشان انواع فيض و فتوح رسيده و بعد از  ــدند كه نيم روز ش خبردار ش
ــة خيمه خود رفته، قرار گرفته  ــه اى رفته بودند، و اين احقر نيز به گوش فراغ اهل مجلس هر كس به گوش
بودم كه درويش كمينه نام، مردى بود كاشف و از رموز اسرار واقف، اكثر اوقات در خدمت آن عالى حضرت 
ــان را ضعف عجبى دست داده است. بى اختيار  ــته ايد كه حضرت  [293] ايش مَحرم بود، آمده گفت: چه نشس

دويده، پيش آن بزرگوار رفته شد. 
ــدر[ى] به حال1 آمده بودند. بعد از آن فرمودند، نمى دانم چه حال  ــا آمدن اين حقير، آن عالى حضرت، ق ب
دست داده است كه هر زمان ضعفى و رفتگى در خود مى يابم، و در همين سخن بودند كه باز رفتگى دست 

داد و حال آن حضرت تغير يافت. 
ــاعت، در آن روز ــددر آن لحظه، در آن س آم ــش  پي ــت  حال ــه  چ ــم  نمى دان
روز آن  ــدوه  ان و  ــم  غ از  ــم  گوي ــه  ــش آمدچ ــن دروي ــا م ــد غم ب ــه ص ك

ــازيم. آن  ــال خود آمدند، درويش كمينه را طلب كرده، فرمودند كه آفتابه آبى بيار تا وضو س ــون باز به ح چ
جماعت فرزندان و درويشان كه بر گرد ايشان بودند، بترسيدند كه نماز پيشين شده باشد. بعد از وضو ساختن 
ايشان، درويشان از كمينة مذكور احوال پرسيدند كه سبب ضعف حال ايشان بر اين نهج بود.2 درويش چنين 
ــته به  ــخنان مى فرمودند، بازگش گفت كه چون از معركه تمام كه ازدحام بود و از معارف و حقايق و دقايق س
حجره خاص درآمدند، متغيّر الحال شده فرمودند كه، اى كمينه! اين جماعت حاضر شده را مى بينى؛ و شام، 
گوشة خوبى است و ما خود را به آنجا قرار داده  ايم. بعد از اين سخنان معلوم شد كه اعزّه شام از اولياى كبار 

و عظام، حاضر شده بودند، به تقريب قريب به رحلت آن عالى حضرت ـ قدّس سره العزيز. 
ــتفراق3 ظاهر مى شدند و هر بار  ــان بر اين نهج تا نه روز بود، و اكثر حال با كيفيت اس القصه، ضعيف ايش
كه االله گفته، از غلبه حال، هر دو دست مبارك خود را بالا مى كردند، گويا غلغله و مهابت آن به هفت طبقه 

آسمان مى  رسيد و حضار مجلس را مى گفت و حضور عجبى احاطه مى كرد. 
و اما در اين ميان، درويشان پريشان بودند مبادا كه حال ايشان به آن غالب شود، و ما مرادان [مريدان] از 
ملازمت صورى و فوايد معنوى آن عالى حضرت، دور و محروم مانيم. [294] بنابر آن هر كدام در گوشه اى 
رفته، به استخاره و گريه و زارى مشغول بودند. و در شب ششم از عرض4 ايشان درويش حقير چنين گفت: 
ــبحانى و مژده رحمانى به گوش هوش آوازى از غيب مى رسد.  ــنيدم كه اين آيت كريمه س از غيب آوازى ش
ــةً مَرْضِيَّة، فَادْخُلي  في  عِبادي ، وَ ادْخُلي  جَنَّتي﴾  ــه تعالى: ﴿يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ المُْطْمَئِنَّة، ارْجِعي  إِلى  رَبِّكِ راضِيَ قول
ــعادت مند همت بلند كه به انواع كمالات ظاهرى و باطنى آراسته بود، در آن زمان پهلوى  ــد س برادر اعزّ ارش

1. شايد:  قدرى حال.
2. شايد: بر چه نهج بود؟

3. كذا.
4. كذا. مرض يا مريضى؟



13
90

يز 
پاي

 / 
13

ش 
 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

84

جاده العاشقين..../ رسول جعفريان

ــان، گريان و نالان سر در گريبان  ــت و معه فرزندان و درويش ــر در جيب مراقبت داش ــته، س اين فقير نشس
مى بودند تا چه روى نمايد. غرض آنكه اين برادر فقير، شيخ شهاب الدين حسين گفت كه در آن ساعت كه 
ــان را دل شكستگى  ــيد و بعد از ظهور اين آيت1  «ارجعى» درويش ــما مى گوييد، به گوش من نيز آن رس ش
ــت داده2 و قبل از آن، اميدوارى چنان بود كه  ــده و حال عجبى دس ــان ش و نااميدى از حيات با بركات ايش
ــند، فرزندان و درويشان با خاطر جمع فارغ  ــيرت در قيد حيات بوده باش چند گاهى ديگر، آن مقتداى نيكو س
ــبب ازدياد در  از حوادث روزگار و تفرقه جهان غدّار به بندگى ملك الغفّار قيام نموده، به اوراد و اذكار كه س
ــند كه ناگاه در آن راه از گردش چرخ بدخواه  ــند، مشغولى مى نموده باش ــعادت كبرى باش حيات عظمى و س
ــان ساخته،  ــنگ تفرقه در ميان جمع ياران انداخت و عالمى را پريش اين حادثه جان كاه روى نمود، فلك، س

چنانچه اين حقير گويد:
 فلك ستيزه گرى كرد و زو جدا انداختدر اين زمانه به آن كس كه شاد بود دلم
كه سنگ تفرقه اى در ميان ما انداختندانم از چه سبب جمع ما پريشان ساخت

ــان كه از ماوراءالنهر برآمده و مهاجرت گزيده، از متعلقّان مفارقت اختيار كرده بودند، دايم بر  ــز از آن زم و ني
ِ وَ رَسُولهِِ ثُمَّ  زبان درّبار3  ايشان [295] اين آيت كريمه جارى مى  شد:  ﴿وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بيَْتِهِ مُهاجِراً إِلىَ االلهَّ

﴾4. يدُْرِكْهُ المَْوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى االلهَّ
ــريف الدين  ــب بود كه نام اين حقير كثير التقصير را گرفته، گفتند ش ــب ديگر قريب به نيم ش القصه، ش
حسين! چون لبيك گفته، پيش آمدم، كلمة «كو» تكرار ساخته، مى خواستند حكايت گويند. بعد از آن بر زبان 
ــت كه «رضينا باالله تعالى رّباً و بالاسلام ديناً، و  درّبار آن مقتداى كبار اين كلمات اوراد فتحيه جارى گش
بمحمد ـ صلى االله عليه و [آله و] سلم ـ نبياً و رسولاً، و بالقرآن اماماً و بالكعبة قبلةً و بالصلاة فريضةً 
ــةً ـ رضوان االله تعالى اجمعين ـ  ــاً و بالصديق و الفاروق و النورين و المرتضى ايم ــن اخوان و بالمؤمني
ــاهدين العادلين، حياكم االله تعالى فى  ــعيد و بالملَكين الكاتبيَن الش مرحبا بالصباح الجديد و باليوم الس
ــهد بأنا نشهد أن لا اله الا االله وحده لاشريك  ــم االله الرحمن الرحيم و اش غرة يومئذ5.... فى اوّل....6 بس
ــله بالهدى و دين الحق ليظهر على الدين كلّه و لو كره المشركون،  ــوله أرس له و أن محمدا عبده و رس

على هذه الشهادة تحيا و عليها تموت و عليها تبعث إن شاءاالله».
ــله  ــان و پيروان سلس ــد به فرزندان و درويش همانا خواندن اين كلمات با بركات، تعليم و تلقين بوده باش
شريف حسينيه كه دستور العمل خود ساخته و دانسته و رضا به قضاى الهى داده، و منتظر مرگ بوده باشند، 

1. در اصل «اين آيت» تكرار شده است.
2. در اصل: داده دست

3. كذا. تشديد از ماست.
4. سوره نساء: آيه 100

5. بالاى يومئذ كلمه «هذا»  آمده است.
6. شايد: صبحنا
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ــمرده،  ــته و چند روز حيات را مغتنم ش ﴿و موتوا قبل ان تموتوا﴾ را اختيار كرده و بى بقايى عالم فانى را دانس
لحظه اى از ياد حق غافل نباشند كه گفته اند:

ــه آمد به جهان اهل فنا خواهد بود آنكه پاينده باقى است، خدا خواهد بودهرك
و نيز آنكه فرمودند: «مرحبا بالصبوح الجديد و باليوم السعيد» اشارت به بشارت دوام اصول باشد، از آنكه شب 
ــكرات ﴿كُلُّ نفَْسٍ ذائقَِةُالمَْوْت1  ﴾ در بشره مبارك آن  ــنبه بود كه آثار و علامات س ديگر قريب به صبح روز ش
عالى حضرت ظاهر گشت و قطرات عرق بر جبين مبارك ايشان هويدا شد. و خدمت مولانا شيخ على [296] 
گيلانى كه يكى از خلفاى آن حضرت، ايشان بود، به كمالات ظاهرى و باطنى آراسته، چنانچه تعريف انابت 
او را مع مريدان و معتقدانش، قبل از اين در سخن آورده شده بود. غرض آنكه در آن زمان رو به فقير كرده، 
ــت، مردانه مى بايد بود؛ پيش تر بياييد، دوش مبارك ايشان را بر سينه بى كينه  ــتادن نيس گفتند كه محل اس

خود نهيد تا به بركت سعادت شريف و آن جسم لطيف، سعادت ازلى يابى. 
ــت كه  ــارت از عالم غيب بلاريب بود، از آنكه قرارداد اين طايفه عليّه آن اس و همانا در آن زمان، اين اش
ــت مى دهد، چون  ــت از جهانى2 فانى به دار البقاء جاودانى وصول خاص دس ــار را كه در زمان رحل ــاء كب اولي
اين طايفه از امواج موج حقيقت، دريا صفت به ساحل ظهور آمده بودند، ديگر بار قطره وار به محيط معراج 

ترسل3 مى نمايند. 
اسم اعظم خوان دگر او را به بحر بى كران قطره چون در بحر كُل افتاد و شد فانى ز خويش

بعد از آن فرزندان و درويشان جمعى كه بودند به اسم ذات كه مستجمع جميع صفات است، االله االله گريان 
ــتولى گشته بود كه  ــوق آن چنان مس ــغولى مى نمودند. و هم در آن زمان آن عالى حضرت را ش و نالان مش
ــتفيض  ــده و اهل مجلس مس ــن مباركش غرق عرق گرديده، و از نفحات آن، دماغ ها چنان معطّر ش پيراه

بودند، چنانچه اين حقير گويد:
ــو يافت ــرش كه قضا نيك ــن عم ــا روى نتافتپيراه ــيد از قض چون وقت رس
ــت وصل چو يافت ــن عمر عزيز نكه ــت سوى جانان بشتافتاي از جان بگذش

[درگذشت شيخ]
ــكندى كه درويش قديم و منظور نظر حضرت  ــيخ على گيلانى و مولانا عبداالله الصبور تاش بعد از آن ش
ــان بود، «اناّ الله و انا اليه راجعون» گويان و گريان پيش آمده، نعش مبارك آن عالى حضرت را به روى  ايش
سجاده ايشان گذاشتن، در آن صبحگاه در ديار غربت، كربت عظيم دست داد، آه و فغان از جمع فرزندان و 
درويشان [297] بر آمده، غلغله اى در حلب افتاده بود، بلك در همه عالم. و صورت اين حال در سحر شنبه 

1. سوره آل عمران، آيه 185
2. كذا.

3. ظاهراً.
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هيژدهم شعبان سنه نهصد و پنجاه و هشت بود. 
چون صباح، اول بار قاضى آن ديار آمده، و مردم را تعجبى شد كه عجب بود قبل از همه خدمت قاضى 
ــان، خوابى ديده  ــريف آوردند، بعد از آن، واقعه خود را در مجلس بيان كردند. گفت: من قبل از آمدن ايش تش
ــدند. بعد از آن اندك  ــته، فوت ش بودم كه حضرت امام اعظم1 و آن مقتداى معظم به حلب آمده، مريض گش
ــدند و از اين واقعه ترسان مى بودم كه  ــان تشريف آوردند، به زودى بيمار ش ــته بود. حضرت ايش روزى گذش

سحرگاه آواز فرياد و فغان و ناله و آه درويشان به گوشم رسيد. 
بعد از قاضى، متعقب خدمت، مولانا اسداالله تبريزى، مردى بود محقق و بسى از مشايخ كبار را ملازمت 
ــرت فرمودند كه مولانا  ــب چنان خواب ديدم كه حض ــا يافته. او نيز چنين گفت كه من امش ــرده و نظره ك

اسداالله! پگاه بيا كه مرا داعيه طهارت است، مى بايد كه آب وضو تو ريخته باشى. 
بعد از آن خدمت مولانا خليل االله حلبى آمدند كه يكى از اعزّه كبار آن ديار بود، و مردم حلب به او اعتقاد 
و اخلاص تمامى داشتند. و حضرت ايشان تعريف كرده بودند و محل رفتن آن عالى حضرت به شرف انابت 
مشرف شده بود، بسى عزيز و متقى و زاهد و پارسا بود، و از كمال عزّت و شرف دريافت سعادت عظمى بود 
كه در جنازة مباركى حضرت ايشان با وجود اكابر و اشراف اعيان از موالى و اهالى كه در آن مجلس حاضر 

بودند، امامت را آن عزيز كرد.
القصه، از آن ماتم پرسوز و غصه و محنت و اندوه آن روز كه آه و ناله و افغان دل افگاران به چرخ گردان 

رسيده بود، بيش از اين چه توان گفت:
ــار رفت ــج  ك ــرخ  چ ــت  دس از  ــگارآه  اف ــى  دل ــان  زم ــر  ه ــد  مى كن
ـــر نــقــاب ـــرد بـــه زي ــى ب ــاب ــت ــحابآف ــه روى او ز س ــرد ب ــرده گي پ
ــن گزي ــرش  ع روز  ــه  ب ــى  ماه ــر زمينگاه  ــه زي ــد ب ــا كن ــد ج از حس
ــازد ــدر جدا س ــر از پ ــه پس ــدازد[298] گ ان ــاه  چ ــه  ب را  ــفى  يوس
ــرد ك ــد  باي ــه  چ ــك  فل ــاى  جف ــا  ــه و دردب ــت غص كه از او حاصل اس
ــت ــو ز دهر كه كم اس ــادمان مج ــادى اش هزار غم استش كه به يك ش
ــار رفت ــج  ك ــرخ  چ ــه  اينك ــر  ــينه فگاربنگ ــرد او به جمع س ــه ك گرچ
ــاد ــى ش ــود از او جهان ــه مى ب ــادآن ك آب ــش  مقدم ز  ــم  عال ــته  گش
ــت بگذاش ــان  جه و  ــم  عال از  ــت   از جهان چون كه ميل عقبى داشترف
ــراى غرور ــن س ــت از اي ــت بربس ــل ربّ غفوررخ ــه وص ــت واصل ب گش
ــد ــلاص نش ــس خ ــچ ك ــل هي ــداز اج ــاص و عام نش ــلاص به خ زو خ

1. يعنى ابوحنيفه.
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              همـه رفتنـد از اينجـا1 و ولـى        خـود خلاصـى از او چـه مى طلبـى
              حـاصـل قصـه آن فـريـد زمـان2        رخـت هسـتـى بـه بسـت از دوران

ــا بق دار  ــه  ب ــا  فن دار  ز  ــد  ابـــداش ـــــرّه  س االله  ــــــدّس  قَ
او ماتم  زمــانــه  در  شــد  كــه  اوچــون  غــم  از  گشته  ــدحــال  بَ همه 
مى كردند نگاه  نعشش  به  مى كردندچــون  آه  و  ــان  ــغ اف جمله 
دم آن  حضرتش  ــخ  ــاري ت عالم»گشت  از  بــرفــت  قطبى  «آه 
وداع وقــت  ــود  ب شــاه  آن  از  مصراعچــون  ايــن  آمــد  تاريخ  به  زان 

ــنت  ــراف آن ديار، اتفاق چنان ديدند كه به س و چون در باب االله حلب حادثه و تعب روى نمود، اكابر و اش
حضرت نبوى ـ عليه السلام ـ [عمل] نموده، در همان حجره كه آن عالى حضرت رحلت نمودند، دفن كرده 
ــار مرد دولتمند، و اعتقاد و اخلاص  ــك و منزل، خواجه گيلانى نام داشت، يس ــود. صاحب آن باغ و كوش ش
تمامى داشت. آن حجره مدفن را به در3  كشيده، به درويشان گفت كه من اين دولت را سعادت خود مى دانم 
ــند. با وجود آنكه گفته شد كه وصيّت  كه آن بزرگوار درين ديار و در منزل اين كمينه خدمت كار مدفون باش
ــام برند، آن جماعت مبالغه نموده، التماس كرده، گفتند كه  ــان را به ش ــان اين بود كه نعش مبارك ايش ايش
ــام برند، هر آينه دور  ــاء را از جايى انتقال كرده اند، اگر چند گاهى در حلب مانند، بعد از آن به ش ــر از اولي اكث
ــود، چون كه در ميان  نمى نمايد. به بركت [299] آن عالى حضرت در اين ديار ما اين منزل هم طواف گاه ش

ما اهل حلب سخنان [و] گفتگوى بسيار شده بود. اين مقام حسب حال آورده شد:
ــب حل ــار  دي در  ــه  قص ــل  ــج و تعبحاص ــيد رن ــاران رس ــه به ي ك
ــدند ــه خلق جمع ش ــى ك ــد از آن ــدندبع ــمع ش ــه گرد ش ــو پروان همچ
ــان چن ــت  گش ــاق  اتف را  ــه  ــر و مكانجمل ــدش مق ــب باش كه حل
ــاه پن ــرش  ع ــداى  مقت آن  ــر  ــاب االلهمق ــه ارض ب ــد اول ب زان ش
ــت روز دگر ــاه و هش ــش م ــد ش ــيربع س ــاك  پ ــداى  مقت آن  ــش  نع
ــه ميغ ــود در ت ــيد ب ــه چو خورش ــغك ــت ارض دري ــش گرف ــر ميغ زي
بـــــرآورده در  امـــيـــد  ــل  ــخ ــــرآوردهن ب مــنــزلــش  ــان  ــن ج از 
ــام او را ــه تم ــون م ــد چ ــرده ش راب او  ــام  ش ــپهر  س ــر  ب ــب  حل از 
ــن ــه دي ــام آن ش ــر مق ــت آخ ــرش برينگش ــود همچو ع ــام كو ب ش

1. كذا. شايد: از اين ديار.
2. در اصل: فريد و زمان.

3. در اصل بدون نقطه.
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جاده العاشقين..../ رسول جعفريان

ــن بود ــه نيّتش اي ــون ك ــدا چ ــودز ابت ــن ب ــش اي ــان وصيّت ــا محب ب
ــدان فرزن و  ــان  صوفي از  ــى  ــانبعض ايش ــازل  من در  ــا  ج ــرده  ك
ــد كردن ــافرت  مس و  زاد  ــرك  ــدت كردن ــاورت  مج ــزارش  م ــه  ب
ــد پيمودن راه  ــه  ك ــر  ديگ ــع  ــودندجم ــم نياس ــك دم از درد و غ ي
ــود ــن ب ــرخ آيي ــا ز چ ــن روش ه ــزا اين بوداي ــد، س ــر كه زو دور ش ه
ــان درويش ــه  جمل ــد  امي ــت  ــانهس ايش ــت  هم ز  ــر  ديگ ــار  ب
ــد مالن رخ  ــتانه  آس آن  ــر  ب ــه  ــدك بدحالن ــده  مان دور  درش  ــز  ك
ــزل آن ماه ــت من ــام اس ــاى اهل االلهچون كه ش ــته ج ــان گش كعبه ش
ــد دارن او  ــوى  س ــه  ب رو  ــان  ــوى او دارندطالب ــب گفت و گ روز و ش
ــزون مح ــريفى  ش ــه  ميان ــرونزان  بي ــد  ح ز  آرزو  ــن  اي دارد 
ــوق ــر ش ــام از س ــوى ش ذوقكرد رو س از  ــد  كن ــتان  آس آن  ــوف  ط
ــت از حد ــون گذش ــت هجر چ ــش مددمحن ــر خوي ــد از روح پي خواه
ــد كن ــام  ش ــج  كن ــه  ب ــا  ج او  ــدزود  كن ــام  مق او  ــه  كعب ــان  چن در 
ــد ــده با خدا باش ــود زن ــا ب ــد[300] ت باش ــا  صف ــة  كعب آن  ــدر  ون
ــن بود ــر اي ــاى خي ــل او را دع ــودحاص ــن ب ــر اي ــاى خي ــدا مدع وز خ
ــخنان س ــن  اي ــه  آنك ــد  امي ــت بياندارم  ــاب جمله گش ــه به احب ك
ــد بخوانانن ور  ــد  بخوانن ــر  ــدگ دانن ــدا  مقت ــوال  اح ــه  هم
ــوام و خواص ــاه دين، ع ــر آن ش ــلاصبه اخ ــر  س از  ــد  خوان ــه  فاتح
ــد آرن ــن  دي ــداى  مقت آن  ــاد  ــدي آرن ــن  زمي ــر  ب ــلاص  اخ روى 
ــت الس ــراب  ش ــاقى  س آن  ــود  ــتب ــته عالمى سرمس ــه از او گش ك
ــود ب وى  از  ــال  ح ذوق  را  ــه  ــوده ب وى  از  ــلال  بى م ــتى  مس
ــان ــت نش ــق پاك هس ــى عش ــاناز م درويش ز  ــود  ب ــن  اي ــاس  التم
ــد كنن ــر  دي ــر  پي ز  ــه  هرگ ــاد  ــدي ــر كنن ــاى خي ــم دع ــده را ه بن
ــون بيچ ــزد  اي ــف  لط از  ــاد  ــرونب مق ــان  دعايش ــت  اجاب ــه  ب

آمين و رب العالمين.1

ــيزدهم، با عنوان «در بيان بعضى از كرامات و خوارق عادات آن عالى  حضرت كه از قبل از اين  1. بعد از اين باب س
ذكر نيافته بود و به مشاهده خواص و عوام نگشته بود» كه ربطي به سفرنامه ندارد.


